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يشان و اموالشان را به بهشتي كه خواهند داشـت  ها نااز مؤمنان ج خداوند«

شوند،  كشند و كشته مي جنگند و مي و آنان در راه خدا مي –كند  خريداري مي
راستي است كه او در تورات و انجيل و قرآن بر عهده گرفته است  ه(اين) وعد

اي كه به آن اش وفادارتر است؟ پس به معامله  و چه كسي از خداوند به وعده
 .»دست زده ايد شادمان باشيد و اين است كاميابي بزرگ
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گيـران و   گويـان و روزه  كننـدگان و سـپاس   گـران و عبـادت   آن توبه« :يعني
كننـدگان از منكـر و    آوران و آمران بـه معـروف و نهـي    كنندگان و سجده ركوع

 .»همه بشارت دهان حدود (دين) خدا، و به مؤمنان پاسدار





 
 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 7 .................................................................................................................. »شگفتاريپ«

 9 ........................................................................................................................ »مقدمه«
 9 ......................................................................................... هيامام عهيش يسنت دگاهيد -1
 11 ............................................................................................... :عهيش ديجد دگاهيد -2

 17 ........................................................................... :سنت اهل يعلما يبعض دگاهيد -3

  ...........................................................23 نيحس امام بودن معصوم: اول قسمت

 : ................................................................................. 24 يموس حضرت يخطا -1

 : ............................................................................................ 25 اكرم امبريپ يخطا -2

 : ........................................................................................ 26 امبريپ يخطا هم باز -3

 : ........................................................................................... 26 امبريپ يخطا ضاًيا -4

 : ............................................................................ 27 خدا رسول يخطا هم باز و -5

 28 ................................................................................. :قرآن هيآ از غلط يريگ جهينت -6

 : .................................................................................. 30 ونسي حضرت يخطا -7

 : ..................................................................................... 31 يعل حضرت يخطا -8

 : .......................................................................... 32 يعل حضرت يخطا بازهم -9

 32 .................................................................................................. :رهنماست قرآن -10

  ...................................................................35 نيحس امام بيغ علم: دوم قسمت

 41.................................................. عاشورا يماجرا ليتحل و موحدان: سوم قسمت



 عاشوراي دين، عاشوراي مذهب   6

 47............................................................. عاشورا نهضت يها شهير: چهارم قسمت

 51............... كربلا نيسرزم به دنيرس يچگونگ و  نيحس امام: پنجم قسمت

 69.................................................. كانينزد زبان از عاشورا يماجرا: ششم قسمت

 77......................................................................................... !ديزي نطقم: هفتم قسمت

 81..................... مذهب يعاشورا و قرآن در نيد يعاشورا ليتحل: هشتم قسمت

 91................. كانينزد تيترب در  خدا رسول عملكرد و قرآن نقش: نهم قسمت

 95.................................................................... خيتار قتيحق و عاشورا: دهم قسمت

 99................................... نيد يعلما سكوت و مذهب مداحان دفاع: ازدهمي قسمت

يزن قمه و رزدنيزنج و نهيس در نيموافق و نيمخالف ليدلا: دوازدهم قسمت
 .................................................................................................................................. 111 

 111 .................................................................................................................. :ينبو آثار

 112 ................................................................................................... :† تيب اهل آثار

 113 ........................................................................................................ :طرفداران دلائل

 117 ......................................................................................................... »كتاب منابع«

 
 



 
 

 

 »پيشگفتار«

درآميـزد، قابـل الگـوبرداري و     به طور كلي هر نهضتي كه با رؤيا و مسائل فوق بشري
 هاي آن، عاجز خواهند بود. سازي صحنه از شبيه ها انسانسرمشق قرارگرفتن نيست، زيرا 

اگر ما امام حسين را جز انساني كه در برابر ظلـم و سـتم قيـام كـرده      ،به همين ترتيب
 ـ   توانـد برايمـان الگـو، رهبـر،     است در نظر نگيـريم، چگونـه او مـي    راز و امـام باشـد و اب

احساسات براي شخصيتي به دور از ذهن و خارج از ادراك انساني، چه هدفي را براي مـا  
 برآورده خواهد كرد؟ –ساكنان اين كره خاكي  –

فرزنـدان   باشـكوه   بـريم كـه آن نهضـت عظـيم و حماسـه      متاسفانه در دوراني بسر مي
بـه   انـد،  وردهآ» حضـيض «بـه  » اوج«را از  راستين اسلام و اصحاب صديق رسول خدا 

مقصـد نشـان    ،طوري كه روح و هدف و واقعيت آن حركت از ميان رفته و اشـك و عـزا  
 داده شده است.

البته نقش تلطيف روحي كه ابعاد احساسي اين واقعه براي ايرانيان داشته و مظلوميـت  
اخلاقي و ايماني آن بزرگان، مورد انكـار نيسـت. چـه     هو يارانش و جاذب امام حسين 

هايي خصوصاً  اختيار اشكشان جاري شود. چنين گريه بي ،فراد تحت تاثير اين  عواملبسا ا
اما غلط است كه صرف  تنم است،مغ، و ياد خدا را دل دل زنده كند اگر كمالي به بار آورد

گريه، مايه ثواب تلقي گردد و به قصد كسب شفاعت باشد، تا جايي كه برخي روحـانيون  
 ».كنيد (تظاهر به گريه) باكيآيد تَ ن نمياگر هم اشكتا« اند: گفته

دسـت از   انـد،  كه بخصوص طي چند سال اخيـر پـرورش يافتـه    ،دار اگر مداحان دكان
دادند كه آن روحيه مقدس و حماسي كـربلا در جـان    داشتند و اجازه مي شي برميكُ حسين

بودند  ده ميشد و مردم همواره آما ها وارد شود، آن وقت عاشوراهاي واقعي تكرار مي ملت
اي  كه براي احياي دين خدا و دفع ظلم و استقرار عدالت قيام كنند و البتـه چنـين روحيـه   

 نيست.ها  آن همورد قبول استثمارگران و ايادي خود فروخت



 عاشوراي دين، عاشوراي مذهب   8

صـورت   هاي تاريخي در مورد نهضت امـام حسـين    ترين برداشت منفي از اين رو
كه واقعيـت نهضـت   اند  ن حقايق آن ريختهگرفته و آنقدر روايات ساخته و پرداخته به ميا

 كنند! دفاع ميها  آن و سرسختانه ازاند  محو شده و مردم بر آن اباطيل، لباس حق پوشانده
از خانـدان رسـول خداسـت و از    ها  آن شيعيان ادعا دارند كه امام حسين الگوي عملي

تأسفانه در ميدان عمـل  اينرو امتياز بزرگي نسبت به ديگر مسلمانان براي خود قائلند. اما م
هيچگونــه شـباهت عملــي بــه  هـا   آن و زنــدگيانـد   فقـط اشــك ريـز امــام حسـين بــوده   

ريـز نبـود، بلكـه     و اشك تفاوت نداشته است. امام حسين، امام مردماني بي حسين امام
 پرچم مبارزه عليه ظلم و ستم را برافراشت و در اين مبارزه تا نثار جان پيش رفت.

حتي در زندگي خانوادگي و اجتماعي خود كمتـر اعتنـايي بـه عـدالت     البته كساني كه 
تواننـد   روند، نمـي  سراغ منافع زودرس مي و تطميع دست از حق كشيده اندكيو با  دارند

كسي بـود كـه بـراي     ند. علي شداشته با و امام حسين  پيشوايي چون  علي 
تاسـفانه شـيعيان امـروزي او،    گذاشت. ولي م اي ارفاق باقي نمي جاي ذره ،احياي دين حق

آن حضـرت  دربـاره   ميزآهـاي غلـو   صـوفيانه! و مـدح  » يا علي مـدد «بودن را در  پيرو علي
 ـ     جو ميو جست نـد، بـه سـرانجامي    ا هكننـد و چـون راه آن بزرگـوار و فرزنـدانش را نرفت
 از خوشبختي و سعادتشان شده است. شكه گرفتاري و مشكلاتشان بسيار بياند  رسيده



 
 

 

 »همقدم«

 باشد: امروز، فرهنگ تاريخي نهضت عاشورا با سه ديدگاه روبرو مي
 ديدگاه سنتي شيعه اماميه -1
 ديدگاه جديد شيعه -2
 ديدگاه اهل سنت -3

 ديدگاه سنتي شيعه اماميه -1

سـيد بـن طـاووس (متـوفي     » لهـوف «اصلي ديدگاه سنتي شيعه را بايد در كتاب  مأخذ
پـس از  « :نويسـد  رن ششم هجري است، ميق اهدانهجري) يافت. او كه از علما و ز 664

اش (محمـد   با او، برادر نـاتني  از بيعت رسيدن يزيد و امتناع امام  حسين  به حكومت
بن حنفيه) در مكه به ديدار او رفت و گفت: مردم عراق نسبت بـه پـدر و بـرادر شـما در     

مـان. امـام   برابر معاويه راه خيانت پيش گرفتند، پـس بـه آنـان اعتمـاد مكـن و در مكـه ب      
ترسم كه ماموران يزيـد مـرا در مكـه تـرور كننـد و موجـب هتـك         فرمود: مي حسين

حرمت حرم امن الهي گردند. محمد بن حنفيه گفت: پس به طرف يمن برو كه طرفـداران  
تواند آنجا به شـما دسترسـي    و حكومت يزيد نمي پدر شما آنجا هستند، تا در امان بمانيد

 پيشنهاد شما فكر خواهم كرد.درباره  فرمود: من داشته باشد. امام حسين 
ترك مكه گرفت و روز بعد چون به محمد بن حنفيه خبر دادند كه  ولي امام تصميم به

كند، او خود  اش مكه را به طرف كوفه ترك مي سحرگاهان با خانواده برادرت حسين 
 ؛پيشنهاد من فكر كنيد درباره را به امام حسين رسانده عرض كرد: اي برادر! شما قرار بود

را  در خـواب ديـدم كـه     چرا آهنگ حركت كرديد؟ امام فرمود: ديشـب رسـول خـدا    

جْ «فرمود:  رُ إِنَّ االلهَ اُخْ يْلا فَ تِـ اكَ قَ رَ اءَ أَنْ يَ دْ شَ خواهد تـو   از مكه خارج شو كه خداوند مي« .»قَ

 .»را كشته ببيند
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بري؟! امام گفت: پيامبر خدا فرمـود:   ات را با خود مي محمد حنفيه پرسيد: چرا خانواده

 .)0F1(»ات را اسير ببيند خواهد خانواده خداوند مي« .»إن االله قد شاء أن يراهن سبايا«

هاي نهضـت عاشـورا را بايـد در قـرن ششـم و       ها و تحريف بدين ترتيب، آغاز بدعت
، هـا جلـد كتـاب ماننـد: مقتـل بحـار، ناسـخ التـواريخ         هفتم جستجو كـرد. بـه تـدريج ده   

هـا)، مفتـاح البكـاء (كليـد      طوفان البكاء (طوفـان گريـه   ها) زننده قلب القلوب (آتش قحرّم

قان عرضه شـد و بـه   اوغيره، به مشت ةسرار الشهادأها)، روضه الشهداء، محيط البكاء،  اشك

زني همه جا را فرا گرفت و قضيه كم  زنجيرزني و قمه ،زني تدريج مجالس عزاداري، سينه
 محض به خود گرفت. سراييِ كم شكل ماتم

بر مبناي يـك رؤيـا رخ    ،اي پيش آمد كه آيا آن قيام اين تفكر براي دسته ،از همان ايام
متكي بر عقل و دلائل قرآني بـوده اسـت يـا رؤيـا و      داد و اصولا آيا قيام امام حسين 

 .امثال آن
ي نجـات  بـرا  آنچه سيد بن طاووس نقل كرده، دعوت به گريه به حال امام  هنتيج

(از دوزخ شده است
1F

 4صـفحه  » حـرق القلـوب  «چنانكـه مـلا احمـد نراقـي در كتـاب       .)2

 است. (قابـل شـمارش نيسـت) و از آن    »صیلا تحُ لا تعد و«سد: قطعاً منافع شهادت نوي مي

دارد و علاوه بـر   ل محمد و بطلان طريقه مخالفانشان را مبرهن ميآطريق  حقانيت ،جمله
به رستگاري  ان پريشان روزگار با گريه بر مصائب امام حسين آن، بسياري از گناهكار

 گردند. نائل مي

امـام حسـين   «نويسـد:   در يك برداشت مي» الحسينيه ةسسيا«آلماني در كتاب » ماربين«

و همچنـين  ». مخصوصا اين ماجرا را خونين كرد تا بنـي اميـه را خـراب و منقـرض كنـد     

                                           
 ).1377چاپ قم (بهمن   84ص  –كتاب لهوف  -1
 اند: تا سرودهچنانكه در همين راس -2

 رود در آخرت سوي بهشت كنان مي رقص
 

 آنكه كنـد بـه دنيـا گريـه بـراي حسـين!      
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نويسـد: وقتـي    مي 114و  113جلد دوم ص  در رياض القدس» صدرالدين واعظ قزويني«
با شصت و شش هزار تن از جنيان در كربلا به ياري امام حسـين آمدنـد،   » ينّجعفرج«كه 

اي بـه   امام اجازه نداد كه آنان در ركاب وي بجنگند و او را يـاري كننـد و فرمـود: علاقـه    
خواهـد مـرا    كـه مـي  زندگي در اين جهان ندارم، من محتاج پيوستن به لقاء االله هسـتم، هر 

 ياري كند فقط بايد برايم بگريد!!

 ديدگاه جديد شيعه: -2
 ـ « نويسد: استاد مرتضي مطهري مي قـرار گرفتـه اسـت، و     فواقعه عاشورا مـورد تحري

هرچند عوامل تحريف در هر حادثه تاريخي را بايد در اغـراض دشـمنان آن يافـت، ولـي     
ناحيه دوستان است، و از آنجـا كـه بشـر     از ،متأسفانه در حادثه كربلا هرچه تحريف شده

چنانكه در تمام تواريخ دنيـا وجـود دارد    –پردازي است  سازي و افسانه متمايل به اسطوره
چنانكـه در تمـام تـواريخ دنيـا      -پردازي است سازي و افسانه  در اين قضيه نيز اسطوره –

 ا كرده است.پردازي غوغ سازي و افسانه  در اين قضيه نيز اسطوره –وجود دارد 
هـايي كـه در كتـب مـا بـراي       پرستي وجود دارد مانند افسانه در بشر يك حس قهرمان

انـد. حـال اگـر مـردم بـراي       اند يا آنچه را براي شيخ بهائي جعل نموده بوعلي سينا ساخته
ولي در مورد پيشوايان دين چنين نيسـت و   ،نوابغ افسانه درست كنند، ضرر چنداني ندارد

چـون آنحضـرت در   اند  نوشته آورد. مثلا در مورد علي فراوان به بار مي زيان ،اين كار
آن مرد را بـه   تاضربتش را فرود آورد خواست خيبري روبرو شد و  جنگ خيبر با مرحبِ

زمين را به  ،د، خداوند جبرئيل را فرستاد و گفت كه اگر شمشير علي فرود بيايدننيم ك دو
برو خود را زير شمشير علـي بگيـر. جبرئيـل هـم      كند! پس تو اي جبرئيل! دو قسمت مي

شمشيرش را فرود آورد كه مرحب به دونيم شد و بـال جبرئيـل   چنين كرد و علي آنچنان 
نيز از ضربت شمشير علي مجروح گرديد و چنان آسيب ديد كه تا چهل روز نتوانست بـه  

 !!!آسمان برگردد
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در شـجاعت   :نويسد انتقاد مياز باب  لؤلؤ و مرجاندر كتاب حاج ميرزا حسين نوري 
كه در جنگ صفين او مردي را به هوا انداخت و سـپس مـرد ديگـر و    اند  ابوالفضل نوشته

نفر ديگري را و همينطور تا هشتاد نفر را به هوا انـداخت و نفـر هشـتادم را كـه بـه هـوا       
! در زد راهـا   آن گـردن يكايـك   سـپس  انداخت، هنوز نفر اول به زمـين برنگشـته بـود، و   

حضور او در جنـگ   ساله بوده و اساساً 15جواني  ،در آن ايام حاليكه حضرت عباس 
 مورد سئوال است.

يك ميليـون   ،ملا آقا در بندي آمده است كه عدد لشكر عمر سعد اثر ةاسرار الشهاددر 

پياده و ششصد هزار نفر سواره بود و اين لشكر همه از اهـل كوفـه بودنـد و حسـين بـن      
نفر از آنان را كشت. در حاليكه كوفه را به فرمان عمـر بـن خطـاب     سيصد هزار علي

سـال از عمـر ايـن شـهر نوسـاز       35ساختند و در زمان شـهادت سـيد الشـهداء، حـدود     
هفتاد  ،مركز سپاه اسلام جهت كنترل ايران بود و شايد در آن وقت ،گذشت و اين شهر مي

 يا هشتاد هزار نفر جمعيت بيشتر نداشت.
نويسد: يكي از طـلاب   مي» لؤلؤ و مرجان«نوري در انتقاد از اهل منبر در و باز حاجي 

در يكـي از دهـات نيشـابور     .رفـتم  اهل يزد برايم نقل كرد كه از راه كوير به خراسان مـي 
نمـاز   ،مسـجد آمـد   مسجدي بود و من چون جايي نداشتم به مسجد رفـتم و پـيش نمـازِ   

مسجد مقداري سـنگ   تعجب ديدم كه فراشِ خواند و بعد منبر رفت. در آن حال با كمال
هـا   آورد و تحويل پيش نماز داد. وقتي امام جماعت روضه را شروع كرد دستور داد چراغ

كـرد كـه صـداي     ها را به طرف جمعيت حاضر پرتـاب مـي   را خاموش كنند و آنگاه سنگ
و  ها را روشـن كردنـد، مـردم سرشكسـته و مجـروح      فرياد مردم بلند شد. وقتي كه چراغ

من به نزد وي رفتم و گفتم: اين چه كاري بـود كـه    !شدند مي ريزان از مسجد خارج اشك
كنند، من ديدم چون گريه بـراي امـام    اي گريه نمي كرديد؟! گفت: اين مردم با هيچ روضه
گرياندن اين مردم را در كوبيدن  اي انديشيدم و چاره حسين اجر و ثواب زيادي دارد، چاره

 ن ديدم تا گريه كنند!شايها سرسنگ به 
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گردد كه ايـن كتـاب را    بازمي» الشهداء ةضـرو«خواني هم به كتاب معروف  قصه روضه

پـردازي   پانصد سال قبل (اواخر قرن نهم) به فارسي و به صورت مرثيه ملا حسين كاشفي
منابع مهمي چون ارشاد شيخ مفيد، تاريخ طبري، كامل ابن  ،نوشته است. قبل از اين كتاب

وقايع عاشورا وجود داشـت. امـا اغلـب     و كتب ابن عساكر و خوارزمي، براي مطالعهاثير 
مزبور را بخواننـد. از  عربي سواد بودند يا سواد عربي نداشتند كه كتب  يا بي ها ناخو روضه

روي آوردنـد و مطـالبي را از    ،كه به فارسي بـود  »الشـهداء ةروض«به كتاب ها  آن ،اين رو

آميـز شـايع    دروغ و از زماني كه ايـن كتـابِ   ،گفتند بالاي منابر مياين كتاب حفظ كرده و 
 ـ     شد، ديگر كسي به سراغ تاريخِ تقن و منـابع اصـلي   واقعي عاشـورا نرفـت و بـه كتـب م

 مراجعه نشد.
آقاي صالحي نجف آبادي است كه با نوشتن كتـاب   ،يكي ديگر از علماي محقق شيعه

ين بـه قصـد حكومـت قيـام كـرد (نـه بـراي        اصولا امام حس :اظهار داشت» شهيد جاويد«
شدن) و با توجه به اينكه از ديدگاه شيعي، حكومت امام، حكومتي الهي و منصـوص   كشته

هاي فراواني پيش  اي روبرو شد و بحث است، مطالب اين كتاب با موافقت و مخالفت عده
 موضوع تشكيل حكومت توسط بزرگان دين است. ،آورد كه جوهره آن

، كسـب قـدرت و حكومـت را    آيد كه اگر خاندان پيامبر  اي پيش مي ئلهدر اينجا مس
بـا مخالفـان عثمـان همكـاري نكـرد، بلكـه        دانستند، پس چرا علي حق الهي خود مي

شـدن    و عثمان شد تا صلح برقرار گردد؟ و چرا پـس از كشـته  ها  آن واسطه بين ،برعكس
را برعهـده بگيـر، آن حضـرت     تآمده و گفتند: بيا و حكوم ـ عثمان كه مردم نزد علي

مـرا رهـا كنيـد و بـه ديگـري      « .»غـيري ادعـوني والتمسـو«گفت: ها  آن استنكاف كرد و به

 . و چون مردم زياد اصرار كردند، حضرت پذيرفت.)2F1(»التماس كنيد

                                           
 نهج البلاغه. 92و خطبه  32صفحه  32، جلد بحار مجلسي -1
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حكومـت را حـق منصـوص خـود      رسـد كـه خانـدان پيـامبر      بنابراين، به نظر نمـي 
او  قيام كـرد، در حقيقـت از بيعـت بـا    كه در برابر يزيد نيز  دانستند و امام حسين  مي

استنكاف ورزيد، نه آنكه حكومت را حـق الهـي خـود بدانـد، هرچنـد بـه حكومـت بـر         
 تر بود. مسلمانان از هركس لايق

بوده است كه به پاكسازي مراسم  محسن امين عاملي سيد ،بزرگ شيعهديگر از علماي 
به خطبا و اهـل منبـر هشـدار داد كـه حقـايق را       ها پرداخت و عزاداري حسيني از بدعت

 »ةعيـان الشـيعأ«بازگو كنند تا مردم از آداب و رسوم جاهليت دست بردارنـد. چنانكـه در   

 نويسد: مي 363جلد دهم صفحه 
زني، نواختن طبل و شيپور و اعمالي از اين قبيل بـه حكـم عقـل و شـرع حـرام       قمه« 

ي قلمـدادكردن مـا توسـط خارجيـان شـده      است، اينگونه اعمال موجب تمسخر و وحش ـ
را نوشت و در آنجا درباره اعمـال   )3F1(»عمال الشبيهالتنزيه لأ«نامبرده همچنين كتاب  ».است

زشـتي ايـن   «نويسـد:   زدن و فرياد بـرآوردن، مـي   ناروايي چون آزار نفس و بر سر و سينه
 انـد:  ئمه دين گفتـه شود كه به حساب دين گذاشته شود، در حاليكه ا اعمال آنجا بيشتر مي

براي ما زينت آفرين باشيد نه باعـث سـرافكندگي و   « »ا عليناكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينً «

در حاليكـه مـا چنـان     اند، آبروي اسلام و تشيع را برده ،با آنگونه اعمال ،به راستي »مذلت!
ون و تا  اوايـل  شان، يعني در زمان مأم اعمالي را در ميان شيعيان در دوران آزادي و قدرت

كه علماي بزرگي چون شيخ مفيـد و سـيد مرتضـي را بـين      ،آل بويه و حكومت عباسيان
زشت و نامشروع به عنوان عزاداري براي  آوردن به اين اعمالِ بينيم. روي خود داشتند، نمي

ات شيطان و از گناهاني است كه خـدا و رسـولش را بـه غضـب     ئ، از القاامام حسين 
اعلام بيـزاري   ،زنند نيز از كساني كه دست به چنين اعمالي مي حسين  آورد و امام مي

                                           
ترجمـه و توسـط   » هاي نامشروع عزاداري«توسط جلال آل احمد با نام » التنزيه لأعمال الشبيه«رساله  -1

 است. منتشر گرديده» انجمن اصلاح«
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). ديـن اسـلام، ديـن    نموده است (رجوع به وصيت آن حضرت به خواهرش زينـب  
عقل است و مسلمان واقعي بر مبناي عقـل آن را پذيرفتـه اسـت. بنـابراين، هركـاري كـه       

ر ايران باشد و چه در عـراق،  چه د ،ها مخالف عقل باشد قطعا حرام است. اين وحشيگري
چه در مكه و چه در آفريقا و چه در هند و پاكستان، هرجا كه باشد حرام و مخالف ديـن  

آبرويـي   دين جنون و بيدر انظار و معابر عمومي اسلام را  ،و شرع است. با اينگونه اعمال
كاشـف  و اكثر علماي نجف چون سيد ابوالحسـن اصـفهاني، ميـرزا قمـي و     اند  جلوه داده

 ».اين اعمال را حرام دانسته اند ،هاي خود در پاسخ سوالات مردم الغطاء، همه در رساله
ها را به جاي امور مسـتحب گرفتـه و يـا     بزرگترين گناهان اين است كه  انسان بدعت

هـاي   عـزاداري «كتاب  19و  18امور مستحبي را بدعت وانمود كند. چنانكه در صفحات 

 :خوانيم كه لي شريعتي مياز قول دكتر ع» نامشروع
عاشورا و فرهنگ خون و شهادت در پيشينه تاريخي مردم ايـن مـرز و بـوم همـواره     « 

هاي اجتماعي و سياسي بوده و همواره يـاد و   ها و خيزش بسياري از انقلاب موتور محرك
ذكر اين قيام و حركت، خون تازه اي بوده كه در عروق مردم خموش و خفتـه، حيـات و   

و عمله ظلمـه،  » آخوندهاي درياري«به دستياري  حكومت صفوي .آفريده است جنبش مي
ني بـراي  سكّم بهزا را  نده و انقلابپبراي آنكه از اين تهديد مدام رهايي يابد و اين خون ت

حماسه و ايثار را به حسين اشـك و عـزا تبـديل     هاي ستمديده مبدل سازد و حسينِ خلق
هاي غلط عزاداري و حتي با واردكردن  وم انحرافي و سنتبه آداب و رسزدن  كند، با دامن

هاي زيادي كرد تـا روح حماسـه حسـيني را     هاي سوگواري مسيحيان به ايران، تلاش آئين
محتـوي   منقطع كرده و آن را به صورت يك سلسله آداب و رسـوم چشـم پـركن امـا بـي     

 ».درآورد
اريه نيز به تبعيـت از علمـاي   دهد كه علماي شيعه اماميه در عصر قاج تاريخ گواهي مي

دوران صفويه، مردم را از حقيقت نهضت عاشورا آگاه نكردند و شـعرا و علمـا و عـوام و    
پيمودنـد، چنانكـه    خلق و انحطاط جامعه را مي فريبراه  ،داران، همه در يك راستا سرمايه
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(بودندلقب داده » مجتهد الشعراء«ني كه در عصر قاجاريه او را آقاميرزا حبيب االله 
4F

، چنين )1
 سروده است:

 بارد، چه؟ خون زديده، چه سان؟ روز و شب
 نامش چه بود؟ حسين، ز نژاد كه؟ از علـي 
 چون شد؟ شهيد شد به كجا؟ دشت كربلا
 شب كشته شد؟ نه، روز! چه هنگام؟ وقـت ظهـر   
 سيراب كشته شد؟ نه، كس آبش نداد؟ داد
 مظلوم شد شهيد؟ بلي، جـرم داشـت؟ نـه   

 نكــه شــود خلــق را شــفيعبهرچــه؟ بهــر آ
 

 ز غم، كدام غم؟ غم سلطان اوليـاء اچرا؟  
 مامش كه بود؟ فاطمه، جدش كه؟ مصـطفي 

 نـي از قفـا   نـي  شد از گلو بريده سرش؟
 كــي؟ عاشــر محــرم، پنهــان؟ نــه، بــرملا

 سرچشـمه فنـا  سـرِ  ز اكه؟ شمر، از چه؟ 
 كارش چه بود؟ هدايت، يارش كه بد؟ خـدا 

   كـا! شرط شفاعتش چـه بـود؟ نوحـه و ب 
 

 

گفتنـد كـه فايـده مهـم مبـارزه امـام        بزرگان و پيشوايان ديني به مردم مي ،بدين ترتيب
زدن و  كـردن و سـينه   شفاعت از شماست و شـرط شـفاعت او هـم در گريـه     حسين 

گويند: خداوند  همان فلسفه فكري مسيحيان است كه مي ،زنجيرزني براي او است!! و اين
قرباني شود و هركس به او ايمان آورد، گناهانش را بازخريـد  خود را فرستاد تا  هپسر يگان

كشـته شـود و    ناهگ پيشقدم شد تا پس از تحمل رنج، بي مسيح  ،كند. به زبان ديگر مي
 پيروان او با عشق و ايمان به وي، نجات پيدا كنند (هرچند فاقـد عمـل صـالح    ،از آن پس

(د)نباش
5F

بـر   ،عاشورا دنبال كرده ايم و در حقيقت ه. همين طرز فكر را ما ايرانيان در واقع)2
اين باوريم كه هدف امام حسين طرفداري از قوانين الهي نبوده است، زيرا در نهايت او از 

شكنان حمايت خواهد كرد! آري، بيشـتر مـا بـر ايـن بـاوريم كـه اگـر خيانتكـاران،          قانون
امام حسين به نمـايش   پيشگان و منحرفان هم با اشك و ناله و آه محبت خود را به جنايت

 يابند!! بگذارند، به شفاعت آن حضرت نجات مي

                                           
 زيست. در زمان حكومت محمد شاه و ناصرالدين شاه ميخاقاني  -1
 پولس در رسائل خود كه همراه انجيل است اين مطلب را آورده است. -2
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 اهل سنت: بعضي علماي ديدگاه -3

كتـاب   232در صـفحه   و ،اسـت مـالكي مـذهب   فقيهي  وي ابوبكر بن العربي: الف)

كنـد   يزيد را مردي زاهد و شايسته حكومت معرفي مي» العواصم من القواصم«خود به نام 
 ،حركت ضعيف در برابر قوي بـود و شـهادت وي   حسين  مامحركت ا"نويسد:  ميو 

هركس تصـميم بـه تفرقـه در ميـان     " بر طبق قانون جدش صورت گرفت كه فرموده بود:
اين استدلال درست نيست، زيـرا حـديث نبـوي     اما. "امت متحد من داشت، او را بكشيد

دارنـد و   ام برميدر برابر اين امت همدل كه در راه صحيح گ"گويد:  (به فرض صحت) مي
. اما جامعه در زمان يزيـد،  "و جدايي محكوم است در امر حق وحدت دارند، عامل تفرقه

براي رهبري قيـام عليـه    اي متحد و همدل نبود، چنانكه كوفيان از امام حسين  جامعه
يزيد وارث حكـومتي ديكتـاتوري و مسـتبد شـده بـود، بـا        ،به علاوه .يزيد دعوت كردند

رفتنـد   گرفت و بزرگان جامعه يا بايد به زير سلطه حكومت او مي م بيعت ميتهديد از مرد
هركس از شما عمـل منكـري را ديـد،    "فرموده بود:  و پيامبر خدا  ،شدند و يا كشته مي

لازم است عملا آن را تغيير دهد و اگر نتوانست، بايد با زبان با آن مخالفـت ورزد و اگـر   
معاويه اقدام به عملي كرد كه نه مورد قبول سني بود  ."دنتوانست در دل با آن مخالفت كن

دانسـت و شـيعه آن را نصـب الهـي      حكومت را با شوراي مسلمين مـي  ،و نه شيعه. سني
اش را خود منصوب و تعيين كرد و بناي حكومـت را بـر    اما معاويه خليفه ،كرد قلمداد مي

داننـد، زهـد او را    ت مـي ت نهاد. كساني كه يزيد را شخصي زاهد و شايسـته حكوم ـ ثورا
يزيـد  "گويـد:   نقل كرده باور دارند كه مـي » زهد«براساس آنچه احمد بن حنبل در كتاب 

گفت: هركدام از شما چون از بيماري شفا يافت خطاهاي گذشته را ترك و اعمال خـوب  
. اما اين استدلال درسـت نيسـت، زيـرا    "را ادامه دهد (و اين سخن شخص زاهدي است)

آيد و هركس را بايد بـا اعمـالش سـنجيد و بـا هـيچ معيـاري،        ر به دست نميزهد با شعا
 شود. عملكرد و كردار يزيد با زهد تطبيق نمي
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» العبـر «شناس و مورخ بزرگ اسلامي در مقدمه مشهور كتـاب   ابن خلدون جامعه ب)

امـام حسـين   "نويسد:  ابوبكر بن العربي پرداخته و مي هعقيد به رد    شايسـته خلافـت
. و سپس به بررسي تعصـب قوميـت   "د، اما او در بررسي موازنه قدرت دچار اشتباه شدبو

و تعـاليم او   قومي با نهضت پيـامبر اسـلام    تعصب"گويد:  در ميان عرب پرداخته و مي
مجدداً معلوم شد كه اين تعصب در بني هاشـم   ،كنار رفت، ولي پس از فوت آن حضرت

محاسبه غافل گرديـد و تعصـب    و امام حسين از اين تر از بني اميه است به مراتب ضعيف
 ."را پيروز كردها  آن ها مويقومي ا

 :يكي از نويسندگان معاصرج) 
(مصـر  يكـي از دانشـمندان   ي نوشـته  ،»داء حسـين بـن علـي    ابوالشه«در كتاب 

6F

1(، 
 خوانيم: مي

 ـ  مي مردي هوشيار به شمار نيك يزيد مردي پليد بود و امام حسين " ا رفـت. وي ب
هاي جـدش، رسـول    هاي پايمال شده و احياي سنت جهت ابقاي ارزش ،تشخيص صحيح

. و مـا ايـن نظريـه را بـه حقيقـت      "رفتن بود، اقدام و قيام كرد كه در حال از بين ،خدا 
 كه شرحش را در صفحات بعد خواهيد خواند. ،بينيم نزديكتر مي

زيـادي   هـاي  باعاشـورا كت ـ اصولاً بايد دانست كه علماي اهل سنت و تشيع، دربـاره  
بـا   لـوط بـن يحيـي   ترين مقاتل، مقتل  از قديمي اند. نهادهها  آن نام مقتل بر و نمودهتأليف 

(كنـد  است. تاريخ طبري حوادث آن روز را از قـول وي نقـل مـي   » فخنَابي م«كنيه 
7F

از  .)2
(اسـت » كلبـي «معـروف بـه    هشام بن محمدمقتل  ،مقاتل مهم ديگر

8F

سـيد بـن   . و مقتـل  )3

                                           
 عباس محمود عقاد مصري. -1
 زيسته است. ابي مخنف به شيعه زيديه متمايل بوده و در قرن دوم هجري مي -2
 كلبي از علماي قرن دوم هجري است. -3
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 .)9F1(»بحارالأنوار«و » لهوف«معروف به  طاووس
هـا   آن پرداختنـد، بلكـه روش   به تحليل حوادث تاريخي نمي ،در گذشتهنياكان ما البته 

 فقط نقل وقايع بود.

َّ  ،رَآِ�  َ�قَدْ  المَنَامِ  فِ  رَآِ�  مَنْ «كنند كه  نقل مي روايتي از رسول اكرم  ََِِ  ََ يطَْا َّ  لاَ  ال

َّلُ  ََمَ كسي كه مرا در رؤيا ببيند، رؤياي صحيح ديده، شيطان به صورت من در « .»بِ  ََ
را  پيامبر خدا  چون امام حسين  اند: از اينرو گفته .)10F2(»كند خواب بر كسي جلوه نمي

 فرمود: در خواب به امام حسين  در خواب ديد، پس رؤياي او حق بود، و پيامبر 
ات را اسير ببيند. و  د تو را مقتول و خانوادهخواه به طرف عراق برو كه خداوند مي

خواسته بود فرزندش را در راه خدا سر  استدلال كردند كه چون خداوند از ابراهيم 
نيز همين حالت اتفاق افتاد و اين پيام را در خواب به او  ببرد، براي امام حسين 

 رساندند.
نـد نخواسـته بـود كـه فرزنـد      امـا خداو  اند: مصلحان در پاسخ به چنين استدلالي گفته

به  كشته شود، بلكه آزمايش بود تا ايثار و قدرت روحي ابراهيم  حضرت ابراهيم 
، ولـي از  »دار دسـت نگـه  «نقطه اوج و كمال برسد و چون مقصود حاصل شد، فرمان آمد، 

خدا امام حسين و يارانش شهيد شدند، لـذا   آنجا كه به فكر مردم القاء شده كه به خواست
گويند: پس يزيد و سپاهيان او هم گناهي نداشتند، زير ا امـر خـدا را اطاعـت     اي مي ستهد

گيرند و در اثـر ايـن القـاء جبـري، مـردم حتـي        اي در شك قرار مي كردند! در نتيجه عده
فكرشان را وارد ميدان نهضت عظيم عاشورا كنند، چـرا كـه بزرگـان    اند  جرأت پيدا نكرده

به روايتي ضعيف، يك حركت عظيم تاريخي را وارونـه جلـوه   شدن  شان با متوسل مذهب

                                           
 آوري شده است. واقعه عاشورا در جلد دهم كتاب بحار الأنوار چاپ قديم جمع -1
را ديـده باشـد و اگـر     مصلحان گويند: اين عقيده در حالي صادق است كه كسي قبلاً رسول خدا  -2

توان گفت كه در رؤيـاي او همـان پيـامبر ظـاهر شـده       قبلاً رسول خدا را نديده باشد به چه دليل مي
 است؟
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 بينـيم  و سرانجام، آن قيام بدون الگو و اسوه گرديد و نصيب اين است كه فعلا مياند  داده
 كنند! به خيال واهي ثواب و نجات، مرتب آه و ناله و عزاداري مي

لازم اسـت   براي گروه ديگري از مردم اين تفكر پيش آمده كه مگـر بـراي هـر قيـامي    
و اگر چنين است چه نيـازي بـه آن    ؛ببيند تا حقيقت آن قيام مشخص گردد انسان خواب
 .مسلم بن عقيـل را بـراي بيعـت بـه كوفـه فرسـتاد       چرا امام حسين  ؛ يامقدمات بود

 سازد. اينگونه اقدامات با حركت براساس رؤيا، نمي
ر خود جمـع كـرد و گفـت:    مردم را به دو ،ژاندارك فرانسوي برپايه يك رؤياي كاذب

قيـام   قيام كنم و سرانجامِ تانام كه با ياري شما بر ضد انگلس من از طرف خدا مأمور شده"
الهي او با شكست مواجه شد و خود او را زنده در آتش سوزاندند. اما امام  -به اصطلاح-

مأموريت الهي دارد، بلكه بـه درخواسـت    كه براي جنگ با يزيد هرگز نگفت حسين 
كه از ظلم يزيد به تنگ آمده و از او براي رهبري قيام عليه يزيد دعوت كـرده   ،مردم كوفه

 بودند، پاسخ مثبت داد.
شيعه امروز معتقد است كه امامان معصوم بودند و علم غيب داشتند. به  ،از سوي ديگر
ند و شـو  دانستند كه چه زماني كشته مي گويند: آن بزرگان با علم غيب مي عبارت ديگر مي

شوند، اما حق استفاده از آن آگاهي و علـم غيـب را نداشـتند!     يا با كدام غذائي مسموم مي
داننـد و بـه عبـارت ديگـر خـود را بـه        يعني لازم بود رفتارشان مانند كساني باشد كه نمي

اگـر امـام    .بـه دور اسـت   نفهمي بزنند كه چنين كاري از ساحت مقدس امام حسين 
ه زودي كشته خواهد شد و سرش بالاي نيزه خواهـد رفـت و   دانست كه ب مي حسين 

فرزندانش كشته يا اسير خواهند شد، آيا غيـر از غـم و انـدوه چيـز ديگـري در طـول راه       
گشت؟ و آيا در چنين شرايطي آنهمه تلاش براي پيروزي و بحث و جـدل بـا    نصيبش مي

 داشت؟ سپاه يزيد معني مي
گوهـاي معمـولي   و م است گامي فراتـر از گفـت  شدن موضوع لاز بنابراين، براي روشن

امام را مطرح ساخت كه آيا » علم غيب«و » عصمت«يابي قضيه، بحث  برداشت و در ريشه
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توانستند جـز   داراي خلقت خاصي بودند كه نمي و اساساً رسول اكرم  امام حسين 
بـراي مـردم    ها آن بودن  موضوع الگو و اسوه ،خير و صواب انجام دهند و اگر چنين بوده

بـه علـم    بنا ،شود؟ و اگر آن بزرگان چه مي اند، كه مثل آنان خلقت استثنايي نداشته ،عادي
شـدن اسـت، چـرا در آن راه قـدم      روند كشته راهي كه مي دانستند كه سرانجامِ مي شانغيب

 گذاشتند و به نوعي خودكشي دست زدند؟!
رائه دهيم، بـه كتـاب خـدا رجـوع     ما در اينجا، به جاي آنكه افكار و عقايد خويش را ا

 دهيم. جوييم و پاسخ اين سؤالات را طي فصول بعد ارائه مي كرده و از آن استعانت مي





 
 

 

 قسمت اول:
 معصوم بودن امام حسين 

 دانستن انبيا و امامان در بين علماي شيعه يك مبحث كلامي اسـت، نـه قرآنـي.    معصوم
كـم  هـا   آن ثابت كنـيم، اعتمادمـان نسـبت بـه     گويند: اگر ما نتوانيم عصمت پيامبران را مي
شود، زيرا ممكن است در وحي الهي هم دخل و تصرفي كرده باشـند. و چـون چنـين     مي

از انبياء مطـرح   قرآن كريمهايي را كه  آن لغزش اند، افكاري را الگوي ذهني خود قرار داده
كننـد.   اسـتخراج مـي  از آن آيـات   يمعناي ديگر و به انحاي گوناگون تأويل كرده ،كند مي

افكار بشـري خـود    ،به جاي اصلاح افكار خويش و انطباق آن با كتاب خدا ،بدين ترتيب
 اند! را به قرآن تحميل كرده

توانسـتند تغييـري در    و نمـي انـد   شكي نيست كه پيامبران در ابلاغ وحي معصوم بـوده 
 خوانيم: وحي الهي بدهند، چنانكه در قرآن مي

لُكُ  ۥفَِنفهُّ ﴿ َۡ َ ََمننۡ خَلُۡنهن  � عَۡلمََ  ٢رصََدٗا  ۦمننۢ َ�ۡ�ن يدََيهۡن  نهنمۡ  ّ�ن  رنَ�َٰ�تٰن رَّ�
ْ ِلَۡغُوا

َ
َ قَدۡ �

َ
َ

ءٍ عَدَدَۢ�  ۡ�َ ّ ُُ  ٰ ََ حۡ
َ
َ ََ يهۡنمۡ  َ

ََ نمَا  ِ ََ حَا
َ
َ  .]٢٨-٢٧[الجن:  ﴾٢ََ

كـوتي)  (و براي آن رسول) از پيش رو و پشت سر (خداوند) نگهبانـاني (از قـواي مل  «يعني: 
و خداوند بـه آنچـه نـزد    اند  رسالات پروردگارشان را ابلاغ كردهها  آن قرار داده است تا بداند كه

 .»رسولان است احاطه دارد و حساب هرچيز در اختيار اوست
دهد كه پيامبران در گرفتن وحي و رساندن آن به مـردم معصـوم    اين آيه دقيقا نشان مي

 فرمايد: مي نيز سي چنانكه در مورد حضرت عياند  بوده

نرَُحن ﴿ يدَّۡ�هُٰ ِ
َ
�  .]٢٥٣البقرة: [ ﴾لۡقُدُسن ٱََ

 .»ما او را (در رسالت خود) با روح پاك و مقدسي تأئيد و (تقويت) كرديم«يعني: 
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اما سئوال اصلي اين است كه آيا پيامبران ممكـن اسـت خـارج از حـوزه وحـي الهـي       
 آيد: رد روشني بنابه قرآن به دست ميمرتكب اشتباه و لغزش شوند؟! در اين باره موا

 :خطاي حضرت موسي  -1

را هـا   آن پس از گرفتن وحي و بازگشت از كوه به ميان قوم خود، حضرت موسي 
كوتاهي كرده باشد، به اعتراض  مشرك يافت و به تصور اين كه مبادا برادرش هارون 

اب داد: من در غيـاب  جو هارون  ه است.سر و ريش او را كشيد كه چرا كوتاهي كرد
تا جايي كه نزديك بود  ،داشتم را از شرك بازميها  آن تو مردم را به توحيد دعوت كردم و

به اشتباه خـويش پـي بـرد و از خداونـد      ،فرو نشست مرا بكشند. چون خشم موسي 

"براي خود طلب مغفرت نمود
11F

*!. 

                                           
لمَّا﴿	فرمايد: ميخداوند متعال  -1 ٰ  رجََعَ  ََ ََ ُٗ  نَ َ�ٰ غَضۡ  ۦمنهن قوَۡ  ِنَ�ٰ  مُو سن

َ
نئۡ  قاَلَ  اَ مَاِ ََ  ُۡ يٓ� َ�عۡ  مننۢ  تُمُو�ن خَلَ لۡ  دن عَجن

َ
 تُمۡ َ

مۡ 
َ
نُ�مۡۖ  رَ َ لۡ  رَّ�

َ
�  ٱ َ� ََ

َ
�ۡ ۡ خَذَ  وَاحَ ل

َ
َ ََ  

ۡ
نرََ يهن  سن ِ خن

َ
ُرّهُ  َ َّ  نَ �ۡ ٱ قَالَ  هن� ِنَ�ۡ   ٓۥََ

ُ
َ  َّ ن و�ن تَضۡ سۡ ٱ ََ قَوۡ لۡ ٱ ِ ُُ ْ  عَ اَ َ�دُ  منتۡ �شُۡ  فََ�  تُلوُفَ�ن َ�قۡ  ََ

 َ  ٱ �ن
َ
ٓ عۡ ۡ� َ�  ءَ دَا ٰ ٱ نَ قَوۡ لۡ ٱ مَعَ  �ن عَلۡ َ�ۡ  ََ َّ �ن  �ن  ُنرۡ غۡ ٱ رَبّن  قَالَ  ١ لنمن�َ ل

َ
�ن دۡ  ََ

َ
َ لۡ ََ فتَ  تنكَۖ رَۡ�َ  �ن  نَاخن

َ
َ رۡ  ََ

َ
ٰ ٱ حَمُ َ َّ ن�َ ل  ﴾١ �ن

   ]١٥١ -١٥٠[الأعراف: 
قومش  ياندوهناك به سو اريو بس نيآمد خطرناك] خشمگ شياز آن پ ي[پس از آگاه يكه موس يو هنگام«

[با پرستش گوساله] بر فرمان پروردگارتان [كه در  ايآ د،يبود ميبرا ينانيبازگشت، گفت: پس از من بد جانش
ابلاغ كنم؟] و الواح را افكند و  ابه شمو فرمان خدا را  ميايتا من ب دي[و صبر نكرد ديگرفت يشيتورات آمده] پ

گروه مرا  نيفرزند مادرم! ا ي. [هارون] گفت: اديكش يخود م يبا خشم] او را به سو سر برادرش را گرفت [و
بود مرا به قتل برسانند، پس مرا با مؤاخذه كردنم دشمنْ شاد مكن، و [هم  كيناتوان وزبون شمردند، و نزد

و ما را در رحمتت درآور،  امرز،ي] گفت: پروردگارا! مرا و برادرم را بي[موس ار مده.طراز] باگروه ستمكاران قر
 .»يمهربانان نيكه تو مهربان تر

لقََدۡ ﴿ َُ َ�ٰ  لهَُمۡ  قَالَ  ََ مَا نَ قَوۡ َ�ٰ  لُ َ�بۡ  منن رَُ َّ ن نهن  فُتننتُم ِ َّ  ۖۦ ِ يعُوٓ  َبّنعُو�ن ٱفَ  نُ َ�ٰ لرحّۡ ٱ رَّ�ُ�مُ  ن طن
َ
َ ََ ْ مۡ  ا

َ
ْ  ٩ رنيَ ۡ�َ  لَن قاَلوُا  حَ َّ

ٰ  هن عَلَيۡ  ٰ  كنُن�َ َ� َّ عَ يرَۡ  حَ ٰ  نَاِنَ�ۡ  جن ََ َُ َ�ٰ َ�ٰ  قَالَ  ٩ مُو �ۡ  ِنذۡ  مَنَعَكَ  مَا رَُ
َ
لّوٓ  تَهُمۡ رَ� ََ ْ ّ�  ٩ ا

َ
َّبنعَنن�  � َ�عَصَيۡ  ََ

َ
مۡ  تَ َ

َ
 قَالَ  ٩ رنيَ

َّ يبَۡ    َ�  نَؤُ
ۡ
نلنحۡ  خُذۡ َََ نَ ِ َ�  يَ ََ  

ۡ
نرََ ِ � ٓ يتُ  ِنّ�ن  نَ َ خَشن

َ
ٓ  َ�ۡ�َ  تَ فَرّقۡ  َ�قُولَ  َ ٰ ِنسۡ  َِ�ن لمَۡ  ءنيلَ ََ    ]٩٤،  ٩٠[طه:  ﴾٩ �ن قوَۡ  قُبۡ َرَۡ  ََ

 يو ب د،يگوساله مورد امتحان قرار گرفته ا نيا لهيقوم من! شما به وس يبه آنان گفته بود: ا نياز ا شيهارون پ يبه راست«
 .دييو فرمانم را اطاعت نما ديكن يروياو هستم] پ امبرياز من [كه پ نيرا] رحمان است، بنابيپروردگارتان [خدا ديترد



  25قسمت اول: معصوم بودن حسين 

 :خطاي پيامبر اكرم  -2
 يم:خوان مي 105در قرآن سورة نساء، آية 

﴿ ٓ ا َّ ن آَ ِنَ�ۡكَ  ِ َۡ فزَ
َ
ن  لۡكنَ�بَٰ ٱَ َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقّن ٱِ رَٮكَٰ  َاّسن ٱنَ

َ
نمَآ َ ۚ ٱِ ُ نننَ�  َّ نلۡخَآ� َ� ََُ�ن لّ ََ

يمٗا   .﴾١خَصن
اي پيامبر! ما اين كتاب را به حق به سوي تو نازل كرديم تا بنابر آنچـه خـدا نشـانت    «يعني: 

 .»ي، پس مدافع خائنين مباشداده بين مردم حكم كن
بر  شود كه مورد خطاب، شخص رسول اكرم است. پيامبر  از ابتداي آيه مشخص مي

طبق روال افكار بشري نسبت به مسلمانان حسن نيت داشت و نسبت به يهوديـان بـدبين   
گناه بود، ولـي پيـامبر خـدا و     بود. سرقتي پيش آمده بود كه مردي يهودي نسبت به آن بي

كرد، ممكـن   در اين قضاوت اشتباه مي كردند. اگر رسول خدا  ان جز اين فكر ميمسلمان
بودن جهاني او وارد شود از اين رو پيك وحي حاضـر شـده و او را   » اسوه«بود خللي بر 

 فرمايد: مي هوشيار ساخت. و متعاقبا

ۖ ٱ سۡتَغُۡنرن ٱََ ﴿ َ َّ  َّ ن َ ٱِ يمٗا  َّ ورٗ� رحّن ُُ ََ  ََ  .]١٠٦اء: [النس ﴾١ََ
 .»بسيار غفور و مهربان است االله(اي پيامبر!) از خداوند طلب آمرزش كن كه «يعني: 
دهد كه انديشه دفاع از خائنين سهواً صورت گرفته و  به خوبي نشان مي» استغفار«واژه 

پيامبر دچار اشتباه شده بود (شأن نزول اين آيه در تفسير مجمع البيان كـه از كتـب معتبـر    
 شود، آمده است). ده ميشيعه شمر

فقط براي انبياء خدا محفوظ بوده و نه براي ائمـه و ديگـران    ،البته اينگونه مقام اصلاح
 كه در معرض وحي الهي قرار نداشتند.

                                                                                                             
بازگشت، به  يكه موس ي[هنگام ما باز گردد. يبه سو يتا موس ميمان يم يگوساله باق دنيگفتند: ما همواره بر پرست

با  ديدر برخورد شدمرا [ نكهياز ا تو را مانع شد، زيآنان گمراه شدند چه چ يديد يهارون! وقت يهارون] گفت: ا
 دميو نه سرم را، من ترس ريمرا بگ شيپسر مادرم! نه ر يگفت: ا ؟يكرد يچياز فرمان من سرپ ايآ ؟يكن يرويگمراهان] پ

 .»ينكرد تي] رعالياسرائ يو سفارش مرا [در حفظ وحدت بن يانداخت ييتفرقه و جدا لياسرائ يبن اني: مييكه بگو
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 :هم خطاي پيامبر  باز -3
 فرمايد: خداوند در آيه اول سوره تحريم مي

ّ�هَا﴿
َ
َ ٰ ّ ٱ َٓ نِ حَلّ  َّ

َ
َُ مَآ َ رَّن

ُُ نمَ  ُ ٱل كَ  َّ زَۡ�جٰن
َ
اتَ َ ََ  .﴾لكََۖ َبَۡتَ�ن مَرۡ

آوردن خشـنودي   اي پيامبر! چرا چيزي را كه خداوند برايت حلال كـرده، در بدسـت  «يعني: 
 »داري؟ همسرانت، بر خود حرام مي

اسـت كـه    از افتخارات اسلام يكي همين مسأله صداقت و راستگويي پيـامبر اكـرم   
امري را كـه   خودش كاملاً ابلاغ كرده است. پيامبر خدا حتي انتقادات خداوند را هم بر 

برايش جايز بود به خاطر زنانش بر خود حرام كرده بود كـه شـايد ديگـران بـه او تأسـي      
 او را تصحيح كرد. شد، از اين جهت پيك وحي اشتباه جستند و حلال خدايي حرام مي مي

 :ايضاً خطاي پيامبر  -4

نـدان قبائـل را جمـع كـرده و در مقـام ارشـاد سـخناني        سران و ثروتم پيامبر اسلام 
شـان   نيز به تبعيـت از بزرگـان  ها  آن ايمان آورند و در نتيجه پيروانها  آن گفت تا شايد مي

گرم تبليغ بود كه عبداالله بن ام مكتوم كـه مـرد كـوري بـود      ايمان بياورند. رسول خدا 
ري سخن حق هستم، به مـن آنچـه را   من مشت !يا رسول االله«گفت:  وارد شد، به پيامبر 

هم كشيد و به او توجه ننمـود  روي در  ، پيامبر خدا »خدا به تو وحي كرده است بياموز
نبـود مـن    موقـع مـزاحم مـن شـده، اگـر او      و احتمالاً در دل با خود گفت: اين كـور بـي  

اخـم  توانستم اين ثروتمندان را هدايت كنم. (در حاليكـه او كـور بـود و ترشـرويي و      مي
 را نديد). رسول خدا 

عثمان آنجا اند  كه اين قضيه را به نوعي حل كنند و گفتهاند  در تفاسير شيعه سعي كرده
نشسته بود و او اخم كرد و بنابراين خداوند عثمان را شماتت كرده است، نه پيـامبر را! در  

 فرمايد: صورتي كه آيه مي

﴿ ٰ�َ َۡ َ مّا مَن جَاءَٓكَ �
َ
َ ََ٨﴾ 
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 .»آيد سي كه شتابان به سوي تو ميو اما ك«

 ﴾٩هََُوَ َ�َۡ�ٰ ﴿
 .»در حاليكه از خدا ترس دارد«

فتَ ﴿
َ
ٰ  فََ َّ نۡهُ َلََ  .]١٠-٨[عبس:  ﴾١ََ

 !)».شوي مي ديگران به سرگرم و( ورزي پس تو از او غفلت مي«

بـوده اسـت، نـه     دهند كه روي سخن با رسـول خـدا    به وضوح نشان مي اين آيات
عبـداالله بـن ام   « نانكه در تفسير مجمع البيان نيز آمده است كه هروقت پيـامبر  عثمان. چ

فرمود: اين مردي اسـت كـه خداونـد مـرا بـه       كرد و مي ديد، از او تجليل مي را مي» مكتوم
 خاطر او توبيخ نمود.

خارج از محـيط وحـي مرتكـب     حكايت از آن دارند كه پيامبر خدا  ،پس اين آيات
اگرچه اشتباه او براي دين خـدا و از روي دلسـوزي بـود، ولـي بـالاخره       ؛اشتباه شده بود

 اشتباه بود.

 :هم خطاي رسول خدا  باز و -5
 19نسـبت داده شـده، چنانكـه آيـه      به معني گناه، به پيـامبر  » ذنب«، قرآن كريم در 

 فرمايد: سوره محمد مي

فهُّ  عۡلمَۡ ٱفَ ﴿
َ
هَٰ ِنّ�  ۥ� ََ ن ُ ٱَ�ٓ ِ نُرۡ سۡتَ ٱََ  َّ ََ  غۡ نلۡمُؤۡمنننَ�  ل ََ �بنكَ  َ � ٱنَ  .]١٩[محمد:  ﴾لمُۡؤۡمنَ�تٰن

دان و زنـان  پس بدان كه جز خدا معبودي نيست و براي گناه خودت و گناه مر«يعني: 
 .»مؤمن آمرزش بخواه
او شايسته مقـام   ،در رديف گناه ديگر مردم نيست كه در آن صورت البته گناه پيامبر 

شـدن بـه قضـاوت     صبري، نزديـك  بي كردنِ به كور، چون اخم ،پيامبرانگناه  .رسالت نبود
را نيـز تـرك   هـا   آن لق عظيم،داراي خُ بود آن پيامبرِ  كه شايسته هاست آن عجولانه و نظائر

 كند.
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 قرآن: هگيري غلط از آي نتيجه -6
 ‡سورة احزاب براي اثبـات عصـمت اهـل بيـت     33در تفاسير شيعه معمولاً به آيه 

 شود. بنابراين لازم است در اينجا نظري به آية مذكور بيافكنيم. مياستناد 

مَا يرُن�دُ ﴿ َّ ُ ٱِن ُذۡهنبَ عَنُ�مُ  َّ هۡلَ  لرّنجۡسَ ٱ�ن
َ
ُ�طَهّنرَُ�مۡ َ�طۡهن  ۡ�يَۡتن ٱَ  .]٣٣[الأحزاب: ﴾٣ ٗ��ََ

تـان   يزهخواهد ناپاكي را از شما اهـل ايـن خانـه ببـرد و كـاملاً پـاك       به راستي خدا مي«يعني: 
 .»گرداند

دهد كه مقصود، زنان  در صدر مطلب (ابتداي آيه تطهير) نشان مي» يا نساء النبي«قرينه 
چنانكه در  ،تغليب در اين آيه بكار رفته است ه(و لذا ضمير مذكر بنابر قاعداند  پيامبر بوده

ـَ�ٰ ﴿ فرمايـد:  متعاقباً آيه مي ،رو از اين .شود سورة هود ديده مي 73آية  ََ ن ٓ ن ن ٱ ءَ ا ّ نِ ـ َـّ َۡ َ ّ ل ُُ 
حَدٖ 
َ
ٓ ٱ مّننَ  كََ ا ََ ن نَ  ءن لنّ ن ۚ ّ�قَيۡ ٱ ِ ّ ن  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  ُُ نيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لن قَوۡ لۡ ٱِ قُلۡـ مَرَضٞ  ۦبنهن قَلۡ  �ن  َّ  ٗ� قَـوۡ  نَ ََ
َ�  ُ�يُوَنُ�نّ  �ن  ََ ََقرَۡ  ٣ ارَُفٗ مّعۡ  جَ  نَ َ�َ�جّۡ  ََ  ٱ هنلنيّـةن َ�ٰ لۡ ٱ َ�ـَ�ّ

ُ
�ۡ � قنمۡـ ََ�ٰ

َ
َ �َ  ةَ لصّـلَوٰ ٱ نَ ََ  ََءَا�نـ

عۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ طن
َ
َ َ ٱ نَ ََ رسَُوَ�ُ  َّ شما مانند هيچيك از زنان ديگـر نيسـتيد،   «  ]٣٣ -٣٢حـزاب : الأ[ ﴾ ٓۥََ

طمـع ورزد،   ،اگر پرهيزكاري كنيد، پس در گفتار نرمي نكنيد تـا آنكـس كـه مرضـي در دل دارد    
هـاي دوران جاهليـت را پـيش     گري ام گيريد و جلوهآر هاي خود سخن پسنديده گوييد، در خانه

 .»نگيريد، نماز را به پا داريد و زكات دهيد و خدا و پيامبر او را اطاعت كنيد
مطرح نيست، بلكه سخن از طهارت » تكويني«شود كه در اين آيه، طهارت  ملاحظه مي

ر الهـي، از  است. يعني اينكه انسان خـود را از طريـق عبـادات و رعايـت اوام ـ    » تشريعي«
 گناهان پاك كرده متقي شود.

 هواژ :اولاًگويند اين آيه خود دليل بر عصمت خانواده پيامبر است. در حالي كـه   اما مي
در قرآن به مصاديق مختلف بكار رفته است. هم همسران پيامبر، هـم خـانواده او و   » أهل«

شـوند.   محسوب مي او» اهل«دارند، جزء  هم كساني كه اشتراك عقيدتي با رسول خدا 
جـزء اهـل او    ،شود كه پسر نافرمان نوح هرچنـد زاده آن پيـامبر بـود    از اينرو ملاحظه مي

 فرمايد: مي 46شود، چنانكه در سوره هود آية  خوانده نمي
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هۡلنكَ  ۥَ�نُٰوحُ ِنفهُّ  قَالَ ﴿
َ
 .﴾لَيۡسَ مننۡ َ

 ».از اهل تو نيست. (يعني هم عقيده تو نيست)آن پسر  !اي نوح«

توانـد هريـك از مـوارد     ) مي33در آيه تطهير (احزاب /  »اهل«ة ژابراين، منظور از وابن
» يا نسـاء النبـي  «ه به قرين او و يا همفكران آن حضرت باشد و بنا ههمسران پيامبر، خانواد

 در صدر آيه، منظور همسران پيامبر است.
ت ذاتـي) زيـرا   اسـت (نـه عصـم   » تشـريعي «آيه تطهير به وضوح بيانگر طهارت  :ثانياً

 فرمايد: مي
اگر پرهيزگار باشيد، اگر عفت پيش گيريد، اگر نماز به پا داريد و اگر زكـات دهيـد و   

و  شويد. و اين موضوع اختصاص بـه پيـامبر    اگر از خدا و رسول اطاعت كنيد، پاك مي
 فرمايد: مؤمنان ديگر ميدرباره  سوره مائده 6خانواده او هم ندارد، چنانكه آيه 

ُ ٱا يرُن�دُ مَ ﴿ َّ  ٰ ََ ََ َجۡعَلَ عَليَُۡ�م مّننۡ حَرَجٖ  ن�ن نعۡمَتَهُ  �ن نمّ ف تُ �ن ََ ُطَهّنرَُ�مۡ  عَلَيُۡ�مۡ  ۥيرُن�دُ �ن
 ََ  .﴾٦لعََلُّ�مۡ �شَۡكُرَُ

خواهد (بـه   خواهد (با فرمان عبادات و احكام) بر شما سخت گيرد، بلكه مي خدا نمي«يعني: 
 .»ازد و نعمتش را بر شما تمام كند، باشد كه سپاسگزار باشيدتان س وسيله اين احكام) پاك

 فرمايد: مي 103و باز در سوره توبه آيه 

ََصَلّن عَلَيۡهنمۡ  خُذۡ ﴿ نهَا  نيهنم ِ َزَُّ� ََ نهنمۡ صَدَقَةٗ ُ�طَهّنرهُُمۡ  لٰ ََ مۡ
َ
 .﴾مننۡ َ

هـا   آن ر حـق شـان كنـي و د   پاكشان سازي و تزكيه ،اي بگير تا بدان از اموالشان صدقه« يعني:
 .»دعاي خير كن

» عصـمت «مردم را به مقام  شريفه منظور آن نيست كه پيامبر  هروشن است كه در آي
 شود ايشان از راه عمل (پرداختن صدقه يا زكات) پاك شوند. رساند، بلكه باعث مي مي

آمـد.   له جبر پـيش مـي  ئمس ،مسلماً اگر خاندان پيامبر و شخص وي ذاتاً معصوم بودند
عصـمت ذات اسـت) ايـن     هخير صادر شود (كه لازمها  آن اختيار از اگر قرار بود بييعني 

 ي عادي اسوه باشند؟!ها ناتوانستند براي انس امر فضيلتي نبود و چگونه مي
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توان معصوم شمرد كه قوانيني را كـه از طـرف خـدا آورده     پيامبران را به اين معني مي
دادند و اين مقام نيز اختصاصي نبـوده و نيسـت،    مي تر از ديگران انجام بهتر و دقيق ،بودند

زيرا همه افراد بشر موظف هستند كه واجبات الهي را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد و از      
 تواند به چنين مقامي برسد. مي ،هر انساني كه بخواهد،در نتيجه  .محرمات دوري كنند

اولياء خود خلق و  ‡اگر بگويند عصمت نيرويي است كه خداوند در وجود انبياء
تواند با پيروي از  كند، هر انساني مي را از ارتكاب گناه دور ميها  آن كرده و آن نيرو

خاص انبياء و ائمه نيست.  ،به چنين نيرويي دست يابد و اين امر ،احكام خدا و عبادات
كه  بودن انبياء و ائمه را به اين صورت بدانيم كه كساني بودند به عبارت ديگر، اگر معصوم

با مجاهدت و كوشش به علم و معرفتي رسيده بودند كه در نهايت قوانين الهي را به طور 
دادند و از اين جهت معصوم شده بودند، سخن دلنشيني است و مقبول  كامل انجام مي

فاَٱ﴿ همه كساني است كه به دنبال ََ ٱ هۡدن ٰ ََ تَقنيمَ ٱ لصّن َۡ ولي آن وقت  .هستند ﴾٦ لمُۡ
توانند با عمل به  نفر بودند و ديگران نمي 14د كه معصومين فقط توان مدعي بو نمي

 فرمايد: زيرا قرآن كريم مي ،تكاليف الهي به چنين مقامي برسند
ُ ٱيَُ�لّنفُ  َ� ﴿ َّ  ۚ َُسۡعَهَا ا ِنّ�  ًَ ُۡ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ََ

الهي و  بنابراين، عمل به تكاليف. »سازد خدا هيچكس را بيش از توانش مكلف نمي«يعني: 
 شدن بدان معنا، در امكان همه هست. معصوم

 :خطاي حضرت يونس  -7
داد و مـردم را از شـرك    در بين قـوم خـود فريـاد توحيـد سـرمي      حضرت يونس 

وعـده عـذاب داد و   هـا   آن پذيرفتند كه سرانجام اين پيامبر بـه  نميها  آن داشت، ولي بازمي
كـه همـان    ،ج شد. خداوند به خاطر اشـتباه او خارها  آن از ميان ،پروردگار خود بدون اذنِ

صـبري بـود، پيـامبرش را تنبيـه كـرد تـا درسـي باشـد بـراي ديگـران. از ايـن رو بـه              بي
 فرمايد: مي پيامبراسلام
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ۡ ٱفَ ﴿ َ� ََُ�ن كَصَاحنبن  صۡ�ن ََ نكَ  ُۡ�من رَّ� ٞ  ۡ�ُوتن ٱ�ن هََُوَ مَكۡظُوَ  ﴾٤ِنذۡ فاَدَىٰ 
 .]٤٨[القلم:

ر حكم پروردگارت پايداري كن و مانند مصاحب آن نهنگ مباش كه بـه حـال   در براب«يعني: 
 .»خواند خدا را مي ،غم و اندوه

به اين سـؤال پاسـخ   اند  كنند، توانسته آنان كه مقام عصمت را براي انبياء دست و پا مي
شوند؟! با آنكه خطاي يـونس   گويند كه پس چرا معصومين (نظير يونس پيامبر) عذاب مي

 :خطاي فكري بود، پس از چه روي خدا عذابش كرد؟ پاسـخ سـؤال واضـح اسـت     پيامبر
حضرت يونس خارج از مجراي وحي معصوم نبود. بنابراين، در غيبت وحي، ممكـن بـود   

چنانكه چنين كرد و خداوند نيـز بـه    ؛خطا كند و كار غلطي را از سر عصبانيت انجام دهد
 او را تنبيه نمود. ،خاطر اين كار

 :ضرت علي خطاي ح -8

منذر بن جارود عبدي را به عنوان فرماندار فارس انتخاب كرد، اما او خيانت  علي 
(نمود و اموال بيت المال را دزديد و به معاويه پيوست

12F

 روشن است كه خطاي علي .)1
 عصمت ذاتي نداشت. غير عمد و در يك مسأله غير ديني بوده است. بنابراين علي 

خدا هيچگونه خطا و اشتباهي ندارند، در حقيقت جنبـه   يكه انبيا شيعيان با اين اعتقاد
در حالي كه قرآن عدم عصمت مطلق بشر و انبيـا را   اند. بشري وجود انبياء را ناديده گرفته

به درخت ممنوعـه   دهد (يعني زماني كه حضرت آدم  خلقت نشان مي از همان ابتدايِ
 نزديك شد).

 

                                           
. در اين نامه حضرت امير به منذر 64صفحه  – 71لام، مكتوب شماره نهيج البلاغه ترجمه فيض الاس -1

اي و راه پـدرت   يافته فرمايد شايستگي پدر نو مرا در باره نو فريب داد و خيال كردم تو نيز هدايت مي
 روي. را مي
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 :بازهم خطاي حضرت علي  -9
در بيت المال خيانت كـرد،   داالله ابن عباس حاكم بصره در زمان حضرت علي يعب

 نويسد: لي به آن حضرت ميؤابوالأسود د
يا اميرالمؤمنين! در انتخاب حاكم بصره اشتباه كرد و شخصي را به اين كار گمارد كـه  «

ز كه از ابوالأسود ني تباه كرد؟ چون معصوم نبود. به علاوه،چرا علي اش .»صلاحيت نداشت
دانست  انتظار عصمت از آن حضرت نداشت و فقط وظيفه خود مي ،بود شيعيان علي 

ابوالأسود عقيده نداشـت كـه    همچنين، .برساند كه اشتباه انجام شده را به اطلاع علي 
ش در بيت المال ويداند كه پسر عم ها آگاه است و علم  غيب دارد و مي از باطن علي 

 در صدد گزارش وضعيت برآمده بود. ،رو ناز اي ؛كند خيانت مي

 قرآن رهنماست: -10
 فرمايد: قرآن در مورد پيامبر مي

غَُۡنرَ لكََ  ١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مّبنينٗا  ِنفاّ﴿ ُ ٱّ�ن نعۡمَتَهُ  َّ ُ�تنمّ ف ََ خّرَ 
َ
مَا َََ ََ ََ منن ذَ�بنكَ   ۥمَا َ�قَدّ

تَ  َۡ طٰٗا مّ ََ يكََ صن َ�هۡدن ََ  .]٢-١[الفتح:  ﴾٢قنيمٗا عَليَۡكَ 
اي پيامبر! ما اين فتح بزرگ را براي تو آورديم تا گناهـان گذشـته و آينـده تـو محـو      «يعني: 

 .»شوند و نعمت خود را بر تو كامل نماييم و تو را به راه مستقيم هدايت كنيم
ها نبود  صبري چه بوده است؟ مسلماً چيزي جز همان بي گناهان گذشته رسول خدا 

 ساخت كه: رآن او را آرام ميو ق

ۡ ٱفَ ﴿ عََۡدَ  صۡ�ن  َّ ن ن ٱِ َّ  ََ نُرۡ ٱحَقّٞ  ن  سۡتَغۡ نكَ ِ َمۡدن رَّ� سَََبّنحۡ �ن �بنكَ  َ ّن ٱنَ َِۡ�رٰن ٱََ  لۡعَ�ن  ﴾٥ ۡ�ن
 .]٥٥[المؤمن: 

صـبري) اسـتغفار كـن و شـبانگاه و      صبر كن كه وعده خدا حق است و از گنـاه (بـي  «يعني: 
 .»پروردگارت بپرداز سحرگاهان به تسبيح
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رسـاند كـه تصـور     خدا در قرآن به خوبي مـي  يهاي انبيا بنابراين، ذكر خطاها و لغزش
 به دور از حقيقت و مغاير با پيام الهي است. ،آنهاذاتي براي » عصمت«

كه از علمـاي بـزرگ    ،حتي شيخ انصاري و محقق اردبيلي و شهيد ثاني ،در اين ارتباط
وي اجتهاد و ربلكه انكار آن از  شك در عصمت رسول خدا " ند:ا باشند، گفته شيعه مي

(زند همچنين انكار عصمت امام، به ايمان شخص مسلمان لطمه نمي
13F

1(". 
 اينك بايد به سخن مخالفان گردن نهاد و يا تسليم وحي مقدس الهي شد؟!

                                           
 از آقاي نعمت االله صالحي نجف آبادي. كتاب عصاي موسي  66صفحه  -1





 
 

 

 قسمت دوم:
 علم غيب امام حسين 

در عـين حـال، انسـان بتوانـد آن حادثـه را      اي نباشد و  اگر ارتباطي بين انسان و حادثه
بيني كند در اين صورت وي را عالم به غيب بايد دانست و چنين امـري مخصـوص    پيش

هـا در   رومـي «فرمايـد:   در سـوره روم آيـه دوم مـي    قـرآن كـريم  چنانكـه   ؛خداوند اسـت 
كـار  سـال ديگـر در پي   9و حد اكثر تا اند  نزديكترين سرزمين (از ايرانيان) شكست خورده

 ».پيروز خواهند شدها  آن مجدد، بر
دانسـته و   و اين يك محاسبه علمي نيست، بلكه همان علم غيب است كه فقط خدا مي

 اعلام داشته است.
بـا  هـا   آن كـه  اي داده اسـت  قـوه  ‡كنند خداوند به انبياء و ائمـه  ها تصور مي مذهبي

آسمان ارتبـاط برقـرار كننـد و از     با همه اشياء در زمين واند  توانسته استفاده از آن قوه مي
هم در جـايي از حـوادث    آگاه شوند. در حالي كه اگر رسول خدا ها  آن هگذشته و آيند

 نه به علم ذاتي خود. ،نيامده خبر داده، به وحي الهي بوده است
ظات دانست كه خداوند در آخرين لح مي علم غيب داشت و اگر حضرت ابراهيم 

 و نداشـت  سـازي لزومـي    ايـن صـحنه  و فرزندت را قرباني نكن، گويد: دست نگه دار  مي
علـم غيـب داشـت و     توانست نقش او را ايفـا كنـد! اگـر حضـرت علـي       هركس مي

كنـد و   به راحتي هجـرت مـي   ،، آن حضرتدانست با خوابيدن در بستر رسول خدا  مي
اشـت در  رسد، هركس ديگري هم كه آن علم را د آسيبي هم از طرف مشركان به وي نمي

بـود.   معنا مـي  دادن بي خوابيد! و ديگر نسبت فداكاري و شجاعت به علي  آن بستر مي
هايشـان، يعنـي    شدن به علم غيـب بـراي امـام حسـين و ائمـه در فـداكاري       بنابراين، قائل

 آوردن فضيلت آنان! پائين
علم غيب داشت چرا مالك اشتر را مأمور حكومت مصر كرد (كه به اين  اگر علي 
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كند) و سـپس بـه مـردم نامـه نوشـت كـه از او        نهج البلاغه تصريح مي 38طلب در نامه م
حمايت كنيد تا حق و عدالت برپاي گردد، اما مالك اشتر در راه به دستور معاويه مسـموم  

نويسد كه از حاكم تعيين شده حمايت  شد. كسي كه علم غيب داشته چرا به مردم نامه مي
شود؟! پس: آنچه انبيـاء و اوليـاء را    ته آن حاكم در راه كشته ميدانس در حالي كه مي ،كنيد

در ميدان عمل و رسيدن، به كمال روحي اسـت نـه   ها  آن سازد، حضور خالصانه متمايز مي
توان ادعا داشت كه ائمه علم غيب داشتند در حالي كـه در رد علـم    نمي داشتن علم غيب،

 انيم:خو مي 188اعراف، آية  هغيب پيامبر، در سور

عۡلمَُ ﴿
َ
لوَۡ كُنتُ َ َ  ۡ�َۡ�ن ٱمننَ  سۡتَكَۡ�ۡتُ َ�  لۡغَيۡبَ ٱََ �ن َّ مَا مَ ۚ ٱََ وءُٓ َّ �ٞ  ل �شَن ََ يرٞ  فاَ  ِنّ� فذَن

َ
� َۡ ن ِ

 ََ نقَوٖۡ� يؤُۡمننُو  .﴾١لّ
كردم و بدي  (اي پيامبر! بگو) اگر من علم غيب داشتم خير بسيار براي خود كسب مي«يعني: 
آورنـد،   كـه ايمـان مـي   هـا   آن رسان و نويددهنده بـراي  يد، به راستي كه من جز بيمرس به من نمي

 .»نيستم
چرا فرشـتگان مـأمور بـه عـذاب قـوم لـوط را        ،اگر حضرت ابراهيم علم غيب داشت

اي را كه به صورت انساني بر او  نشناخت؟ اگر حضرت مريم علم غيب داشت چرا فرشته
ن بزرگان آن فرشتگان را نشناختند، زيـرا آنـان   ظاهر شد نشناخت؟ جواب واضح است، آ

 علم غيب نداشتند.
 فرمايد: مي قرآن كريم 

تٰن ٱّ� َ�عۡلمَُ مَن �ن  قلُ﴿ ََ ٰ�َ َّ �ضن ٱََ  ل
َ
ۚ ٱِنّ�  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ  .]٦٥[النمل:  ﴾َّ

 ».داند و زمين كسي جز خدا غيب را نمي ها آسمان بگو در همه موجودات«يعني: 

 خوانيم: دهد، چنانكه مي هاي متعدد ارائه مي ن مورد مثالقرآن در اي
سليمان پيغمبر با آن همه شكوه پادشاهي، علم غيب نداشت و از احوال ملكه و قوم 

نهن ﴿ گويد: به وي مي» هدهد«خبر بود و  سباء بي نطۡ ِ
ُُ نمَا لمَۡ  حَطتُ ِ

َ
يعني:  .]٢٢[النمل:  ﴾ۦَ

 »داني! دانم كه تو نمي من چيزهايي مي«
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دهد. وحي الهـي چنـد    مي زدن منافقين به همسر پيامبر  همچنين قرآن خبر از تهمت
شود و قضيه را  مي شود. سپس چند آيه از سوره نور نازل روز جهت امتحان مردم قطع مي

و ديگـران   دانست چه بايد بكند و با حضرت علي نمي سازد. خود پيامبر  روشن مي
علـم غيـب    طهارت و پاكي عايشه نازل شد. اگر پيامبر كرد، تا آن كه آيات  مشورت مي

 ماند. فرمود كه چه بايد بكند و منتظر نزول وحي نمي با نزديكان مشورت نمي ،داشت
كنند  راجع به اصحاب كهف سؤال مي دهد كه از پيامبر اسلام  كهف نشان مي هسور

سازد، پاسخ  بر ميآيد و او را باخ به تصور اين كه يك وحي هر روز مي و پيامبر 
شود، به طوري كه  دهد كه فردا جواب شما را خواهم داد. ولي وحي مدتي قطع مي مي

آيد  شنود و چون پيك وحي مي ها مي كافران قرار گرفته، سرزنش يمورد استهزا پيامبر 

َ� ﴿ فرمايد: سازد، در پايان ماجراي اصحاب كهف مي و قضيه را روشن مي  َ�قُولَنّ  ََ
نشَايْۡ  ٰ  فاَعنلٞ  ِنّ�ن  ءٍ ل نكَ َ� َ ِنّ�ٓ  ٢ غَدًا ل

َ
َ  ٓ ۚ ٱ ءَ �شََا ُ يتَ  ِنذَا رّّ�كَ  كُرذۡ ٱََ  َّ نَ َ ٰ  ََقلُۡ  � ََ َ عَ

َ
َ 

ينَن َ�هۡ  قۡ  رَّ�ن  دن
َ
مگو كه من  يزيو هرگز درباره چ« ]٢٤-٢٣: الكهف[ ﴾٢ ارشََدٗ  ذَاَ�ٰ  مننۡ  رَبَ �ن

ن شاءاالله را] از إ: اگر] خدا بخواهد. و هرگاه [گفتن يي[بگو نكهيمگر ا دهم، يفردا آن را انجام م
به صواب و  نيكه از ا يزياست پروردگارم مرا به چ ديكن و بگو: ام اديپروردگات را  ،يبرد ادي

حق نداري بگويي فردا حتماً فلان كار را  يعني: .»كند ييتر باشد، راهنما كيمصلحت نزد
داوند در اختيار تو نيست كه هر موقع اراده دهم و جواب خواهم داد، فرشته خ انجام مي

آغاز كن و بگو اگر خدا » ان شاء االله«كردي او را احضار كني، هميشه سخن خود را با 
 بخواهد.

توانسـت از غيـب    كرد مـي  اي كه اراده مي اگر در پيامبر خدا خاصيتي بود كه هر لحظه
راي اصـحاب كهـف را بـراي    ماند و خود ماج خير بدهد، مسلماً در انتظار پيك وحي نمي

 گرفت. داد و مورد آن همه استهزا و سرزنش مخالفان قرار نمي كنندگان شرح مي پرسش
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بنابراين، اين يك اصل است كه هرگاه وحي الهي در كار نباشد، پيامبر خدا با بشر 

فاَ  �ََ�ٞ مّنثۡلُُ�مۡ  قلُۡ ﴿ عادي تفاوتي ندارد، چنانكه قرآن فرموده است:
َ
� ٓ مَا َّ ٰ ِنَ�ّ  ِن َٓ  ﴾يوُ

 .»شود هستم كه به من وحي ميبشري مثل شما بگو! من «يعني:  .]١١٠[الكهف: 
 فرمايد: در ذكر صفات خالق مي قرآن كريم 

ءٍ عَلنيمٞ  ۥِنفهُّ ﴿ نُ�لّن َ�ۡ خداوند است كه بر هرچيزي «يعني:  .]١٢[الشوری:  ﴾١ِ
 .»داناست

َ مننۡ عن  مَا﴿ فرمايد: باز مي ََ �ن ن ََ ٰ ٱ لمََۡ�ن ٱلۡ� ِ َ ۡۡ
َ
�ۡ  ََ ـمُو يعنـي:   .]٦٩[ص:  ﴾٦ِنذۡ َ�ۡتَصن

 .»كردند علي نيست، آنگاه كه مجادله ميا مرا علمي به ملأ (اي پيامبر! بگو)«
 فرمايد: مي و همچنين

هۡلن ﴿
َ
ينَةن ٱََمننۡ َ َ  لمَۡدن َۡ اَْ  اقن ٱمَرَدُ َُ ن ََعۡلَمُهُمۡ  َّ  .]١٠١[التوبة:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ َ�ۡنُ 
و تـو آنـان را   انـد   (اي پيامبر!) بعضي از مردم مدينه منافقنـد و بـر نفـاق خـو گرفتـه     «يعني: 

 .»شناسيم مي شناسي (چون علم غيب نداري) و ما آنان را نمي

شناخت، يعني علم غيب نداشـت   دشمنان نزديكش را هم نمي بنابراين، رسول خدا 
همگـي علـم غيـب     †توان گفت كه امامـان   ه ميرا بشناسد و آن وقت چگونها  آن كه

 خوانيم: داشتند و از همة اسرار عالم و آينده خود و سايرين آگاه بودند؟ در قرآن مي

نلۡكَ ﴿ �بَاءٓن  َ
َ
َ� قَوۡمُكَ منن َ�بۡلن َ�ذَٰا لۡغَيۡبن ٱمننۡ َ ََ فتَ 

َ
َ ٓ ٓ ِنَ�ۡكَۖ مَا كُنتَ َ�عۡلَمُهَا يهَا  ﴾فوُحن

هاي آنان) از اخبار غيب است كه ما آن را به تو  ن (اخبار پيامبران و امتاي«يعني:  .]٤٩[هود: 
 .»دانستي و نه قومت را ميها  آن كنيم و قبل از اين وحي نه تو وحي مي

 گويد: سوره مائده مي 109در معناي آية » مجمع البيان«شيخ طبرسي در تفسير 
و شـرك در صـفات خـدا    كسي كه مخلوقي را عالم به غيب بداند از دين خارج شده 

 آورده است.
به اعتبار خودشان، علـم غيـب ندارنـد     †و ائمه  گويند: پيامبر خدا  ها مي مذهبي

ولي خداوند به آنان علم غيبي داده است كه در عين حال، حق استفاده از آن را جز به اذن 



  ۳۹قسمت دوم: علم غيب امام حسين 

شـتم آسـيب   گويد كه اگر من علم غيب دا بنابه قرآن مي خدا ندارند. در حالي كه پيامبر 

"كردم، تا به من بدي نرسد را از خود دور مي
14F

، يعني اساساً پيامبر علم غيـب نداشـته، نـه    !*
 توانسته از آن استفاده كند! اين كه داشته ولي فقط نمي

» بئر معونه«اي از اصحابش را براي تبليغ به  عده دهد كه پيامبر  و باز تاريخ نشان مي
علم غيب داشت چـرا يـارانش را    اگر واقعاً رسول خدا را كشتند. ها  آن فرستاد كه همه

 فرستاد تا كشته شوند؟
اگر علم غيب را به طور مطلق نزد پيـامبران و ائمـه بـدانيم و در عـين حـال، آن را از      
اسرار علم الهي به شمار آوريم، در حقيقت شأن علمي خداونـد را تقسـيم كـرده ايـم! در     

در بشر ندارد، بلكه آيـات  » علم غيب«ي از احاطه بر هيچگونه تاييد قرآن كريم حالي كه 
 زيادي در رد آن آورده است.

ابن اسـحاق و سـيرة ابـن هشـام      ةسير زندگي پيامبر خدا درباره  ترين كتاب قديمي
گفتند: اين پيامبر خبـر   گم شده بود، منافقان مي كه اسب پيامبر اند  است. در آنجا نوشته

تواند پيدا كند! پيك وحي آمـد، و پيـامبر كـه     خودش را نميدهد، ولي اسب  از قيامت مي
كرد، در مورد اين اسب سؤال كرد. پيـك وحـي    گاه بعد از گرفتن وحي سؤالاتي از او مي

بنابر آن نشاني، فرمان داد اسب را آوردند، سپس مردم را جمع كـرد   نشاني داد و پيامبر
طلاع ندارم، اگر فرشته خدا چيـزي را بـه   اي مردم من از هيچ امر غيبي ا و به آنان فرمود:

 دانم. من بگويد من همان اندازه مي
بـوده   قرآن كـريم  علم غيب پيامبر و ائمه مطابق درباره  علماي قديم شيعه نيز ي عقيده

گويد: اگر كسي بگويد امـام همـه حـوادث را بـدون اسـتثناء       است، چنانكه شيخ مفيد مي
جلـد   –طبـع جديـد    –(بحـار   .كنيم نده را تصديق نميداند اين را قبول نداريم و گوي مي
 ).257صفحه  -42

                                           
لوَۡ ﴿ -1 عۡ  كُنتُ  ََ

َ
َ  ََمَا ۡ�ن �َۡ ٱ مننَ  تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ َ �ن َّ وٓ ٱ مَ َّ باخبر  بيو اگر از غ« ]١٨٨[الأعـراف:  .﴾ءُ ل

 .»ديرس ي) به من نمياني(و ز يبد چيو ه كردم، يخود فراهم م يبرا يبودم، سود فراوان
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دانست كه در اين سفر كشته  شيخ طوسي نيز معتقد است كه امام حسين پيشاپيش نمي
 ).188 – 182، صفحه 4شود، يعني علم غيب نداشت. (تلخيص الشافي، جزء  مي

پيدا كرد كه اگر تسليم گويد: امام حسين مظنه قوي  شيخ طبرسي مفسر مجمع البيان مي
 ؛عقيل را كه تسليم شد كشـت  شود، ابن زياد او را ذليلانه خواهد كشت، چنانكه مسلم بن

، 289، صـفحه  2(مجمع البيان، جلـد  از اين رو مرگ با افتخار را بر مرگ ذليلانه ترجيح داد. 
 در تفسير آيه تهلكه).

ين زمـاني كـه از مكـه    گويد: امام حس ـ كتاب لهوف مي 52ابن طاووس هم در صفحه 
حركت كرد از قتل مسلم بن عقيل خبر نداشت (يعني علـم غيـب نداشـت). بنـابراين، از     

 خبر بود. حوادثي كه در انتظارش بود بي
همـه   †شيخ حر عاملي به نقل از شيخ انصاري گفتـه اسـت: معلـوم نيسـت ائمـه      

د چـون علـم غيـب    دانن موضوعات را بدانند، بلكه معلوم است كه همه موضوعات را نمي
 .)15F1()224چاپ رحمه االله صفحه  –مختص به خداست (رسائل 

                                           
 صالحي نجف آبادي. آية اهللاز كتاب عصاي موسي نوشته  به نقل -1



 
 

 

 قسمت سوم:
 موحدان و تحليل ماجراي عاشورا

اكثريت جامعه شيعه مذهب معتقد به عصمت ذاتي انبياء و ائمـه هسـتند، از اينـرو بـه     
را  يم قرآن كـر عده قليلي  ،شوند. در اين ميان متوسل ميبه ارواحشان  ،دنبال شفاعت آنان

به عنوان محور عقايد اسلامي خود شناخته و هر حركت و عقيده دينـي را بـه آن ارجـاع    
 سنجند. دهند و با آن مي مي

خوانند و با تفرق و  اين گروه كه همواره مردم را دلسوزانه به وحدت و يگانگي مي
معروف  )16F1(»قرآنيان«به  اند، پراگندگي مسلمين مخالفند از آنجا كه به اصل اسلام چنگ زده

و چون با نياز خواهي از اولياء خدا پس از مرگشان و طواف بر قبور آنان مخالفت اند  شده
مورد هاي مذهبي  از سوي فرقهدانند،  دارند و اين امر را مغاير با اعتقادات توحيدي مي

گويند: ما  اما اين دسته خود را موحد دانسته و مي اند. مهري بسياري قرار گرفته بي

لنمن�َ ٱهُوَ سَمّٮُٰ�مُ ﴿ انيم و اين نام را خداوند بر ما نهاده است.مسلم َۡ  .]٧٨[الحج:  ﴾لمُۡ
گويند: ما اعتقادي به حاجت خواهي از مقام والاي انبياء يا ائمه نـداريم. سرنوشـت    مي

 و عاقبت هركس به دست خداست.

َّ ﴿ گويند: بر مبناي مي ن َّ  ٢ِنَ�ۡنَآ ِنياََ�هُمۡ  ِ اَ�هُم  مُمّ ِن ََ   .]٢٦-٢٥[الغاشية:  ﴾٢عَليَۡنَا حن
 مان نيز با خداست. بازگشت ما به سوي خداست و حساب

هن  مّنۡ ﴿ گويند: بر مبناي مي نَ ُۡ سَاءَٓ َ�عَليَۡهَا ۖۦ عَمنلَ َ�لٰنحٗا فَلننَ
َ
مَنۡ َ  .]٤٦فصلت: [ ﴾ََ

م دهد به زيان اي انجام دهد به نفع خود كرده و هركس كار بدي انجا هركس كار شايسته
 خويش كرده است.

                                           
 گويند.» سلفي«شود و كساني را كه چنين عقايدي دارند  كشورهاي عربي بكار برده نميدر  اين لقب -1
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دٞ فَ ﴿ گويند: بر مبناي مي هٰٞ َ�حٰن ََ ن هُُٰ�مۡ ِ ََ ن ْ ٱِ ََ  سۡتَقنيمُوٓا ۗ ٱِنَ�ۡهن  نُرَُهُ نلۡمُۡ�ن�نَ�  سۡتَغۡ ۡ�لٞ لّ ََ ََ

رويم و از  معبود ما فقط خداي يگانه است، پس مستقيم به سوي او مي .]٦[فصلت:  ﴾٦
 كنند). ركان (كه چنين نميخواهيم، واي به حال مش او آمرزش مي

گويند: ما معتقد نيستيم كه ارواح پاك انبياء و اولياء خدا بعد از مرگ يكسره متوجه  مي
اين عالم هستند، زيرا اگر اينچنـين بـود، بـا ديـدن ايـن همـه مفاسـد و گناهـان مـدعيان          

 شد! مسلماني، رنج و عذاب دائمي نصيب آن ارواح مي
يم كه كارنامه سعادت دنيا و آخرت انسان را در فهم ديـن  گويند: ما مسلماناني هست مي

 هـا و دل بـه شـفاعت    نه در تقرب به شخصـيت  ،دانيم و عمل به قرآن و سنت صحيح مي
 سپردن!ها  آن

مسلمانان  هگويند: ما با بررسي آثار تاريخي و زندگاني خاندان پيامبر كه بيش از هم مي
و سـنت   قـرآن كـريم   نيز چيزي جز پيروي از آيات  اند، دريافته ايم كه راه آنان قرآن بوده

 نبوي نبوده است.
ايم كه بـيش از همـه، توحيـد را درك كـرده و      را خانداني يافته † گويند: ما ائمه مي

و چـون  انـد   همت به خرج داده بيش از همه به حفظ اصالت قرآن و سنت رسول خدا 
قدم شدند و هرگاه به احكام  پيشها  نآ به مبارزه با ،خرافات و زوائدي در دين خدا ديدند

كردند و مردم را به عواقـب راهشـان هشـدار     اتمام حجت مي ،شد و عقايد دين عمل نمي
 دادند كه جامعه نيازمند به دو مصلح است: دادند. اين خانواده به مردم نشان مي مي

 مصلح فكري و نظري -1
 مصلح عملي -2

انان نباشند و مردم نـداي مخـالفي را   هرگاه چنين مصلحاني در جامعه مسلم گفتند: مي
كنند كه دين همان اسـت كـه همـه مشـاهده      در برابر انحرافات نشنوند، به تدريج باور مي

 كنند! مي
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مصلحين فكري، در مقابل انحراف افكار اسـلامي، بـه بيـان حقـايق و معـارف اسـلام       
را بـه مـردم   هاي عقيدتي مخالفت ورزيده و حقيقـت ديـن اسـلام     پردازند و با بدعت مي

 كنند. گوشزد مي
مصلحين عملي، نسبت به فساد دستگاه حاكم بر جامعه، معتـرض شـده و وارد ميـدان    

گردند تا نشان دهند كه اسلام مكتبي است كه شئون دين و دنيا را رها نسـاخته و   عمل مي
ري از وظيفه دارند تا به پاسداها  آن كند و مردم را به هوشياري و مقابله با فساد دعوت مي

 حريم و حدود الهي برخيزند و اين فرموده الهي را يادآور شوند كه:

َُ�ن﴿ َۡ ََ ِنَ�  ََ مّةٞ يدَۡعُو
ُ
ن  ۡ�َۡ�ن ٱمّننُ�مۡ َ ِ ََ مُرَُ

ۡ
َ�َ ََ عَنن  لمَۡعۡرَُفن ٱََ َ�نۡهَوۡ  ﴾لمُۡنكَرن� ٱََ

ت كنند و از همواره بايد گروهي از شما مردم را به خير و خوبي دعو«يعني:  .]١٠٤عمران:  [آل
 .»ها بازدارند و به نيكي امر دهند زشتي

خـدا را مصـلحان    گرا هستيم كه انبيا و اوليـاي  گويند: ما مسلماناني اصالت موحدان مي
، سـعي داريـم   آنهـا طلبي از  خواهي و حاجت ما به جاي شفاعت ؛فكري و عملي يافته ايم

 زندگي خود را با راه و روش آنان منطبق سازيم.
از تعصب و پـر خاشـگري و چمـاق     آكنده استامروز محيط مذهبي شيعه،  ،متأسفانه

 اي مجبـور بـه كتمـان عقيـده     عـده  ؛ بنـابراين، كشي به سوي مصلحان فكري و اسـتدلالي 
 اند. شده راستين خود

فقط به مسلمانند. اما در عمل، همه  ظاهر،كنيم كه در  امروزه ما در شرايطي زندگي مي
 بـا تعـاليم صـريح و روشـن اسـلام،     ،ات پدري و قومي خود خاطر حفظ عادات و مأنوس

كننـد، بـرخلاف اسـلام     متأسفانه بسياري از كساني كه اظهار اسلام مي .ورزند مخالفت مي
هايي از ابتداي ظهور اسلام، به دو صورت منـافق و   كنند. چنين گروه گويند و عمل مي مي

كنارشـان نيـز مسـلمانان اصـيل و     در  اند؛ يمان، همواره در صحنه حضور داشتهلاضعيف ا
 اند. قدم و اهل عمل، همواره بوده مسئول، اگرچه اندك، اما ثابت

منمّنۡ ﴿ ن  ََ ِ ََ مّةٞ َ�هۡدَُ
ُ
نهن  ۡ�َقّن ٱخَلَقۡنَآ َ � ََ  ۦََ لوُ  .]١٨١[الأعراف:  ﴾١َ�عۡدن
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ايم گروهي هستند كه به حق هدايت كرده و به حق حكم  از خلقي كه آفريده«يعني: 
 .»كنند مي

خـالي   ،يافتـه و عـادل   رساند كه زمين هيچگاه از مـردم مصـلح و راه   اين آيه شريفه مي
اينـان، چنانكـه    گيرنـد.  گم كرده راه، قرار مي نخواهد ماند كه طبعاً در برابر مقلدان مذهبيِ

 گر عقيدتي هستند، يا تلاشگران عملي و گاهي هردو. گفته شد، ياگروه اصلاح

لا ــاا  الـاس «فرمايد:  حديثي موافق با آيه مزبور هست كه مي نيز از رسول اكرم 

اي هسـتند كـه    از امـت مـن دسـته   « :يعنـي  ».من أمر ناىرعن ح ا ح ت  ـيت أمر االله
17(»تا آنكه خداوند به ظهور قيامت فرمان دهد ،ك به حق هستندهمواره متمسF1(. 

صلح بزرگ مسيحي از بين كشيشان چنانچه لوتر م اند، در اديان ديگر نيز مصلحان بوده
آگـاه باشـيد كـه كليسـاي امـروز       ،اي مسـيحيان « :در آلمان برخاست و فرياد بـرآورد كـه  

به اين ترتيب مردم را به بازگشـت   .»فروشي تبديل شده است منحرف شده و به دكان دين
بـه  هـا و خرافـات كليسـا     فروشـي  ها، بهشـت  بخشي به سوي انجيل فرا خواند. لوتر با گناه

انجيل را به زبان ساده و شيوا ترجمه كرد و رسماً اعـلام نمـود كـه پـاپ      ؛مقابله پرداخت
از ديانت مسيح ها  آن نشين و كشيشان پيرو او، همه بر باطل و گمراهند و همه پيروان كاخ

 باشند. خارج مي
(لوتر يك مصلح فكري در بين مسيحيان بود و نام نهضتش را پروتستان نهاد

18F

2(. 
قيام عليه افكار انحرافي چندان مورد نداشت، زيرا با توجه به  ن امام حسين در زما

نزديكي به دوران پيامبر، اختلاف عميقي در مورد اصول احكـام وجـود نداشـت و هنـوز     
 قيام كند و مثلا بگويد: احكام دين آنچنان آسيب نديده بود كه امام حسين 

                                           
 .1523، ص 3صحيح مسلم، جلد  -1
كنار آمد و به توحيد خاص راه نيافت و با اسلام و توحيد اسلامي از » تثلييث«ولي متأسفانه با خرافة  -2

 راه انصاف، روبرو نشد.



 45 شوراقسمت سوم: موحدان و تحليل ماجراي عا

رفتـار  هـا   آن سـازيد و ماننـد خانـه خـدا بـا      اي مردم! چرا بر مقابر گنبد و بارگاه مي"
اي مردم! صاحبان اين قبور هم بنده خدا بودند و خودشان به زيارت خانـه خـدا    كنيد؟ مي
اي  كنيد؟ بر قبورشان طواف مياند  را دفن كردهها  آن رفتند، چرا  امروز كه اسلاف شما مي

ي خـود نسـاختند، شـما كـه     مردم! صاحبان اين قبور در زمان حياتشان گنبد و بارگاه بـرا 
 "كنيد؟ ادعاي پيروي از آن بزرگان را داريد، چرا چنين مي

از نظر فكري هنوز به شرك و غلو مبـتلا نشـده    آري، مردم در دوران امام حسين 
(بودند

19F

هـر گـاه    از پيامبر خدا شنيده بود كه مصـلح، موظـف اسـت    حسين  اما امام ،)1
تغيير دهد و اگر با عمل را شرايط  ،اگر توانست ؛كندقيام  اي در جامعه مشاهده كرد، كژي

 ناراضي بـاقي بمانـد. امـام حسـين     بايد قلباً ،با زبان و اگر با زبان نيز موفق نشد ،نتوانست
. آري، او بـراي  "ترين كسي هستم كه بايد اين اوضاع را تغيير دهـم  من شايسته"گفت:  مي

هادت، در ماتمش اشك بريزنـد و بـر سـر و    قيام نمود، نه براي آن كه بعد  از ش اعاد عدل
 سينه بكوبند!

                                           
اند، فراوان نام برده شـده اسـت. پيـامبر     ها قيام كرده ي كه عليه بدعتدر عالم اسلام از گروه مصلحان -1

هـا   ها در امت من پيدا شد، بر دانشمندان است كه بر ضد بدعت زماني كه بدعت«اند:  فرموده خدا 
ها) از رحمـت خـدا بـه دور     كننده (در برابر بدعت قيام كنند و دانش خود را آشكار سازند و سكوت

 .»است





 
 

 

 قسمت چهارم:
 هاي نهضت عاشورا ريشه

در سال شصت هجرت معاويه براي فرزندش از مردم بيعت گرفت و چون بيمـار شـد   
فرزندم! من كارها را هموار كردم، دشمنانت را خـوار سـاختم و   "به فرزندش يزيد گفت: 

اينك از چهار كس بيم دارم: حسين بن علي، عبداالله بـن   عرب را به اطاعت تو درآوردم و
مردي عابد اسـت و   ،و اما عبداالله بن عمر عمر، عبداالله بن زبير و عبدالرحمن بن ابي بكر.

اش بـه زن   عبدالرحمن بن ابي بكـر نيـز تمـام دلبسـتگي     ؛سرانجام با تو بيعت خواهد كرد
اع و مكار است، اگر به او دست يـافتي  ولي زبير، شج ؛كند است و از ياران خود تقليد مي

اش كن. مردم عراق طرفدار حسين بن  علي هستند، اگر بر ضد تو قيام كرد و بـر   پاره پاره
(او ظفر يافتي از او درگذر كه علاوه بر خويشاوندي صاحب حق بزرگي است

20F

1(". 
معاويه فوت كرد و يزيد در اول رجب سال شصت هجري به حكومت رسيد. در زمان 

اي بـه وليـد نوشـت كـه      زيد حاكم شهر مدينه وليد بن عتبه بن ابي سفيان بود. يزيد نامهي
امان به بيعت ما وادار كن. وليـد   حسين و عبداالله بن عمر و عبداالله بن زبير را سخت و بي

 آنان فرا خواند.
زني وليد ما را براي چه امـري   گفت: حدس مي عبداالله بن زبير به حسين بن علي 

و ما را خواسته تا به بيعت  معاويه درگذشتهكنم  ه است؟ حضرت فرمود: تصور ميخواست
كسـي  "موضوع را مطرح كرد، امام حسين چنين فرمـود:   وادار كند، و چون وليد شفرزند

كند، بايد موضوع را در بين مردم علني كنيـد و چـون شـما     مانند من به تنهايي بيعت نمي

                                           
شـده   بعد از هجرت، همسر رسول خدا » ام حبيبه«ان پدر معاويه بود، دختر ابوسفيان به نام ابوسفي -1

 بود.
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يعت خوانديد، مـا را نيـز بخوانيـد تـا كـار يكجـا صـورت        را به بها  آن بين مردم آمديد و
(پذيرد

21F

1(". 
پدر معاويه، ابوسفيان و همسر ابوسفيان، هند بود كه در جنگ بدر علاوه بر عمو، پـدر  

حـس انتقـامجويي در دل    نوعي كه عقيده دارند شيعيان و و برادرش نيز كشته شده بودند
   ده بود.اين خانواده نسبت به خاندان پيامبر باقي مان

تا مرگ معاويه هيچگونه اقدامي بر ضد بني اميه انجام نـداد، چنانكـه    امام حسين 
معاويه به امام حسين نوشته بود: به من رسـماً گـزارش رسـيده كـه تـو قصـد سـوئي در        
حكومت من داري، مبادا كاري انجام دهي كه ايجـاد اخـتلاف نمـايي و مـردم را در فتنـه      

يه نوشت كه گزارش رسيده به تو دروغ است و من قصـد انقـلاب   بيندازي! و امام به معاو
(بر ضد حكومت تو را ندارم

22F

2(. 
ط از آمـادگي جامعـه بـراي يـك     يزماني آغاز شد كـه همـه شـرا    قيام امام حسين 

مـردي اسـت كـه     هشد تربيت حسين  ،كرد. از سوي ديگر حركت انقلابي حكايت مي
از  دانست! بنابراين، حركـت امـام حسـين     اي مي تر از كفش پاره ارزش حكومت را بي

هايي بود  مندي به حكومت نبود، بلكه به خاطر مقابله با مظالم و برقراري ارزش هنظر علاق
بـه پشـتيباني آن نيـروي     ،دانست و اميدش بعد از خـدا  را مهمتر از جان خود ميها  آن كه

(رده بودندبود كه سران و بزرگان شهر كوفه نيز آن را تاييد ك اي مردمي
23F

3(. 
كوبيـدن باطـل و تثبيـت     درهم آري، هدف از تشكيل حكومت از نظر امام حسين 

اسلامي، بار ديگـر احيـا شـوند. تـاريخ گـواهي       هشد قوانين پايمال ،حق بود، تا در پناه آن

                                           
اسـت كـه   » تاريخ محمد بن جرير طبـري «مدارك تاريخ در بررسي وقايع عاشورا،  ترين يكي از مهم -1

 باشد و فاصله چنداني با صدر اسلام ندارد. مربوط به قرن سوم هجري مي
 .49حه رجال كشي، صف -2
كه تعداد نيروهاي حامي امام حسـين   161، ص 8تاريخ ابن كثير، ج  – 262، ص 4تاريخ طبري، ج  -3

  اند. هزار نفر گفته 40تا  18را بين 



 ٤۹ هاي نهضت عاشورا قسمت چهارم: ريشه

را طي كرده بـود. هـردو در يـك     نيز همان راه امام حسن دهد كه امام حسين  مي
كردند. امام حسن با سپاه پدرش بـه طـرف سـپاه معاويـه      مي مسير و با يك هدف حركت

در آخرين لحظه به سپاه معاويه پيوستند. ها  آن سپاه امام حسنگروهي از ا ، امحركت كرد
در ناحيه مدائن مستقر شده بود و امام ديد كه پيروان سستي اطـراف   سپاه امام حسن 
انده بود سر به شورش برداشته به چـادر  و آنچه هم از سپاهش باقي ماند  او را احاطه كرده

ور شده بودند. حتي با خنجـر بـه امـام حسـن      فرماندهي (محل استقرار امام حسن) حمله
(سوء قصد شد و ايشان را از ناحيه ران مجروح كردند

24F

اين سپاه متزلزل، سـپاه  . در مقابل )1
ه روم شـرقي از  در اين چنين شرايطي يك خبر مهم نيز رسيد كمنظم معاويه قرار داشت. 

اساس اسلام بـه   ،اختلافات مسلمانان سوء استفاده كرده و قصد حمله دارد. به اين ترتيب
كند و به دنبال حكومـت   افتاد. در اينجا همان امامي كه براي اسلام و خدا كار مي خطر مي

براي خود نيست، به معاويه پيـام داد كـه بـراي صـلح حاضـر اسـت و يكـي از مفـاد آن         
اين بود كه معاويه حق ندارد كسي را براي بعد از خـود جانشـين قـرار دهـد،     » هنام صلح«

 زيرا حكومت موروثي نيست و تعيين خليفه با شوراي مسلمين است.

                                           
ترين حقايق تاريخ تشيع اين است كه ائمه و بزرگان اين مذهب همه بـه وسـيله طرفـداران     از عجيب -1

 ياران و سپاه امام حسن به آن حضرت مشهور است. خودشان شهيد شده يا آسيب ديدند. خيانت





 
 

 

 قسمت پنجم:
 رسيدن به سرزمين كربلاو چگونگي  امام حسين 

و آغاز خلافت خلفاي راشدين، مردم همـان حكومـت قـرآن و     با فوت رسول خدا 
 ،حكـومتي و اجتمـاعي  در حـل مشـكلات   نيز  علي  و ا بين خود شاهد بودندسنت ر

او پسـرش يزيـد را وارث    به حكومـت رسـيد.  اما سرانجام، معاويه  كرد. خلفا را ياري مي
امـام   ،خود قرار داد و حكومت شورايي را به حكومت وراثتي مبدل ساخت. در آن شرايط

 :سه گزينه بيشتر پيش رو نداشتحسين 
 پذير نبود. كه بدون داشتن نيروي لازم امكان ،ه با حكومت يزيدمبارز -
كه اين راه را در  ،در پناه بيعت با يزيد به هدايت علمي و فرهنگي جامعه پرداختن -

 ديد. شأن خود نمي
مبارزه و در صورت عدم موفقيت، انتخاب شهادت تا شايد روشني افكار عمـومي   -

(را در شهادتش فراهم آورد
25F

1(. 
ش مردم مكه و مدينه را نيز نبايد در نهضت عاشورا ناديده گرفت. گروهي از البته نق

آوردند و  ا خود ميهايي ب م و بررسي وضع حكومت، گزارشاصحاب با مسافرت به شا

ن ﴿ دارد كه در مقام ما را بر آن مي شرايط موجودنمودند كه  اعلام آمادگي مي ِ ََ  ۡ�َقّن ٱَ�هۡدَُ
نهن  � ََ  ۦََ لوُ صورت امام حسين  با رهبريِ اصلاحات،اين باشيم و چه بهتر كه  ﴾١َ�عۡدن

هاي پي در پي از امام حسين  فرستادن نامه . در همين ايام نيز مردم كوفه باگيرد
در شب يكشنبه  كردند. نتيجتاً امام حسين درخواست رهبري جامعه اسلامي را مي

                                           
نكته قابل توجه اين است كه امام حسين در زماني راه سوم را انتخاب كرد كه همه پيـروانش دور او   -1

 را خالي كردند.
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مدينه جهت گرفتن هشتم ماه رجب سال شصتم هجري، قبل از دعوت عمومي حاكم 
 :عمل كرد هشريف هآياين بيعت براي يزيد، از مدينه به طرف مكه حركت كرد و به مفاد 

نينَ ٱ﴿ اَْ �ن سَبنيلن  َّ َ�هَٰدُ ََ اَْ  هَََاجَرُ ن ٱءَامَنُواْ  ظَمُ دَرجََةً عنندَ  َّ َۡ
َ
هنمۡ َ نَ ُُ ف

َ
َ ََ نهنمۡ  لٰ ََ مۡ

َ
نَ نۚ ٱِ َّ 

ٰ�نكَ هُمُ  ََ َْ
ُ
َ نزُ ٱََ آ� َُ ََ لۡ  .]٢٠[التوبة:  ﴾٢ َ

يشان جهـاد كردنـد   نهااآنانكه ايمان آورده و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و ج«يعني: 
 .»ترند و هم اينانند كه كاميابند مرتبه در نزد خداوند بلند

خويشـاوندان، فرزنـدان و برادرزادگـان و جمعـي از      امـام حسـين    ،در اين سـفر 
 اصحاب را به همراه خود برد.

يك حركت تـاريخي مبتنـي بـر آيـات قـرآن و مشـورت بـا بزرگـان و          ،بدين ترتيب
(كـرد:  امام اين آيه را تلاوت مـي  ،كوفه، آغاز شد و هنگام خروج از مدينه ننظرا صاحب

26F

1( 
 در خروج از مصر بعد از قتل غير عمد بود). (كه وصف الحال موسي

ا َ�َ�َقّبُۖ قَالَ رَ  فَخَرَجَ ﴿ ُٗ ن نَ ٱبّن َ�ّن�ن مننَ مننۡهَا خَآ� لٰنمن�َ ٱ لۡقَوۡ َّ  .]٢١[القصص:  ﴾٢ ل
نگريسـت از شـهر بيـرون شـد، گفـت:       پس بيمناك و در حالي كـه [بـه هرسـو] مـي    «يعني: 

 .»پروردگارا! مرا از گروه ستمكاران نجات بخش
مسلم بن عقيل پسر عموي خود را جهت تحقيق  البته قبل از حركت، امام حسين 

از مدينه به مكـه رسـيد، بنابـه آثـار،      تاده بود و چون كاروان امام حسين به كوفه فرس
 آنحضرت اين آيه را تلاوت فرمود كه:

لمَّا﴿ يَ�ن سَوَاءَٓ  ََ َ َ�هۡدن
َ
َ ٓ ٰ رَّ�ن ََ الَ عَ

نلۡقَاءَٓ مَدَۡ�نَ قَ بنيلن ٱَوَجَّهَ َ َّ  .]٢٢[القصص:  ﴾٢ ل
با خود گفت: اميدوارم پروردگارم مرا به راه  و چون (موسي) رو به جانب مدين آورد«يعني: 

 .»راست (و نجات از ستمگران) هدايت فرمايد

                                           
دهد كه رجوع امام حسين، در تمام مراحل نهضتش، به قرآن بود و اين شاگرد ممتاز  شواهد نشان مي -1

در تمام طول مسير از مدينـه تـا كـربلا، در مواضـع مختلـف       و علي  ل خدا تربيت شده رسو
 .2911ص  7تاريخ طبري ج  – .گرفت كرد و از خداوند مدد مي آيات متناسب قرآني را تلاوت مي
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(عبداالله بن زبير، پسر زبير مشهور
27F

رفـت و گفـت:    در مكه به ديدن امام حسـين   ،)1
من تمام است، مردم  بر  كنيم. امام گفت: حجت اگر شما در مكه بمانيد ما با شما بيعت مي

كنم، چنانچه خطري پيش آمـد و   اگر به مقصود رسيدم عمل مي اند، هعراق مرا دعوت كرد
 كنم. ام، من به گنهكاران و متجاوزان كمك نمي موفق نشدم، جانم را در راه خدا داده

در كوفـه يكـي از اصـحاب     .همه جا پخش شد ،به مكه خبر پناه بردن امام حسين
منزلش تشكيل داد كه موضوع  اي در جلسه ،به نام سليمان بن صرد خزاعي رسول خدا 

 آن جلسه به قرار زير بود:
 ؛به مكه بردن امام حسين  پناه -1
 ؛عدم بيعت آن حضرت با يزيد -2
 دعوت امام به كوفه. -3

اي مبني بر حمايت و دوستي، براي امام حسـين بـه مكـه فرسـتادند. امـام در       نامه آنها
كـه در ميـان مـردم     به جان خودم سوگند امام نيسـت، مگـر كسـي   " نوشت:ها  آن جواب

براساس كتاب خدا داوري كند و دادگر بوده از راه مسـتقيم ديانـت منحـرف نشـود. اگـر      
نظـران و عمـوم مـردم بـر آنچـه در       نمايندگان من گزارش دهند كه خردمندان و صـاحب 

(ها نوشته شده اتفاق نظر دارند، من به زودي به شما خواهم پيوست نامه
28F

2(". 
به اميد آنكـه شـيعيان و طرفـدارانش     ه پيداست امام حسيننام همانگونه كه از متن

 رفت. قدم هستند پيش مي مردماني ثابت
يزيد، نعمان بن بشير والي كوفه را خلع و ابن زياد را مـأمور سـركوب    ،از سوي ديگر

بعـد از چهـار مـاه و پـنج روز توقـف در مكـه و انجـام         مخالفان كرد و امام حسين 
(عمره

29F

از مكه به كـربلا،   حركت كرد. در تحليل حركت امام حسين  به طرف كربلا ،)3

                                           
 بود و خواهر عايشه را به همسري داشت. جناق رسول خدا زبير با -1
 .26ص  – 4جلد  –تاريخ طبري  -2
 قبلا حج واجب را انجام داده بود. رشات امام حسين بر طبق گزا -3
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اي  دسـته  انـد!  ها بافته هر دسته و گروه، مطابق ميل و سليقه خود و قبول اجتماعشان، قصه
مقام كربلا بالاتر از مكه بود (و از اينرو امام حسين براي ورود به كربلا بايد  اند: حتي گفته

 آورد). قبلا حج به جاي مي
خبر دادند كه مأموران  ها، به امام حسين  تخيلات و داستانسرايي هدور از هم اما به

پس مـن بايـد هرچـه زودتـر از     "يزيد در كمين هستند تا شما را ترور كنند و امام فرمود: 
مكه خارج شوم تا حرمت خانه خدا به عنوان محل امن الهي، همچنـان بـاقي بمانـد. اگـر     

ر اينجا بكشند، ممكن است اين كار يك رسـم شـود و در   مأموران يزيد موفق شوند مرا د
مكه را تـرك كـرد. در ميـان     ،رو . از اين)30F1("نتيجه ديگر كسي در مكه در امان نخواهد بود

روي؟ چـرا از گـروه    رد، به كجا ميگمأموران فرماندار مكه، راه را بر او بستند كه باز  ،راه
ا كنار زده و در حالي كـه بـه راه خـود     رها  آن شوي؟ و امام حسين  مسلمانان جدا مي

 داد، اين آيه قرآن را تلاوت كرد كه: ادامه مي

﴿ ٓٓ فتُم ِرَن
َ
مَلُُ�مۡۖ َ ََ لَُ�مۡ  ََ مَ�ن  ََ ََ  ُٔ ّ�ن   ِرَنيٓءٞ مّنمّا َ�عۡمَلُو

فاَ 
َ
� ََ مَلُ  َۡ

َ
َ ٓ ََ منمّا  ﴾٤و

 .]٤١[يونس: 
كنم بيزاريد و مـن   ز آنچه من ميعمل من از آن من و عمل شما براي شماست، شما ا«يعني: 

 .»كنيد به دور و جدا هستم از آنچه شما مي
گرفتن مسلم بن عقيل در كوفه چنان بالا گرفتـه   رسيد كار بيعت خصوصاً آنكه خبر مي

كه با گروه كثيري مقر حكومت را به محاصره درآورده و نزديك است كوفه را به تصـرف  
 يمان را با تهديد فراري داد.لادم ترسو و ضعيف ادرآورد. البته متعاقباً ابن زياد مر

                                           
آنجا كسي حق تعرض به انسان را ندارد و آياتي از قرآن پيرامونش حرم امن الهي است و در  كعبه و -1

ََ  ۥََمَن دَخَلهَُ ﴿ فرمايد: كه مي 97عمران آية  كند، از جمله در سوره آل لالت ميبر اين امر د ََ

 .﴾ءَامننٗا
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هـايي نيـز بـراي رؤسـاي بصـره       داد و نامه ها را مي مرتب جواب نامه امام حسين 

قدد بثَ  رو�  يل�م بهذا الكَاب « ها نوشت: فرستاد كه از آنجمله در يكي از آن نامه

 .»قأنا أعو�مم يل كَاب االله قونة نبيه
ام (قيس بن سهر صيداوي) ارسال داشـته شـما    را به وسيله فرستادهمن اين نامه «يعني: 

 .»كنم كه كتاب خدا و سنت پيامبرش را زنده كنيد را دعوت مي
كرد ممكن است اين نامه دسيسه ابن زياد باشد، نامه  كه فكر مي ،يكي از رؤساي بصره

رسان را اعدام كـرد!   امهرسان تحويل عبيداالله بن زياد داد و او هم بدون محاكمه ن را با نامه
دريافت  ،او را در محاصره داشت خبر اعدام پيكش را زماني كه سپاه حرّ امام حسين 

 نمود و در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود فرمود:

ْ  لمُۡؤۡمننن�َ ٱ مّننَ ﴿ اَ ْ مَا َ�هَٰدُ َ ٱرنجَالٞ صَدَقُوا ََمننۡهُم مّن  ۥعَليَۡهن� فَمننۡهُم مّن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  َّ
يٗ�  مَا ِدَّلوُاْ َ�بۡدن ََ رُۖ   .]٢٣[الأحزاب:  ﴾٢ينَتَظن

و بعضـي از آنـان بـه    انـد   از مؤمنان مرداني بر آن پيمان كه بسته بودند تحقق بخشيده«يعني: 
و برخي از ايشان در انتظارند و به هيچ وجه تبـديلي (در پيمـان خـود)    اند  تعهد خود عمل كرده

 .»اند نياورده
امام حسين نامه ديگري نيز به سران پنجگانه بصره ارسال كرد كـه طبـري آن را چنـين    

 ):357ص  5گزارش نموده است (ج 
اما بعد، خداوند محمد صلي االله عليه وآله وسلم را از بين مخلوقات خـود برگزيـد و   «

كـه  او را به نبوت كرامت بخشيد و براي رسالت برگزيد. سپس او را وفات داد در حـالي  
و آنچه را به وي وحي شده بود به مردم ابلاغ كـرد. مـا اهـل و     خيرخواه بندگان خدا بود،

باشيم، ولـي قـوم مـا ديگـران را      اوصيا و ورثه او هستيم و سزاوارترين مردم به حق او مي
دار آن شدند بيشتر بـود،   دانيم كه حق ما نسبت به كساني كه عهده برگزيدند. و ما خود مي

(ابوبكر و عمر و عثمان) نيكو عمل كردند و اصلاح آوردنـد و رعايـت   ها  آن در حالي كه
را بيامرزد. من فرسـتاده خـود را بـه    ها  آن را رحمت كند و ما وها  آن حق كردند، خداوند
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كـنم.   نزد شما با اين نامه فرستادم و شما را به كتاب خدا و سـنت رسـول او دعـوت مـي    
ها جاي آن را گرفتـه اسـت، اگـر شـما سـخن مـرا        تها از بين رفته و بدع اينك كه سنت

 ».كن بشنويد و به دستور من عمل كنيد شما را به راه رشد هدايت مي
هـدف و علـت حـركتش را مشـخص كـرده و       ،بدين ترتيب، امام حسين در نامه خود

ها جاي آن را گرفته من قصد تغييـر اوضـاع    ها از بين رفته و بدعت چون سنت"گويد:  مي
پيروي امام حسين، راه آن بزرگـوار را وارونـه نشـان     . اما متأسفانه شيعيان مدعيِ"را دارم

و به جـاي مبـارزه جهـت احقـاق حـق و آزادي و اجـراي عـدالت، بـه شـعار و          اند  داده
حقيقت نهضت عاشورا را به نفع  ،و با انواع خرافاتاند  خواني و عزداري اكتفا كرده روضه

نيز از آن خرافـات اسـتفاده   ها  آن كه اند، گسترش داده دشمنان اسلام و مستشرقين مغرض

 ةالسياسـ«گيرنـد! چنانكـه مـاربين آلمـاني در كتـاب       كرده مسـلمانان را بـه تمسـخر مـي    

 :كند كه نقل مي» علل الشرايع شيخ صدوق«از  )31F1(»ةالحسيني

چون امام حسين در آن زمان به شهادت رسيد، آن شهادت، امـروز همـان خونبهـاي     "
همه شيعيان معتقدند كه آمرزيده  ،شده، به طوري كه با ايمان به اين شهيد بزرگوار شيعيان

(يعني چنين القا شده كه همه ساله در ايام عاشورا، مردم با بـر سـر و سـينه     "خواهند شد!
 شوند!) كوفتن و شيون و زاري، راهي بهشت مي

 نويسد: ماربين در ادامه مي
 همانگونه كه ما معتقـديم عيسـي   اند؛ حيان) گرفتهشيعيان اين عقيده را از ما (مسي"

شويم  بار گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شيفتگي به او، ما راهي بهشت مي
گويند: امام حسين نيز با شـهادتش بـار گناهـان پيـروانش را بـر دوش كشـيده        شيعيان مي

 "است!

                                           
 .46تا  38صفحه  -1
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و مقصـر  انـد   ت ديني خود ساختهمسيحيان، شيعيان را هم شريك انحرافا ،بدين ترتيب
 اند. كساني هستند كه آن خرافات را به نام دين اشاعه داده ،اين امر

يي كـه از  ها نااز مدينه به مكه توسط كارو به هر صورت، خبر حركت امام حسين 
خـواران   اين در حـالي بـود  كـه هنـوز جيـره      .به ديگر شهرها رسيد ،شدند مكه خارج مي

مـردم از   ،مشغول بودند. امـا همانگونـه كـه پـس از قتـل عثمـان        معاويه به لعن علي
درخواست پذيرش حكومت را كردند، درخواست مردم بصره و كوفـه از فرزنـد    علي

 ها ادامه داشت. برومند علي نيز همچنان با سيل نامه
انديشيد كـه شـايد ايـن مـردم،      ميو رسيد و ا صداي عاجزانه مردم به گوش امام 

و  حكومت عادلانه و اسلامي برقـرار نمايـد،  بتواند ها  آن عمل باشند و با ياري ميدان امت

من شـما را بـه كتـاب خـدا و     «يعني:  »ي� أعو�مم يل كَاب االله قونة رو�ل«گفت:  مي
گـرفتن   هـدف امـام حسـين از در دسـت     ،. به عبارت ديگر»كنم سنت رسولش دعوت مي

س حكومـت و اثبـات امامـت! بنـابراين، بايـد      برقراري كتاب و سنت بود، نه نف ،حكومت
ها و احياء سنت از  بر طبق ترتيب ظاهري امور، براي دفع بدعت گفت كه امام حسين

 طريق حكومت قيام كرد.
در ابتداي كار بدون هدف حركـت كـرده، درك    آنان كه بر اين باورند امام حسين 

 حركت به دسـت امـام حسـين     ها كه قبل از آن نامه اند! درستي از اين نهضت نداشته
ايجاد هدف نكرده باشد، اگرچـه انسـان جـانش را دوسـت دارد، امـا       توانست رسيد، نمي

اي از ايمان برسد كه حاضر شود جانش را در راه ايمانش فدا سـازد   ممكن است به درجه
به صورت يك حركت عظيم اسلامي در صحنه عاشـورا شـكل گرفـت.     ،و اين جانفشاني

ترين گناهان اسـت.   به اين نتيجه رسيد كه در آن شرايط، سكوت از عظيم امام حسين 
بايد فرياد برآورد تا شايد ديگران بيدار شوند و چنانچه از اين طريق بيدار نشدند و اتفاقـا  

توانـد تقيـه كنـد. چـرا كـه       جانش هم در معرض خطر قرار گرفت، چون رهبر است نمي
او ايسـتاد و دعـوتش را    ،بدين ترتيـب  هد شد.ش خوايدعوت توحيد اش باعث محوِ تقيه
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ها استوار ماند، مقاومت كرد تا دست بـه دسـت عوامـل     ها و مهلكه آشكار كرد، در سختي
 شرك و باطل ندهد و آئين توحيدي باقي بماند.

اما متأسفانه اهل منبر به جاي توضيح اين حقايق عاشورا، مردم را به سوي حوادث 
ان اين است كه مستمع بايد متأثر شود! در حالي كه بايد از كشانند و هدفش دلخراش مي
هاي هدفي را استخراج كرد تا آن امام قرآني  هاي امام حسين و حركتش، درس لابلاي نامه

ن ﴿ و اصحابِ ِ ََ نهن  ۡ�َقّن ٱَ�هۡدَُ � ََ  ۦََ لوُ بهتر شناخته شوند و تا معلوم گردد كه امام  ﴾١َ�عۡدن
سدار حدود الهي بودند و چگونه فداكاري كردند. تا شايد و يارانش چگونه پا حسين 

كردن، از حركت وي تبعيت  زدن و زاري علاقمندانِ به پيروي از آن حضرت، به جاي سينه
 كنند.

زد. از آن جمله او  در كوفه دست به كشتار مي» ابن زياد«در راه بود و  امام حسين 
حسين، مسلم بن عقيل نماينده امام و برخـي   رسان امام رئيس قبيله و نامه» هاني بن عروه«

مخالفت با يزيد و همكاري بـا امـام حسـين كشـت. از سـوي       از بزرگان كوفه را به جرم
با حر بـن يزيـد ريـاحي بـود و      ،اولين برخورد امام حسين در بين راه مكه به كوفه ،ديگر

آب  سـپاهيان حـرّ   چون امام حسين و يارانش از قبل خيمه زده بودند، امام دستور داد بـه 
 و مـن مـأمورم  "گفت:  اي بود كه دير بيدار شد. در ابتداي كار مي دادند. حر از همان دسته

. به امام گفت: "خواهم نان و آبم قطع نشود ميل هم ندارم نوه پيامبر خدا را بكشم، من مي
 مـن هـم زمـاني   ". امام فرمـود:  "جهت حركت كرديد مردم با شما موافق نيستند، شما بي"

. حـر  "گـردم  دانم كه مردم موافق باشند و اگر راضي نيستند، بازمي خود را ملزم به قيام مي
پس اجازه بدهيـد  ". امام فرمود: "توانم اجازه دهم نه، بازگشت شما را به مكه نمي "گفت:

ايـن را هـم اجـازه    ". حـر جـواب داد:   "به كوفه بروم و ببينم آيا مردم راضي هستند يا نه
با نوه پيامبر " حر گفت: ، اما "شمشير بيرون آر تا بجنگيمپس "حسين گفت:  . امام"ندارم
 ."جنگم نمي
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ماند تا هنگام ظهر فرا رسيد و چون مؤذن نداي اذان سر  حر در مقابل امام حسين 
را نگـه   حـر بـا يـك دسـت دنيـا      ،بدين ترتيـب  داد، پشت سر امام حسين به نماز ايستاد.

 ت را.داشت و با دست ديگر آخر مي
اي مردم، به خداي عزوجـل سـوگند كـه    "امام حسين به سپاه حر فرمود:  ،قبل از نماز

هاي شما به دست من رسيد. شما فرسـتادگاني   ام. تا نامه من به اراده خود پيش شما نيامده
به سوي من فرستاديد كه ما امامي نداريم. گفتيد كه شـايد بـه وسـيله تـو خداونـد مـا را       

ام تا با شما عهـد و پيمـان بنـدم، اگـر از      را خواستيد كه من آمدم، آمدههدايت كند، شما م
 ."روم گردم و به همان جائي كه ابتدا بودم مي آمدنم خشنود نيستيد بازمي

در حالي كـه سـپاه    چون عصر شد، نماز عصر به جاي آوردند و سپس حركت كردند.
 ـ  و يارانش را تعقيب مي حر امام حسين  يش آمـد، امـام حسـين    كرد و چون تـوقفي پ

فرمود: هركه حاكم ستمگري را  اي مردم! پيامبر خدا "خطاب به جمعيت حاضر گفت: 
ببيند كه محرمات خدا را حلال شمارد و پيمان خدا را بشكند و برخلاف سنت پيـامبر در  
ميان بندگان خدا به گناه و تعدي عمل كند، و آنگاه با دسـت و زبـان عليـه آن حـاكم بـه      

برد كه حاكم سـتمگر را خواهـد بـرد. اي     رنخيزد، خداوند او را به همان جايي ميمقابله ب
و اطاعـت خـداي   انـد   الش) بـه اطاعـت شـيطان درآمـده    مردم بدانيد كه اينان (يزيد و عم

تـرين   من شايسـته  اند، رحمان را رها كرده، حرام خدا را حلال و حلال او را حرام شمرده
يم و نهي از منكر كنم، اگر با مـن بيعـت كنيـد و بـه راه     را بگوها  آن كسي هستم كه عيب

ي نهـا ارشد رفته ايد. من حسين پسر علي هستم، پسر فاطمه، دختر پيامبر كه جـانم بـا ج  
 ."شماست و كسانم با كسان شما و مقتداي شمايم

تو را به خدا در انديشه خودت باش! اگر جنـگ كنـي   "گفت:  حر به امام حسين 
ترسـاني؟ مـرگ در راه    مرا از مرگ مي"در پاسخ گفت:  ام حسين . ام"شوي كشته مي

. حر چون اين سخن را شـنيد بـه يكسـو    "خدا براي مسلمان عار نيست بلكه افتخار است
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اي  سر رسيد و نامـه » عبيداالله بن زياد« كه پيك شتافت و در انديشه و حيرت فرو رفته بود
 ن نوشته شده بود:داد. حر نامه را گشود كه در آن چني اوبه دست 

آب و علف نگـه   بي در همان جا حسين را در زمين ،چون اين نامه به دست تو رسيد"
 ."دار

 "اي؟ براي چه كاري آمده"از ياران امام حسين رو به پيك كرده و پرسيد: » ابوالشعثاء« 
ه در پاسخ، اين آيه قرآن را تـلاوت كـرد ك ـ  » ابوالشعثاء. «"ام اطاعت پيشوايم كرده"گفت: 

 فرمايد: مي

ََ ِنَ�  جَََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ نمّةٗ يدَۡعُو �
َ
ََ  َاّرن� ٱَ َ�وۡ ََ  لۡقنَ�مَٰةن ٱََ َ  .]٤١[القصص:  ﴾٤َ� ينَُ�ُ

كنند و در قيامـت   براي آنان پيشواياني قرار داديم كه آنان را به سوي جهنم دعوت مي«يعني: 

 .)32F1(»هيچ ياوري نخواهند شد
را نگه داشت تا سپاه عمـر بـن سـعد رسـيد.      حسين  حر آنقدر امام ،بدين ترتيب

گو نشستند كه با امام حسين چه كنيم. عمـر سـعد گفـت:    و آنگاه حر و عمر سعد به گفت
. در اينجا حر ناگهان بيدار "كشيم و مأموريت ما هم همين است اگر بيعت نكرد او را مي"

بزرگـي شـده    هجع ـشد كه چه كرده است، چه گناه عظيمي مرتكب شده و عامـل چـه فا  
است. احساس كرد كه چند لحظه بيشتر، بـين حـق و باطـل يـا بهشـت و دوزخ فرصـت       

خطاب به سپاه تازه وارد لـب بـه سـخن گشـود و      امام حسين  ،ندارد. از سوي ديگر
 براي من دو انتخاب گذاشته است:» ابن زياد«گفت: اي مردم! 

 شدن شمشير و كشته -1
 بيعت با ظالم و قبول ذلت -2

 الذله (ذلت و خواري از ما دور است). ايهات مناما، ه

                                           
شود كه حتي پيروان واقعي امام حسين نيز، به تبعيـت از رهبرشـان، بنـابر تعـاليم قرآنـي       مي مشاهده -1

 كردند. سخن گفته و عمل مي
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اي  پشيماني سراپاي وجود حر را فرا گرفت. حوادث جنگ احد را به ياد آورد كه عده
به طمع غنائم مواضع خود را رها كرده و موجب شكست سپاه اسلام و  ها نااز مسلم

لَقَدۡ ﴿ يدرا بخشها  آن عامل شهادت حمزه عموي پيامبر شدند، ولي معذالك خداوند ََ

ا عَنُ�مۡ  َُ  .»درگذشتشان  خداوند از لغزش« .]١٥٢[آل عمران:  ﴾ََ
انقلابي ديگر در دل حر پديد آمد كه روحي تازه در او دميد. برخاست و ابتدا بـه نـزد   

مـأيوس  هـا   آن مذاكره و اتمام حجت كرد و وقتي از همكاريها  آن سپاهيان خود رفت. با
واست بخشش، گره زده و بر گردن آويخت و به سـوي امـام   درخ هها را به منزل شد، كفش

ام تا آمرزيده شوم، اگرچه تو را در بند نگـه   اي امام! من آمده"حسين رفت. فرياد برآورد: 
. در برابر اين صـحنه آن امـام بزرگـوار بـا صـلابت      "ام، اكنون توبه كرده و پشيمانم داشته

 ."داوند هميشه باز استي، تو آزادي، باب رحمت خآري، تو حرّ"فرمود: 
يي كـه امـروز داعيـه عشـق و     ها نااي تأمل كنيم. آيا انس بهتر است در اين صحنه لحظه

محبت حسين را دارند، داراي چنين صبر و تحمل و گذشـتي چـون او هسـتند؟ كـه اگـر      
را تا سرحد مرگ برده باشد ولي در آخرين لحظه متوجه گناه خـود شـده، بـا    ها  آن كسي

گذرد  در حالي كه بدانند چيزي نمي ،گذرند يد و عذرخواهي كند، از او درميشرمندگي بيا
كننـد   و نمـي  كه چون حسين عمـل نكـرده   هايي آن روند؟ سبان مياكه زير شمشير و سم 

 حسيني نيستند، هرچند روز عاشورا يك دامن اشك بريزند و چند خروار برنج نذر كنند!
او نگفت: من بايـد بـه كنـار قبـر علـي و       حر به دنبال محل خاصي براي توبه نگشت.

پيامبر بروم و توبه كنم. با خدا پيمان بست و چون مورد ظلم هم حاضر بـود، از شـخص   
كننـد و   دانند چـه مـي   كه مي هايي آن مظلوم طلب عفو كرد. اكنون او انساني آزاد است. از

جهـت انتخـاب    هاي دروني، در خواهند و با وجداني آرام و فارغ از همه كشمكش چه مي
 خود گام برداشت.

كردن حسـاب نفـس در جهـت كسـب رضـايت       دانند كه يكسره حرهاي زمانه همه مي
 ـكه رضايت نفس را در اعمالي چـون ع  هايي آن وجدان، چه معنايي دارد و ل و تَــ ـم و كُلَ
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جوينـد،   كـردن مـي   خواني و در روز روشن شمع روشن زدن و تعزيه برداشتن و سينه حجله
به كمـال و  » من درآوردي«با اينگونه ابزار و اعمال  ها انسانيستند كه اگر قرار بود متوجه ن

 ـ     هتقوي برسند، پس بايد گفت كه اعمالي چون رقص قبائل آفريقا بر گـرد آتـش نيـز ماي
شود! در حالي كه راه كمال و تقوي را بايد در پيروي از كتاب خـدا   كمال و رستگاري مي

هـا!   نه با پيگيري اوهـام و بـدعت   ،جستجو كردها  آن تضايو سنت رسولش و عمل به مق
ميان شما و خدا هستم، بلكه راهـي را نشـان داد كـه     هامام حسين هرگز نگفت: من واسط

سرايي براي امام  نوحه ،تواند به قرب خدا نايل آيد. از اين رو اگر انسان از آن راه برود، مي
آورد، بلكـه دسـتاويز    اي پيـروان بـه بـار نمـي    حسين و عزاداري براي او، نه تنها كمالي بر

 دهد. مناسبي براي تمسخر شيعيان به دست دشمنان مي
و يا اند  اينان كه امروز راه امام حسين را ناديده گرفته و در حسرت سفر به كربلا مانده

كننـد، شـامل    ت بين خود را دنبال مـي مود ،در حقيقت ،ها ها و عزاداري با به پاداري هيئت
 كه:اند  آيه كريمه اين

َّمَا  ََقَالَ ﴿ ن نَ  ّ�َذَۡمُٱِ ن ٱمّنن دَُ نٰٗا مّوَدّةَ ِيَۡننُ�مۡ �ن  َّ َٰ َۡ
َ
ن ٱَ ۖ ٱ ۡ�َيَوٰة يَا َۡ  .]٢٥[العنكبوت:  ﴾َّ

ها (و مظاهري) براي خود ساخته ايد تا در زندگي دنيا موجـب   شما، غير از خدا، بت«يعني: 
 .»مودت وانسي ميان شما باشد

» عبادت«به نام  ،محفل پلو و چاي  يا روضه حسين كشي يا حفلي با نام امام حسين م
هاي دنيوي! در بنيادهـايي چـون خانقـاه، محفـل فـاطميون،       اما عملا در جهت رتق و فتق

هـا كـه از طريـق     هيئت ابوالفضل، هيئت رقيه، حسينيه، زينبيـه و... ولـي اينگونـه مـودت    
شود، انحراف در دنيا و لعـن اخـروي را    م دين حاصل ميها و ترويج خرافات به نا بدعت

 به همراه خواهد داشت.

﴿ ََ ٮُٰ�مُ  لۡقنَ�مَٰةن ٱمُمّ يوَۡ ََ
ۡ
مََ ََ َ�لۡعَنُ َ�عۡضُُ�م َ�عۡضٗا  ََ نبَعۡضٖ  رُ َ�عۡضُُ�م ِ ُُ مَا  َاّرُ ٱيَۡ� ََ

ن�نَ  ُ�م مّنن ّ�ٰ�ن
 .]٢٥[العكنبوت:  ﴾٢لَ
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كننـد و برخـي از شـما     از شما برخي ديگر را انكـار مـي  سپس در روز قيامت برخي «يعني: 
 .»تان آتش است و ياوري هم نداريد فرستند، جايگاه برخي ديگر را لعن مي

و نوحـه  زنند، يكي بـالاي منبـر رفتـه و روضـه      مي شب به دور هم حلقه 10 ،هرسال
ت! امـا ايـن   كنند اين كارها عبادت اس ـ تصور مي ؛كوبند خواند و بقيه بر سر و سينه مي مي

 فرمايد: كارها عبادت نيست، بلكه بازيچه قراردادن دين است، همانكه قرآن مي

ذَرن ﴿ نينَ ٱ ََ ْ ٱ َّ اَ غَََرّۡ�هُمُ  ّ�َذُ لهَۡوٗ�  ََ ۚ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱدنينَهُمۡ لَعنبٗا  يَا َۡ  .]٧٠[الأنعام:  ﴾َّ
شـان   گاني دنيـا فريـب  و زنداند  كساني را كه دين خويش به بازيچه و سرگرمي گرفته«يعني: 

 .»داده، رها كن
 ها: آري، امروز مذهبي

﴿ ْ ََ  َ�تَقَطّعُوٓا يهۡنمۡ فرَنحُو َ
ََ نمَا  زۡبِ ِ ّ حن ُُ مۡرَهُم ِيَۡنَهُمۡ زُُ�رٗۖ� 

َ
 .]٥٣[المؤمنون:  ﴾٥َ

 .»دلشادنداند  اي به آنچه پسنديده و هر دستهاند  شان را بين خود قطعه قطعه كرده دين«يعني: 
به جـاي اسـتعانت از خداونـد، از     ،دارند اي برمي خيزند يا وزنه كه از جاي برمي امروز

هـا   شـان يـا علـي اسـت! در خـداحافظي      گيرند! سلام و خداحافظي علي و حسين مدد مي
 !»دست علي به همراهت: «گويند مي

دهند كه خدا را فراموش كرده و بندگانش را بـه جـاي    نشان مي با گفتار و كرداريعني 
دهند! ظهر عاشورا مسـجد را خـالي و    ترجيح مي» عبادت«را بر » مراسم«و اند  قرار داده او

كوبنـد!   اي از بندگان خدا به سر و سينه مـي  كنند! و براي بنده تكايا و ميادين شهر را پر مي
كيست كه بپرسد اگر قصد تقرب به سوي خدا داريد پس چرا بر طبق فرمـان خـدا عمـل    

 كنيد؟ نمي
ي كه بيت المقدس را فتح كردند عاشورا و تاسوعا داشتند؟ مراسم عـزاداري و  آيا كسان

فرهنـگ تربيتـي قـرآن     ،كردند؟ متأسـفانه بـا چنـين مراسـمي     هاي گوناگون برپا مي هيئت
هاي دلخراش باقي مانده است، تا مردم تصـور كننـد    فراموش شده و فرهنگ حفظ صحنه

از همـان دوران كـودكي، صـفات ارزنـده      ها اسـت! اگـر   كه رضايت خداوند در اين گريه
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طبعـاً   ،شـد  اين مرز و بوم تلقين مـي  در جان فرزندان مبارزاتي و اخلاقي امام حسين 
خـواني،   اگر به جاي عـزاداري و روضـه   ملتي آگاه بوديم. ،امروز به جاي ملت اشك و آه

ت و گرف ـ كردنـد، فرهنـگ آزادگـي پـاي مـي      نهضت عاشورا را آنگونه كه بـود بيـان مـي   
مقصر اين اوضـاع كيسـت؟ مقصـر كسـاني      .شد پذير حذف مي هاي ضعيف و ذلت روحيه

اگر به مـن تـرحم   «هستند كه حسين را به زانو درآمده در برابر دشمن نشان دادند كه مثلاً 
مردم، التماس و تضرع امام حسين »! اي آب به اين بچه (علي اصغر) برسانيد نداريد، قطره

 ــ  ــا مب ــد ي ــاور كنن ــواره ارزش   را ب ــه هم ــان ك ــفانه همچن ــيم او را؟ متأس ارزات عظ
هـاي   ناديـده گرفتـه شـده، ويژگـي    هـا   آن بـودن  هاي ديني از جهت الگو و اسوه شخصيت

اي كاش مـدعيان پيـروي از ايـن     .اخلاقي و مبارزاتي امام حسين نيز حذف گرديده است
بـراي كسـاني    ،عاشورا آموختند و نهضت امام بزرگوار، مقاومت در احياي حق را از او مي

شد.  دهند، درسي مي كه در برابر كمي فشار تن به تسليم و همه گونه ذلت و چاپلوسي مي
جان و مالش را براي بقاي حق اهداء كـرد. مـا كجـاييم و او كجـا؟ ايـن       امام حسين 

 ها، به جاي آن كه پيروان را به امام حسين نزديك كند ما را از او دور ساخته است. گريه
اين سخن امامي است  ."تو آزادي ":گويد در برخورد مجدد با حر مي مام حسين ا

كه قرآن را در سينه دارد و از فرهنگ تربيتي قرآن برخوردار گشته است. اگر او از قرآن و 
 اي حر! تو باعـث "گفت:  كشيد و مي فرهنگ تربيتي قرآن خارج بود، بايد فوراً شمشير مي

دعـوت آن   ! اما چـون "اكنون مستوجب حد شرعي هستي اين همه مشكلات من شدي و
امام براي خدا و احياء كتاب و سنت بود، با دلي پاك حر را بخشـيد و وي را پـذيرفت و   

همچنانكه مادرت از  ،تو آزادي"چون حرّ ضربت خورد سرش را به زانو گرفت و فرمود: 
م انتقام. به راسـتي آنـان كـه    . و اين است تفاوت امام رحمت با اما"ناميد» حر«ابتدا تو را 

اي نادرست از فرهنگ تربيتي قرآن  دهند چنان جلوه حق و حقيقت را كج و كوله نشان مي
 كه گوييي اين كتاب به جاي هدايت، گمراهي را به ارمغان آورده است!اند  ارائه داده
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دستور داد تا چند خـورجين نامـه فرسـتاده شـده را در مقابـل سـپاه        امام حسين 
حتـي اسـم بعضـي از     ؛"هـا را شـما فرسـتاديد    ايـن "ن قرار دهنـد و سـپس گفـت:    دشم

مسلم «كه او را عوت كرده و با ها  آن فرستندگان نامه را خواند. اما كسي جواب نداد، زيرا
آمـوزد كـه    عاشورا به مـا مـي   ،بيعت كرده بودند در كوفه مانده بودند. از اين رو» بن عقيل

هميشه به توده مردم نبايد اعتماد كرد، بلكه افراد تربيت شده را بايد مد نظر آورد. اعتمـاد  
 دهد. به كساني كه شناخت صحيح از توحيد و دين ندارند، نتيجه مطلوب نمي

گـو و خنـده و   و هـم گفـت   در شب عاشورا بـا  اصحاب امام حسين  كهاند  نوشته
من اهل شوخي نيستم ولي اشـتياق  "گفت:  شان مينحبيب بن مظاهر از بي .دشوخي داشتن

سـت  ا اي درست معكوس روحيه ،اين روحيه ."به لقاء االله امشب مرا شادمان ساخته است
 نمايد كه: كه قرآن در مورد يهوديان تشريح مي

ّ�هَا  قلُۡ ﴿
َ
َ ٰ نينَ ٱَٓ َّ  َ �ن َۡ

َ
فُّ�مۡ َ

َ
مۡتُمۡ � ََ اْ ِنَ زَ َٓ نَ هَادُ ن منن دَُ ّ نَ ِنَ  لمَۡوۡتَ ٱَ�تَمَنّوُاْ  َّاسن ٱاءُٓ 

�نَ�  َ�  ٦كُنتُمۡ َ�دٰن يهنمۚۡ   ٓۥَ�تَمَنّوۡفهَُ  ََ يدۡن
َ
نمَا قَدّمَتۡ � ِدََۢ� ِ

َ
 .]٧-٦[الجمعة:  ﴾�

بگو اي يهوديان اگر تصور داريد كه شما امت برجسته و منتخب خـدا هسـتيد، پـس    «يعني: 
 نهااكنند به دليل اعمـالي كـه بـد    گوييد، و هرگز آن را آرزو نمي است ميآرزوي مرگ كنيد اگر ر

 »اند! دست زده

آن روز امام حسين و يارانش نشان دادند كه از مسلماناني هستند كـه واقعـا دوسـتدار    
ساخت، ولـي متأسـفانه مـدعيان امـروزي      را هراسان نميها  آن ،مرگ ،رو خدايند و از اين

 كند. اي را دارند كه قرآن از يهوديان تشريح مي همان روحيه، پيروي از امام حسين 
قـبلا در خـواب ديـده بـود كـه كـاروان او در حـال         كه امام حسيناند  البته نوشته

و فهميد كه راه  او بـدون بازگشـت اسـت.     هاست آن حركت است و پرنده مرگ همسفر
اي پدر مگر ما برحق "فرزندش چنان تربيت شده بود كه وقتي اين خواب را شنيد گفت: 

پس چـه بـاك كـه بـراي حـق كشـته       "و آنگاه فرزند گفت:  "آري"امام فرمود:  "نيستيم؟
 "شويم؟! مي
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كننـد، اگـر    متوجه شد مردم با او بيعت نمـي  ه اين كه وقتي امام حسين تنكته ناگف
داد، ديگـر سرمشـق مسـلمانان     گرفت و به بيعت با يزيـد تـن مـي    سخنان خود را پس مي

فرهنـگ و تربيـت    زد و اسـاسِ  اميه مـي  هر تاييدي بر خاندان فاسد بنيشد و م نمي شمرده
حسـين اسـت، در عمـل     شـان گويند پيشواي اما امروز آنان كه مي ،رفت ديني زير سؤال مي

 هسـتند  ندارنـد. مردمـي   هيچ شباهتي به حسـين   ،ل اخلاقييدر فضاكه اند  نشان داده
ولي اميـد محشورشـدن بـا او را در سـر      ،تراه او جداسهشان از گو كه را  زن و گنده لاف

 فرمايد: مي دارند! در حالي كه قرآن از زبان ابراهيم 

�  ۥَ�مَن َبَنعَ�ن فَِنفهُّ ﴿  .]٣٦[إبراهيم:  ﴾منّ�ن
 .»هركس از من تبعيت كند از من است (نه هركس برايم اشك بريزد و عزاداري كند!)«يعني: 

شد و به خدا نزديك بود، مردم را به سوي  شمرده مي چون اهل قرآن امام حسين 
خواند و همه تلاشش آشناكردن مردم با توحيد خدا و قرآن بود. او سـعي داشـت    خدا مي

 ،ليت آنـان را بيـدار سـازد. از ايـن رو    ئومردم را به خود آورد و قوه عاقله و احساس مس ـ
و دسـت مـرا ببوسـيد و     بياييـد " :هرگز مردم را به سوي خود فرا نخواند كه حسين 

هايشـان در   . بلكه همواره آنان را متوجـه كـلام خـدا و مسـئوليت    "مقلد يا مريد من باشيد
 ساخت. نمود و در اين چار چوب فكري، رهبري خود را مطرح مي برابر خدا مي

آه و نالـه و  «عاشـورا را بـه نهضـت    » بيداري و حركت«آري، آن خفتگاني كه نهضت 
و راه او هستند. به ايـن نكـات توجـه     دشمن امام حسين  اند، دهتبديل كر» خودآزاري

 كنيد:
بود. اهل عقل بود، زيرا منافع زودگـذر دنيـا   » عمل«و » عقل«مرد  امام حسين  -

(را به سعادت جاويد آخرت نفروخت
33F

و اهل عمل بود، زيرا تا پاي چـان در راه   )1

                                           
شناسـند   از امام صادق پرسيدند: عقل چيست؟ فرمود: عقل چيزي است كه خداي رحمان را با آن مي -1

دند: پس آنچه در معاويه بود چه بـود؟ فرمـود: آن   رسند. سئوال كر كنند و به بهشت مي و پرستش مي
 شيطنت بود نه عقل.
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اقلند (زيرا منافع دنيا را بـر  عقيده خود ايستاد. در صورتي كه پيروان امروز او نه ع
 اند. دهند) و نه اهل عمل و به شعار اكتفا كرده هر امري ترجيح مي

خـانواده، حرمتـي والا داشـت و از ايـن رو در آخـرين       در نظر امـام حسـين    -
كرده و فقط نيمـه جـاني در تـن داشـت،      لحظات و در حالي كه تير به او اصابت
اش روان است، فرياد برآورد كـه اگـر    وادهوقتي ديد كه دشمن به طرف خيمه خان

 پناه يورش نبريد). بي  دين نداريد، لااقل آزاده باشيد (به خانواده

اهل زورگويي نبود و ايستادگي و شهادت را در آن موقعيت براي  امام حسين  -
وقتي شب آخر فـرا   ،و لذا به ديگران تحميل نكرد. از اين رو ،ديد خود واجب مي

فـردا  "ا را خاموش كردند، امام خطاب به باقيمانده يارانش فرمـود:  ه رسيد و چراغ
خواهيد برويد، اكنـون برويـد كـه در تـاريكي چشـمي شـما را        دير است، اگر مي

 ."اي از شما نخواهد بود بينيد، برويد كه هيچ گله نمي
 ها ناخو علي اصغر و درخواست ترحم بر او، آن چنانكه روضه شدن موضوع كشته -

علـي   امام حسين  ،در آخرين ساعاتاند  در كار نبوده است. نوشته ،دسراين مي
تيري به طفل اصابت  ،در اين هنگام ؛اصغر را در آغوش گرفت تا خداحافظي كند

(كرد و او را شهيد ساخت
34F

1(. 
نويسـد: وقتـي    موضوع كمبود آب در كربلا چندان روشن نيست، زيرا طبـري مـي   -

شد، برادرش عباس بن علي را فرا خوانـد   تشنگي بر امام حسين و يارانش سخت
و با سي سوار و بيست پياده و بيست مشك شبانگاه به سوي آب روانه كرد. نـافع  

تـو كيسـتي؟ بـراي چـه     "بن هلال پرچمدار عباس بود، كسي در تـاريكي گفـت:   
، گفـت:  "از آبي كه ما را از آن برحذر داشـته ايـد بنوشـيم   "نافع گفت:  "اي؟ آمده

                                           
. اين ماجرا در كتاب تاريخ طبري به عنوان ماخذ آمده اسـت و چنانكـه   342، ص 4طبري، ج تاريخ  -1

 شود ذكري از درخواست آب نيست. ملاحظه مي
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اند ما يك قطـره هـم    تا حسين و يارانش تشنه"، نافع گفت: "جانتبنوش، نوش "
 ."ننوشيم

دادن بـه اينـان    راهي بـراي آب "در اين هنگام گروهي ديگر سر رسيدند و گفتند:  -
نافع بن هلال به پيادگان  ."منع كنيمها  آن ب را ازآتا اند  نيست. ما را اينجا گذاشته

پـر كردنـد و زد و خـوردي درگرفـت.     هـا را   مشك ."ها را پر كنيد مشك"گفت: 
عباس بن علي و نافع بن هلال به آنان حمله كردند و آنـان را عقـب راندنـد و بـا     

 ها بازگشتند. ب به طرف خيمهآهاي پر از  مشك

خود حكومت يزيد بود نه امـام حسـين، زيـرا يزيـد      ،عامل اصلي ماجراي عاشورا -
گان جامعه دوران خود داشت، در براي تثبيت نظام حكومتي خود نياز به تأييد بزر
) پيمان بسته بود كـه پـس از   حالي كه معاويه با برادر آن حضرت (امام حسن 

وي، حكومت به شورا سپرده شود و يزيد در صدد لغـو آن پيمـان نامـه و تثبيـت     
دستور گـرفتن بيعـت    ،بلافاصله بعد از مرگ معاويه ،قدرت برآمد. به همين جهت

 .از امام حسين صادر شد
 هها و دعوت امام حسين در مقابل سپاه دشمن، براي اتمام حجت به هم ـ سخنراني -

آوري چند تن كه خون بيشتري از يارانش ريخته شـود. از ايـن    نه جمع ،بودها  آن
كند، اجـازه   برخي از يارانش كه دريافتند ماندن آنان دفع شر از سرورشان نمي ،رو

(االله چنـين كـرد  ترك مخاصمه گرفتند. چنانكه ضحاك بن عبد
35F

و البتـه ايـن كـار     )1
 ،وي بـا روحيـه اصـحاب غيـور و فـداكار حسـيني       هضعف او بود و روحي هنشان

 تفاوت داشت.

                                           
 .339ص  4تاريخ طبري جلد  -1



 
 

 

 قسمت ششم:
 ماجراي عاشورا از زبان نزديكان

مـن در   ،روز قبـل از عاشـورا  " :كنـد  نقل مي †فرزند امام حسين، علي بن الحسين 
 ـ  از من پرسـتاري مـي   ام زينب حال بيماري نشسته بودم و عمه م دور از يـارانش  دركـرد. پ

 خواند: نشسته بود و اين اشعار را مي

 يـــــــا دهـــــــر أف لـــــــك مـــــــن خليـــــــل
 

ـــــــالأشراق والأصـــــــيل  ـــــــم لـــــــك ب  ك
 

ــــــــل ــــــــب قتي ــــــــاحب وطال ــــــــن ص  م
 

ــــــــــــديل  ــــــــــــع بالب ــــــــــــدهر لا يقن  وال
 

ـــــــــــــل ـــــــــــــر إلى الجلي ـــــــــــــما الأم  وإن
 

 "وكــــــــل حـــــــــي ســــــــألك ســـــــــبيل 
 

ر صبحگاهان و شب هنگام از ياران يعني: اي روزگار چه دوست بدي هستي، چقدر د
و دنياپرستان كشته دادي، روزگار به اين همه قانع نيست. كار به دست رب جليل است و 

(اي سالك اين راه است هر زنده
36F

چون ايـن اشـعار را پـدرم    "گويد:  علي بن الحسين مي .)1
هن خـود  ام زينب نتوانست خودداري كند، پيرا اشك از ديدگانم جاري شد و عمه ،خواند

را دريد و سر برهنه به طرف برادرش دويـد، حسـين بـه خـواهرش نگريسـت و گفـت:       
 هـا  آسـمان  خواهركم، از خدا بترس و تسليت از خدا بخواه، بدان كه همـه اهـل زمـين و   

 ميرند: مي

جََۡهَهُ ﴿ نك  ِنّ�  ءٍ هَال ۡ�َ ّ خواهرم! شيطان صبر و متانت تو را از  .]٨٨[القصص:  ﴾ۚۥ ُُ
دهم، قسم مرا رعايت كن، گريبان چاك مده، صورت  د، خواهر جان! تو را قسم ميبين نبر

                                           
حوادث بد است نه شكايت از خداي حكيم و مهربـان، امـا اگـر     گله از روزگار در اينجا، گله ازالبته  -1

 شود. كسي مقصود از دهر را خداوند بداند، كلمه او كفرآميز مي
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(خود مخراش، واي مگوي و نفرين مكن
37F

1(". 
داري  شدگان مكتب قرآن، به شب زنـده  و يارانش، تربيت شب عاشورا امام حسين 

رسيد. نماز شب بـه پـا داشـتند و     پرداختند. صداي نيايش و تلاوت قرآنشان به گوش مي
خرين مناجات شبانه را به درگاه خداي خويش بـه جـاي آوردنـد و صـحنه خشـيت از      آ

عاشـورا، نـه مـداحي     دارانِ زنده خالقشان را با راز و نيازشان نشان دادند. در آن شب، شب
خواني، نه ذكر يا علي گفتند و نه اجر و مزدي از كسي خواسـتند! و تـا    كردند و نه روضه

 حتـي  ،ها را از ني انباشته كردنـد. در روز عاشـورا   پشت خيمه .آخرين لحظه نااميد نبودند
ها را آتش زدند تا از قسمت پشت غافلگير نشوند و چـون   آغازكننده جنگ هم نشدند. ني

(سپاه دشمن نزديك شد
38F

در مرگ من تعجيل نكنيـد، سـخن مـرا     ،اي مردم"امام فرمود:  .)2
حق شما بر من است. اگر قبول كرديد خواهم شما را به چيزي اندرز گويم كه  بشنويد، مي

                                           
زدن و بر سر و صورت خـود زدن   سينه شود كه يك روز قبل از عاشورا امام حسين  ملاحظه مي -1

بيـان «كرد (رجوع شود بـه رسـاله    يزدن!) حتي بر نزديكان خود منع م را (تا چه رسد به زنجير و قمه

 ).»ةجرح البدان عند المصيب في ةالحقيق
) سپاه حر رياحي كه بـا  1سه دسته از سپاهيان در مقابل گروه اندك امام حسين صف كشيده بودند: ( -2

) سـپاه شـمر. ابـن    3) سپاه ابن سعد و (2بدون فرمانده مانده بودند. ( الحاق حر به سپاه حسين 
بـود، امـا وعـده حكومـت ري از      تان نزديك و همبازي دوران كودكي امام حسـين  سعد از دوس

طرف ابن زياد، آتش طمع او را برافروخت و در كربلا وي را مقابل دوست خود قـرار داد. سـپاهيان   
همـه از اراذل و اوبـاش كوفـه بودنـد. محتـرمين       صف كشيده در مقابل گروه اندك امام حسين 

ند كه امام را دعوت كرده و آن روز در صحنه نبودند و پس از قتل امام حسـين  هايي بود كوفه، همان
    توبه نموده و گروه توابين را تشكيل دادند. از سوي ديگر، بايد اذعان نمود كه به دلايـل زيـادي

ها و فقدان  بودن راه شدن مسلم بن عقيل، بسته (از جمله دستگيري بزرگان و پيشكسوتان مبارزه، كشته
كننده از امام حسين، با آن حضرت قطع شده و آن انسـجام لازم را از   ي) ارتباط نيروهاي دعوترهبر

 رفت. دست داده بودند، كه اين امر نيز از عوامل مهم شكست به شمار مي
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آن انصـاف بـه خـرج داديـد، خودتـان سـعادتمند       دربـاره   و قول مرا تصـديق نموديـد و  
 شويد: مي

مّةٗ مُ ﴿ َُ مۡ عَلَيُۡ�مۡ  ُُ مۡرُ
َ
مۡ مُمّ َ� يَُ�نۡ َ ُُ َ�ءَٓ َ َُ ََ مۡرَُ�مۡ 

َ
َ ْ نعُوٓا ِۡ

َ
ْ ٱ مّ فََ َ�  قۡضُوٓا ََ ِنَ�ّ 
نَ  رَُ  .]٧١[يونس:  ﴾٧َنُظن
شما عزم خود جزم كنيد و همراه با شريكانتان مصمم شويد تـا هـيچ امـري بـر شـما      «يعني: 

 .»پوشيده نماند، سپس (هدفي را كه داريد) در حق من اعمال كنيد و هيچ مهلتم ندهيد

﴿ َّ ن ُ ٱََ�  ِ نيٱ َّ �َ ٱهََُوَ َ�تَوَّ�  لۡكنَ�بَٰۖ ٱفزَّلَ  َّ لٰنحن َّ  .]١٩٦راف: [الأع ﴾١ ل
همانا يار و پشتيبان من خدايي است كه ايـن كتـاب را فـرو فرسـتاد و او صـالحان را      «يعني: 
 .»كند ياري مي

ام؟  نسب مرا به ياد آوريد كه من چه كسي هستم، آيا حرامي را حـلال كـرده   ،اي مردم
لـين  ام؟ آيا من فرزند دختر پيـامبر شـما نيسـتم؟ آيـا مـن فرزنـد او       آيا قتلي مرتكب شده

عمـوي پـدرم    ،كننده رسالت پيامبر خدا نيستم؟ آيـا حمـزه سيدالشـهدا    مسلمان و تصديق
نفرمـود: حسـن و    نبود؟ آيا جعفر بن ابوطالب عموي ديگر من نبود؟ آيا رسـول خـدا   

حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند؟ آيا اين دلايل شما را از ريخـتن خـون مـن بـاز     
 .)39F1("دارد؟ نمي

رف حق خاموش مانده بودند (چنانكه امـروز هـم مردمـاني قـرآن را     همه در مقابل ح
رونـد و در برابـر    بسته و به همراه مداحاني كه مكتبشان محل كسبشان است، به بيراهه مي

شـود   همه ساله برپا مي ،زني و زنجيرزني سينه هاي هدست اند. خاموش مانده ،منطق مصلحان
 گشايد!) و هيچكس لب به اعتراض نمي

                                           
خواست با آن سخنان، عواطف آن مردم منحرف  در آن شرايط مي رسد كه امام حسين  ظر ميبه ن -1

هاي حكومت يزيـد   د و در آن چهار چوب بحث حقانيت قيام خود و بدكاريو نابخرد را تحريك كن
 را براي آنان آشكار سازد.
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(مسلم بن عوسجه ،حمله آغاز شد و نخستين يار امام ،حالبه هر
40F

بود كه بـه شـهادت    )1
رسيد. چون گرد و غبار فرو نشست، امام به سوي او رفت و در حـالي كـه هنـوز مسـلم     

 رمقي در بدن داشت، اين آيه را تلاوت كرد:

ْ  لمُۡؤۡمننن�َ ٱ مّننَ ﴿ اَ ْ مَا َ�هَٰدُ َ ٱرنجَالٞ صَدَقُوا ََمننۡهُم مّن  ۥفَمننۡهُم مّن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ عَليَۡهن�  َّ
يٗ�  مَا ِدَّلوُاْ َ�بۡدن ََ رُۖ   .]٢٣[الأحزاب:  ﴾٢ينَتَظن

مرداني هستند كه به عهد خود وفـا كردنـد و برخـي ديگـر بـه       برخي از مؤمنان بزرگ«يعني: 
 .»شان را تغيير ندادند كنند و به هيچ وجه پيمان انتظار، مقاومت مي

از دشمن بخواهيد از ما دسـت  " :فرمان داد هر ادامه داشت، امام حسين جنگ تا ظ
چـرا بـه    ،اي حسـين "گفـت:   . اشعث به امام حسين "بردارند تا نماز ظهر را بخوانيم
 "شوي؟ حكم  عموزادگانت تسليم نمي

 در پاسخ اين آيه قرآن را تلاوت كرد: امام حسين 

نُ�مۡ  نّ�ن ﴿ رَّ� ََ نرَّ�ن  نَ  عُذۡتُ ِ ُو ُِ َ َرَۡ
َ
 .]٢٠[الدخان:  ﴾٢َ

 .»برم من  از اين كه سنگسارم كنيد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي«يعني: 

 و سپس به نماز ايستاد.
را هـا   آن نام خويش بر تيرهايش نوشـته  نافع بن هلال جملي از ياران امام حسين 

سـپس بـه تيرانـدازي    » يرو دين علـي جملي هستم. پ«به زهر آغشته كرد. بر تيرها نوشت: 
بازوانش هردو شكسته بود  و در حالي كه را با تيرهايش از پاي درآورد نفر 12پرداخت و 

 او را به نزد عمر سعد آوردند و به دست شمر كشته شد. اسير شد.
هـاي   هـا آفريدنـد و درس   دلباختگـان قـرآن در كنـار امامشـان حماسـه      ،در اين جنگ

اي قليل بودنـد   ا به نمايش گذاشتند. اگرچه در برابر سپاه دشمن عدهمردانگي و شهامت ر
سبب شد كه جنگ تا پاسي از ظهر ادامه يابد و چون  ،كم نظير اين قهرمانان ولي مقاومت

                                           
مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر از فرماندهان سپاه امام حسين بودند كه در كوفه با مسلم بيعت  -1

 رساندند. كرده بودند و چون اوضاع تغيير كرد، با فرار، خود را به امام حسين 
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 به دفـاع از امـام حسـين     ،توانند مقابله كنند در مقابل سپاه دشمن نمي ديدند كه ديگر
(پرداختند

41F

دشمن قرار گرفـت و در آن   يك تنه در مقابل سپاه امام حسين  ،سرانجام .)1
 حال آن فرياد تاريخي را برآورد كه:

 »آيا ياوري هست تا مرا ياري دهد؟« .»ىل من نا  ـنص�«
فقط يك نفر نداي حق را گرفت كه سويد بن عمرو بن ابي المطاع بـود و   ،در آن ميان

شدگان افتـاده بـود و هنـوز     كشتهبه جمع شهيدان پيوست. او در ميان  ،در آخرين لحظات
رمقي در بدن داشت كه برخاست و با كارد به مبارزه پرداخت و آخرين شهيد كـربلا قبـل   

 از امام حسين شد.
مانده بودند و امام در گـودالي سـقوط كـرده و در     فقط زنان و امام حسين  ،اكنون

زد بـه   بيـرون مـي  اش  هـاي زره  حالي كه نفسش به شماره افتـاده و خـون از ميـان حلقـه    
 ترين سخنان تاريخي را بر زبان آورد: يادماندني

پروردگارا! راضي به رضاي تو و تسليم امـر تـو   « »ك �سليما لأمركئبقضا اضيايل� ر«
 ».هستم

به خدا قسم اميد آن دارم كه خداوند مرا گرامي دارد و شما (مردم ناسپاس و ظـالم) را  
 مقدار سازد. خوار و بي

بـر جـان و    ،واقعـي  در آن گودال نشان داد كه تقوا و خداپرسـتيِ  ،ن تاريخابرمرد ميدا
بدنش بـه لـرزه درآمـد!     ،روح او حاكم بود، چنانكه شمر چون چشم در چشم او دوخت

                                           
بودند، ظاهراً  كننده امام حسين  از عجايب واقعه عاشورا اين است كه همان مردم كوفه كه دعوت -1

برخاسـتند و آن حضـرت در نامـه دوم نهـج      هايي بودند كه در جنگ جمل به ياري علـي   همان
شما مرگ بر "كند كه:  در عاشورا آنها را توبيخ مي كند. ولي فرزند علي  البلاغه از آنان تمجيد مي

. (لهـوف،  "باد كه ما را به فريادخواهي خوانديد و چون به سوي شما آمديم، به جنگ مـا برخاسـتيد  
رفتـه، كوفيـان مردمـي     ) البته كساني كه به جنگ امام آمدند، اراذل كوفه بودند، ولي روي هـم 85ص 

 اند. وفا و ضعيف ايمان به شمار آمده بي
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 توان گرفت، اما خدا را هرگز! يي دنيا را به سادگي ميها انسانآري، از چنين 

إِنَّا اللهَِِّ إِنَّا يْهِ  وَ ونَ  إِلَ عُ اجِ  رَ

**** 

 تـرين درجـه   هجري قمـري بـه رفيـع    61ل سالگي، در سا 57در سن  امام حسين 
چنـين   شهادت در راه خدا نائل آمد و همه چيز خود را در راه اعتلاي كلمه حق فدا كـرد. 

بـه همـه كسـاني كـه      ،تواند براي مقاصد دنيوي باشـد و از ايـن رو   اي نمي اقدام قهرمانانه
 حكومت قيام كرد بايد گفـت يدن به قدرت و كامراني براي رس گويند امام حسين  مي

دارنـد، قاعـدتاً وقتـي فشـارها زيـاد       كه براي رسيدن به سودهاي دنيوي قدم برمـي كساني 
دهنـد و زن و فرزنـدان را بـه دم     شوند به سود كوچكتر و نجات جان خويش رضايت مي

آورند  مت را پايين ميكه در خطر ورشكستگي، قياند  يا طلب چنينندهند. مردان د تيغ نمي
رفتاري ديگر داشت و هرگز راضي نشد در طلب دنيـا   اما امام حسين  ،تا باقي بمانند

كه اين شيوه مردان آرمـاني و هـدفي اسـت، نـه      ،اش را عوض كند و كسب ايمني، عقيده
 .دنيوي طلبانِ علمكرد حكومت

بـود. از ايـن    مصلح عملي بود نه نظري و هدفش تغيير ظلم به عـدل  امام حسين 
در زمينه مسائل ديني بيش از چند حديث از امـام  "گويد:  چنانكه  علامه طباطبايي مي ،رو

هـا البتـه    در دست نيسـت، ولـي عملكـرد او در برابـر ظلـم و زور و بـدعت       حسين 
. امــام حســين و يــارانش (بــرخلاف هواخواهــان امــروزي) "جــواهري در تــاريخ اســت

ا در اعمال حقيقي است نه اعمـال اعتبـاري. دوسـتداران    دانستند كه كسب رضايت خد مي
بـه قبـر او و عـزاداري     ،حماسه حسيني امروز، اعمال و هدف او را رها كرده و در عوض

 ،ريزنـد، بـه تقليـد از مسـيحيان     برند، پول بر حرمش مـي  آورند. هديه مي براي او روي مي
گردند و بـر در و ديـوارش    مي چون كعبه ،كنند و بر گرد آن قبر فضا را با شمع روشن مي

بندنـد! آري، چـون خـدا را غايـب      زنند و بيمارشان را به اميد شفا به حرمش مي بوسه مي
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 ،شماري مردگان پرداختند و به كرنش و چاپلوسي آنان تن دادنـد  احساس كردند به بزرگ
نايـت  تا به خيال واهي از طريق ايشان نظر خدا را جلب كنند! در حالي كه آن ديني كـه ع 

ها جلـب كنـد، اصـولاً ديـن نيسـت، زيـرا        تراشي هخداوند را با اينگونه تشريفات و واسط
ممكن است خداي عالم، به اموري راضي باشد كه نه تنها هيچگونه رشـد معنـوي    چگونه

 كشد؟ در آن نيست، بلكه روح آدمي را به ذلت مي
ا دفن كرديـد بـر   گفتند كه چون ما ر يا پدر بزرگوارش، علي  آيا امام حسين 

گرد قبر ما طواف كنيد تا آمرزيده شويد؟ و در عزاي ما بر سر و سينه بكوبيـد و خـود را   
تان گردد و به ثواب برسيد؟ هرگز اين سخنان بـر زبـان   به زنجير كشيد تا شفاعت ما نصيب

آن بزرگان جاري نشد، بلكه خود تابع قرآن بودند و همگي را نيز به تبعيـت از قـرآن فـرا    
 اندند.خو





 
 

 

 قسمت هفتم:
 منطق يزيد!

دستگاه يزيد در برابر جامعـه زمـان خـود چـه عـذري       پس از شهادت امام حسين
ثـار تـاريخي،   آآورد؟ لازم است در اين مورد بررسي شود و به تاريخ رجوع گـردد. بنابـه   

 عاشورا، يزيد چنين داد سخن داد: هپس از واقع
گفت: پدر من علي، بهتـر از پـدر    د؟ حسين ميدانيد چرا حسين به اين روز افتا آيا مي"

بهتر از جد او و خود من بهتـر از او و بـراي   » پيامبر«يزيد و مادرم بهتر از مادر او و جدم 
(تر هستيم خلافت لايق

42F

اما اينكه حسين گفت: جدم بهتر از جـد يزيـد اسـت، بـه جـان       .)1
كـه هـيچكس همسـنگ     دانـد  مي ،خودم سوگند كه هركس به خدا و روز جزا ايمان دارد

رسول خدا نيست (يزيد اين نظر امام حسين را قبول كرد و اين روش همه شيادان تـاريخ  
آميزند تا مـردم   آورند و باطل خود را با آن مي است كه همواره مقداري از حق را جلو مي

گفت، مادر من بهتر از مادر يزيـد اسـت، بـه جـان      سرگردان بمانند)، و اين كه حسين مي
هاي حسـين   بهتر از مادر من است. همه اين حرف قسم! فاطمه دختر پيامبر خدا خودم 

 فرمايد: درست است، ولي فهم و تشخيص حسين ابن علي درست نبود! قرآن مي

ََ�نعُ  لمُۡلۡكَ ٱَؤُۡ�ن  لمُۡلۡكن ٱَ�لٰنكَ  للّهُمّ ٱ قلُن ﴿ ََ َعُنزّ مَن �شََ  لمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ  ََ اءُٓ منمّن �شََاءُٓ 
كَ  لّ مَن �شََاءُٓۖ �نيَدن َذُن ۖ ٱََ يرٞ  ۡ�َۡ�ُ ءٖ قَدن ن َ�ۡ

ّ ُُ  ٰ َ َۡ  .]٢٦[آل عمران:  ﴾٢ِنفكَّ 
بگو بـار خـدايا! اي آن كـه سـلطنت از آن توسـت و آن را بـه هـركس كـه خـواهي          «يعني: 

حت بخشي و از هركس بخواهي بازستاني، هركه را كه اراده كني عزت دهي و هركه را مصـل  مي
 .»بداني، خوار سازي، نيكي به دست توست، به راستي تو بر هر كاري توانايي

ي يمنظور يزيد اين بود كه اين سلطنت را خدا به مـن داده و حسـين بـا اعطـاي خـدا     

                                           
 دائره المعارف مصر.چاپ  – 357ص  –جلد پنجم  –طبري  تاريخ -1
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(درافتاده بود
43F

. اين مغالطه يزيد و همه جباران تاريخ است و اگر امـام حسـين زنـده بـود     )1
 داد: ن ميكتاب خدا چني طبعا جواب او را از

لمَۡ ﴿
َ
نيٱَرََ ِنَ�  � ٰ�ن  َّ ََ ۡ نِ نهن  ۧ حَاجّٓ ِ َۡ ءَاَٮَهُٰ  ۦٓ مَ �ن رَّ�

َ
ُ ٱَ   .]٢٥٨[البقرة:  ﴾لمُۡلۡكَ ٱ َّ

خـدا   هآيا توجه نكردي به كسي كه خداوند به او سلطنت داده بود و با ابراهيم دربـار «يعني: 

نمرود (ديكتـاتور زمـان ابـراهيم)     من به گويد: به عبارت ديگر، خداوند مي »كرد؟ جدل مي
سلطنت داده بودم، و ابراهيم را هم به سراغ او فرستادم، چنانكـه سـلطنت فرعـون هـم از     

 جانب من بود و موسي را به مقابله با فساد او فرستادم.
اين نكته مهم غافل بود كه اگر خداونـد چيـزي را    ،يزيد مانند همه ديكتاتورهاي زمان

ليل بر رضايت او نيست. خداوند، براي آزمايش و حتي براي كيفر و به كسي عنايت كند د
كه به مال و منالي (و يـا   ،گذارد. بسياري از مردم عقوبت نيز گاهي كاري را به كسي وامي

از اين آيـه غافلنـد   ها  اند! آن كنند كه محبوب خدا شده رسند، تصور مي پست و مقامي) مي
   فرمايد: كه مي

مّا﴿
َ
ٰ ٱ فََ ََ � رَمَهُ  ۥرَّ�هُ  ۡ�تَلٮَهُٰ ٱِنذَا مَا  نُ ۡ�ن ُۡ

َ
ََعّمَهُ  ۥفََ رَمَنن  ۥََ ُۡ

َ
َ ٓ  .]١٥[الفجر: ﴾١َ�يَقُولُ رَّ�ن

پس اما انسان (كم ظرفيت) چون پروردگارش او را بيازمايد و (ظاهراً) گـراميش دارد  «يعني: 
 »و به او نعمت دهد گويد: پروردگارم مرا گرامي داشته است!

﴿ ٓ مّا
َ
َ َ�نَٰن  ۥَ�قَدَرَ عَلَيۡهن رنزۡقَهُ  ۡ�تَلٮَهُٰ ٱِنذَا مَا  ََ

َ
َ ٓ ّ  ١َ�يَقُولُ رَّ�ن  .]١٧-١٦[الفجر:  ﴾ََ

گويـد: پروردگـارم مـرا     ،تنـگ روزي كنـد   ،و اما اگر (خدايش) او را از باب آزمايش«يعني: 
 .»خوار داشته (به من اهانت كرده) كلاً! چنين نيست

امت و قرب الهي است و نه فقر دليل بر اهانت خداونـد بـر   يعني نه ثروت دليل بر كر

                                           
توان فهميد كه او عمل باطل خويش را در پناه مطالـب حـق و    از اين نوع استدلال يزيد به خوبي مي -1

گفتنـد: خارجيـاني كـه بـر      كرد. مبلغـان دربـاري او نيـز بـه مـردم مـي       آيات قرآن به ناروا توجيه مي
شان رسيدند و اكثريت مـردم آن   اميرالمؤمنين! شوريده بودند اسير و سركوب شدند و به سزاي عمل

 زمان نيز اين سخن را پذيرفته بودند!



 ۷۹ قسمت هفتم: منطق يزيد

 اش. بنده
هايي از بـاب اسـباب ظـاهري در اختيـار      دهند كه چه بسا حكومت اين آيات نشان مي

ها به عـذاب   اما نه از باب رضايت الهي، و گاهي هم آن حكومت ،گيرند اشخاصي قرار مي
بنـابر گـزارش    ،در ماجراي عاشـورا  بينيم شوند و از اين روست كه مي اشخاص منتهي مي
(خواند كه: اين آيه را مي امام حسين  ،طبري در تاريخش

44F

1( 

﴿ �َ ََ  ّ ََ ََ ۡ نينَ ٱََ ْ ِنثمۡٗاۖ  َّ ا َٓ دَادُ َُمۡ�ن لهَُمۡ لنَ�ۡ َّمَا  ن هنمۡۚ ِ نَ ُُ ف
َ
َُمۡ�ن لهَُمۡ خَۡ�ٞ ّ�ن َّمَا 

َ
� ْ ا َٓ رُ َُ َُ

لهَُمۡ عَذَابٞ مّهنٞ�   .]١٧٨عمران:  [آل ﴾١ََ
شان خواهد بود، مهلتشان دهـيم در   كفار گمان نكنند كه مهلتي كه به آنان داديم به نفع«يعني: 

 .»انگيز دارند افزايند و عذابي خفت بر گناهان خود ميها  آن ،نتيجه

دهـد كـه قـدرت و     زينب به همه يزيديان و حكام و اياديشـان پيـام مـي    ،بدين ترتيب
آورد. چه بسا اگـر   و سرانجام، محكوميت شما را به ارمغان مي حكومت شما موقتي است
شدند.  مرتكب چنان اعمال زشتي نمي ،گرفتند ها را به دست نمي جباران روزگار آن قدرت

هـاي الهـي بـه     داننـد كـه گـاهي نعمـت     و ديكتاتورهاي زمانه نمي اكمانهمه ح ،متأسفانه
نانكه وقتي صياد به قصـد صـيد كبـوتر    گيرد، چ صورت استدراجي در اختيار آنان قرار مي

كند صياد قصد لطف به او را دارد، دانه برداشته نزديك  كبوتر با خود فكر مي ،ريزد دانه مي
بـا   ،كند. گمراهـان در دنيـا   شود و سرانجام در دام سقوط مي آيد، نزديك و نزديكتر مي مي

چرا كه خيري در  ؛دار شوندخواهند بي آيد، نمي هاي بيدار باش به سراغشان مي آنكه ضربه
 ،شوند. اگر يزيـد صـفتان   الهي مي» استدراجِ«چه بسا گرفتار  ،آنگاه اند! خود باقي نگذاشته

 ساخت. حتما نظام آفرينش آنان را هوشيار مي ،واقعاً خيري در وجود داشتند

لوَۡ ﴿ ُ ٱعَلنمَ  ََ َّ  َ ََ سۡمَعَهُمۡ 
َ
لوَۡ َ ََ سۡمَعَهُمۡۖ 

َ
�ّ � ََ �نيهنمۡ خَۡ�ٗ و َُ َّهُم مّعۡرن  .]٢٣[الأنفال: ﴾٢وَلّواْ 

كـرد ولـي (بـا     اگر خداوند خيري در آن سراغ داشت آنان (را به كلام حق) شنوا مـي «يعني: 
 .»گردانند را به حق) شنوا كند بازهم روي برمي ها آناي كه دارند) اگر هم ( روحيه

                                           
 .425، ص 5طبري، ج  -1
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 به اين نكات توجه كنيد:
مركز خلافت ابـن زيـاد    ،هدا را از كربلا به كوفهسر خونين امام حسين و ديگر ش -

اشـاره  به اين مسئله يك روز راه بود و جرجي زيدان  ،بردند. فاصله كوفه تا كربلا
45Fكرده است

هاي سر بريده گذاشته و  . ابن زياد در آنجا عصاي خود را بر روي لب1
 ـ      "ديدي با تو چه كردند؟"گويد:  مي راض كه زيد بـن ارقـم بـه ايـن عمـل او اعت
ايـن كـار    امـا سر امام حسين و شهدا را به شام نزد يزيد بردند،  :گويند كند. مي مي
آيد كه چگونه از فساد آن جلوگيري  ال پيش ميئوروز زمان نياز داشت، اين س 24

بيشتر براي ايجاد هيجـان  اند  كردند و اين خلاف عقل است. آنچه مقاتل ذكر كرده
 ه حقيقت تاريخ.ن ،له بوده استئكردن مس و دلخراش

سال ديگـر حكومـت كردنـد و     70بني اميه حدود  پس از شهات امام حسين  -
كنند شهادت امام حسين موجب سـرنگوني   ادعا مي هايي آن دهد نشان مي ،اين امر

 ،اند. پـس از مـرگ يزيـد    حكومت بني اميه شد، خلاف حقيقت تاريخ سخن گفته
عبـدالملك بـن مـروان بـه      ،بن يزيد و سپس مـروان حكـم و پـس از وي    ةمعاوي

ابين و مختار در زمان عبدالملك مروان به خونخـواهي امـام   حكومت رسيدند و تو
 قيام كردند. حسين 

                                           
 140، صفحه 15فاجعه در كربلا ،چاپ  -1



 
 

 

 قسمت هشتم:
 تحليل عاشوراي دين در قرآن و عاشوراي مذهب

كنـد كـه بـا هـدف      حكايـت مـي   شـيادي تاريخ زندگاني بشر غالباً از حكام و رؤساي 
هايشان را از هـر قـانوني    خود و خانواده ، اماشدند ميماعشان مسلط بر اجت ،استثمار مردم

هـا، طرفـداران    در مواهب، آقاي مردم بودند ولي در مصائب و جنـگ  شمردند. مستثني مي
به خـاطر داشـت    امام حسين  ولي خويش را! هنه خانواد ،افكندند خطر ميخود را به 

اي پيامبر!  :اشتند، خداوند فرمان داد كهقرار مباهله گذ كه چون مسيحيان با رسول خدا 

"ات را جلو بينداز خانواده
46F

همه بايد بداننـد در   ؛، زيرا تو الگوي بشريت باقي خواهي ماند!*
هـا   آن هها، شيو در مذهب مردم فريب اما .ايد ات در خط مقدم ايستاده خطرها تو و خانواده

 ،اندازند و در خطرها را جلو مي هاي ايمن و سودآور فرزندانشان كه در موقعيت اين است
 امام حسين جزء كدام دسته است؟ .مريدان را

امروز كدام انتخاب، موجب ستايش و تحسين امام حسين و يـارانش شـده اسـت كـه     
هـا   آن راه كـه پيـروان راسـتينِ   انـد   چـه نهضـتي پديـد آورده    انـد؟  جاودانه در تاريخ مانده

نند؟ هرچند پيروان دروغينشان زانوي غـم در بغـل   اي را احياء ك مرده هتوانند هر جامع مي
 اند. كنند و همين است كه گم كرده راه و سرگردان مانده گرفته و گريه بر مصيبت مي

                                           
ٓ  َ�مَنۡ ﴿ -1 ٓ  مَـا دن َ�عۡ  مننۢ  �نيهن  جّكَ حَا ْ َ�عَـالوَۡ  َ�قُـلۡ  من عنلۡـلۡ ٱ منـنَ  ءَكَ جَـا �ۡ  عُ فـَدۡ  ا

َ
� ٓ �ۡ  ءَفـَانَا

َ
� ََ ٓ مۡ نَـا ُُ ٓ  ءَ ـا ََ ن �  اءَفَ ََ

 ٓ ا ََ ن � مۡ ََ ُُ نَا ءَ ََ ُُ ف
َ
َ ُ�مۡ  ََ ََ ُُ ف

َ
َ ن ٱ نَتَ لّعۡ  عَلَ�نَجۡ  تَهنلۡ فبَۡ  مُمّ  ََ َّ  َ ٰ لۡ ٱ َۡ �ن�َ َ�   .]٦١ل عمران: آ[ ﴾٦ذن

ي او به سـتيز پرداختنـد،    ي مسيح) به تو رسيده است (باز) با تو درباره هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره«
كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد، و ما زنـان خـود    زندان خود را دعوت ميبديشان بگو: بيائيد ما فر

سازيم و شـما هـم خـود را آمـاده      كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد، و ما خود را آماده مي را دعوت مي
 ».ائيمنم داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمناّ مي سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برمي
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اش بود كه همـواره در   و خانواده آري، اين يكي از دلايل بزرگ صداقت پيامبر خدا 
ها در بدن  ز جنگزخم ا 70حدود  به طوري كه علي  ؛ايستادند خط مقدم مبارزات مي

در جريـان عاشـورا   ها  آن از تن 6كند كه از چهارده پسرش،  داشت و تاريخ طبري نقل مي
47Fشركت داشتند

كربلا را به مقر عبيداالله بردند، عبيـداالله بـه حضـرت زينـب      ي. وقتي اسرا1
در برابر اين سـخن، زينـب بـه شـيون و      "ات چه كرد؟ ديدي خدا با تو و خانواده"گفت: 
سـپاس  " : بـا قـدرت نـدا سـر داد كـه      ،رداخت، بلكه مانند ديگر فرزندان فاطمـه زاري نپ

48Fاين همه كرامت و عزت به ما ارزاني داشت خداوند را كه با بعثت پيامبر 

، امـا ايشـان   2
هاي خويش پيوستند و به زودي خدا تو  به خوابگاه ،مقدر شده بودها  آن كه شهادت براي

(" اجه خواهيد كـرد شگاه او با يكديگر محآورد و در پي و آنان را گرد مي
49F

آن سـخنان بـا    .)3
واقعاً به خـدا   ،دهد آن خانواده بزرگي دارد كه نشان مي حكايت از قدرت روحيِ ،صلابت

باور داشتند. سپس عبيداالله اسيران را به كاخ سبز معاويه فرستاد. يزيد بـا ديـدن علـي بـن     
نشناخت و با من بر سر قدرتم به  پدرت حق مرا"گفت:  –پسر امام حسين  الحسين 

. علي بن الحسـين در پاسـخ ايـن آيـه     "نزاع برخاست و خداوند با او چنان كرد كه ديدي
 قرآن را خواند كه:

﴿ ٓ يبَةٖ �ن  مَا صَابَ منن مّصن
َ
�ضن ٱَ

َ
�ۡ  ۚٓ هَا

َ
َ َ�ۡ َّ  َ

َ
ُ�مۡ ِنّ� �ن كنَ�بٰٖ مّنن َ�بۡلن َ نَ ُُ ف

َ
َ ٓ َ� �ن ََ﴾ 

 .]٢٢[الحديد: 
هيچ مصيبتي نه در زمـين و نـه در نفوسشـان بـه شـما نرسـد، مگـر آن كـه پـيش از          «يعني: 

 .»پديدآوردنش در كتاب (تقدير الهي) مذكور است

                                           
 .119ص  4تاريخ طبري ج  -1
 .الحمد الله الذی أكرمنا بمحمد  -2

م القتل، فبرزوا إِلىَ مضاجعهم، وسيجمع « -3 يْهِ لَ ، وتخاصمون عنده االلهُ كتب عَ يْهِ  .»بينك وبينهم، فتحاجون إِلَ

 ).457، ص 5(طبري، ج 
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در برابـر   ،كـه آن خـانواده   فـت بايد به دل تاريخ بازگشت و به كاوش پرداخت تا دريا
ي هسـتيم،  تـا اگـر حسـين    ،چه عكس العملي از خود نشان دادند شهادت امام حسين 

هـا چگونـه رفتـار     بدانيم كه چه روشي بايد در قبال واقعه عاشورا اتخاذ كرد و در مصيبت
رويم تا ببينـيم آيـا مـاجراي عاشـورا در پيـام آسـماني        نمود؟ ابتدا به سوي كتاب خدا مي

 اي دارد يا خير؟! نمونه
و از عاشوراي قرآن، جنگ احد است كه در سـوره آل عمـران بـه آن اشـاره گرديـده      

(حمزه عموي پيامبر است ،جمله شهداي آن
50F

خالق هستي بيانگر  ،در ماجراي جنگ احد .)1
دارد، تـا بداننـد    ها را به مؤمنان عرضه مي ها و پيام علل واقعه، درس ،واقعه است. خداوند

 تـا  135عده زيادي كشته شدند (آيات  ،در حوادث مشابه چگونه عمل كنند. در آن صحنه
 ان).سوره آل عمر 170

ََ مننَ ﴿ َرَجُۡو ََ  ۖ ََ لمَُو
ۡ
ََ كَمَا َََ لمَُو

ۡ
هُمۡ يََ َّ ََ فَِن لمَُو

ۡ
ن ٱِنَ ََُ�وفوُاْ َََ َّ  ََ  .]١٠٤[النساء:  ﴾مَا َ� يرَجُۡو

(دشـمنانتان) هـم رنـج بردنـد، امـا      ها  آن اگر شما مسلمانان در اين مبارزه رنج برديد،«يعني: 
 .»چنين اميدي ندارندها  آن پاداش خداوند داريد، ولي ، شما اميد بههاست آن فرقي ميان شما و

ريختن براي شهداي احد  زدن و اشك خواني، قمه زدن، نوحه خداوند هيچ پيامي از سينه
گروهي به رهبري عبداالله بن أبي با مسلمانان پيمان بستند كـه   ،دهد. قبل از جنگ احد نمي

ن سپاه قريش را ديدنـد ترسـيدند و از   در جنگ به ياري مسلمانان بيايند، اما آن گروه چو
 بين راه به مدينه بازگشتند:

                                           
ران، شهيد شـد ولـي پـس از    انداز معروف و ماهر آن دو به دست وحشي، نيزه» حمزه«در جنگ احد  -1

از دنيـا رفـت و    فتح مكه، رسول خدا وحشي را بخشيد. وحشي مسلمان شد و چون رسول خـدا  
من يك بار در "مسيلمه كذاب ادعاي پيامبري كرد و با سپاهي به جنگ مسلمانان آمد، وحشي گفت: 

يان) كشتم و امروز براي دوران جاهليت، بهترين خلق خدا را با تطميع مادر معاويه (هند همسر ابوسف
ام را جبران كنم و در آن جنگ، همـان نيـزه    كشم، تا شايد گذشته رضاي خدا بدترين خلق خدا را مي

 را به قلب مسيلمه كذاب زد.
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﴿ َّ ن نينَ ٱ ِ َّ  ََ ْ مننُ�مۡ يوَۡ ََ� ٱَوََلّوۡا نَ ٱ َۡ َمۡعَا
َّمَا  ۡۡ ن لهُّمُ ٱِ َ ََ ْۖ  لشّيَۡ�نُٰ ٱ سۡ بُوا ََ نبَعۡضن مَا كَ ِ

ا  َُ ََ لَقَدۡ  ُ ٱََ َّ  َّ ن نۡهُمۡۗ ِ َ ٱََ ور  حَلنيمٞ  َّ ُُ  .]١٥٥[آل عمران:  ﴾١ََ
برخورد دو گروه (در جنگ احد) پشت كـرده و   به راستي كساني از شما كه به هنگام«يعني: 

را هـا   آن گريختند، جز اين نبود كه شيطان به خاطر بعضي از اعمالي كه قـبلاً انجـام داده بودنـد   
 .»از آنان در گذشت، خداوند بسي آمرزنده و دير كيفر استهمانا خدا  ،لغزاند

هرگـاه   ،اينكه گناهـان  :آموزد مي ها نااين ماجرا درس ديگري به مسلم ازپرودگار عالم 
دهـد كـه در    به انسـان اجـازه نمـي    ،ثار روحيشان همچنان باقي باشدآبا توبه رفع نشده و 

 گيري كند. شرايط حساس تاريخي بتواند به طور صحيح تصميم
 دهد: خداوند مؤمنان را تسلي داده و ادامه مي

﴿ ََ �َ  ّ ََ ََ ۡ نينَ ٱَُ  �ن سَبنيلن  َّ
ْ نلُوا ن ٱقتُ َّ  ََ نهنمۡ يرُۡزقَُو حۡيَاءٓ  عنندَ رَّ�

َ
ۚ ِلَۡ َ �ََٰۢ ََ مۡ

َ
َ١﴾ 

 .]١٦٩عمران:  [آل
بلكــه زنــده هســتند و در نــزد  انــد، هرگــز مپنــدار كــه ايــن شــهيدان راه خــدا مــرده«يعنــي: 

 .»خورند روزي ميپروردگارشان 

 وند براي بازماندگان خانوادة همه شهيدان.اين است پيام خدا
 يابد كه: و باز سخن خدا ادامه مي

نمَآ ءَاَٮَهُٰمُ  فرَنحن�َ ﴿ ُ ٱِ ن  ۦمنن فَضۡلنهن  َّ ِ ََ َ ُ تَبۡ�ن َۡ َ � نينَ ٱََ َّ  �ّ
َ
نهنم مّننۡ خَلُۡنهنمۡ � لمَۡ يلَۡحَقُواْ ِ

 ََ ۡزَفوُ ََ َ� هُمۡ  ََ  .]١٧٠: [آل عمران ﴾١خَوۡف  عَليَۡهنمۡ 
كه از خدا نصيبشان شده شادمانند و از سرانجام ياراني  اين شهيدان به فضل و رحمتي«يعني: 

 .»خورند مسرورند و هيچ بيم و هراسي براي آنان نيست و اندوه نيز نمياند  كه به ايشان نپيوسته

 فرمايد: پس از پايان حماسه جنگ احد، قرآن باز به دلداري مؤمنان پرداخته و مي

﴿ �َ فتُمُ  ََ
َ
َ ََ ۡزَفوُاْ  َُ  �َ ََ ََ ٱَهَننُواْ  عۡلَوۡ

َ
 .]١٣٩[آل عمران:  ﴾١ِنَ كُنتُم مّؤۡمنننَ�  ۡ�

 .»سست نشويد، غم مخوريد، اگر ايمان داشته باشيد شما برتريد«يعني: 
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نَ﴿ ُ�مۡ قرَۡحٞ َ�قَدۡ مَسّ  ِ َۡ ََ ََ ٱَ�مۡ نلۡكَ  ۚۥ قرَۡحٞ مّنثۡلُهُ  لۡقَوۡ َ َُ ٱََ ياّ
َ
عَۡلَمَ  َاّسن ٱفدَُاَنلهَُا َ�ۡ�َ  ۡ� �ن ََ

ُ ٱ نينَ ٱ َّ َّ  ََ ذَ مننُ�مۡ شُهَدَاءَٓۗ  َ�تّخن ََ ُ ٱءَامَنُواْ  نبّ  َّ َُ لٰنمن�َ ٱَ�  َّ  .]١٤٠عمران: آل[ ﴾١ ل
اگر به شما زخمي رسيد، بر دشمنان شما هم ماننـد آن رسـيده (در جنـگ بـدر) ايـن      «يعني: 

تا خداوند مؤمنان واقعـي   ،آوريم يروزي) را ما بين مردم به نوبت پيش ميست و پكروزگاران (ش
 .»را عملاً بشناساند، و برخي از شما را گواه گيرد، و خداوند ستمگران را دوست ندارد

صَ ﴿ ُمَحّن �ن ُ ٱ ََ نينَ ٱ َّ َ�مۡحَقَ  َّ ََ  .]١٤١[آل عمران:  ﴾١ لَۡ�ُٰنرن�نَ ٱءَامَنُواْ 
 .»ها) مؤمنان را خالص نموده و كافران را نقصان دهد (با اين آزمايش و تا خداوند«يعني: 

و سرانجام در يك پيام كلي همه حوادث را هدف دستگاه آفرينش بـه منظـور تكامـل    

ٰ ﴿ فرمايد: داند و مي مؤمنان مي ّ�هَآَ
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ ْ صۡـٱ ءَامَنُـوا اَ ُ ْ  �ن اَ نرُ ْ  ََصَـاِ نطُـوا رَاِ ْ ٱََ  ََ َ ٱ ّ�قُـوا َّ 

ُۡ  لعََلُّ�مۡ  �ُ ََ هـا   اي مؤمنان! شـكيبايي ورزيـد و در برابـر سـختي    «  ]٢٠٠: عمران لآ[ ﴾٢ لنحُو
 .»مقاومت كنيد و همواره در مراقبت بوده در برابر خدا تقوي پيش گيريد، باشد كه رستگار شويد

خـرت  بـه راه آ هـا   آن اند و بعداً در پـي  نيپوستهها  آن درباره مؤمناني كه هنوز به :يعني
 خواهند رفت نيز شادمانند.

 در عالم برزخ همواره مورد لطف و پذيرايي خداوند هستند. :يعني
او آموخته است كه چگونه مسير تكاملي  ؛حاصل تربيت مكتب قرآن است ،امام حسين

رود و ضعف و  از اين رو ثابت قدم و استوار بر مبناي ايمانش پيش مي ؛خويش را بپيمايد
 هد.د زبوني نشان نمي

كـه از حقيقـت عملكـرد آن امـام      ،پيـروي از راه او  جـويِ  اما امروز، مدعيان مصلحت
گويند: اي امام حسين! ما كه چون تـو مـرد ميـدان عمـل      عملاً مي اند، بزرگوار غافل مانده

ز تـو شـفاعت!) مـا اگـر هـم بـه سـوي گنـاه         اكنيم (از ما گنه و  نيستيم، به شعار اكتفا مي
كوبي، چشم اميد به شفاعت تو داريـم! در   آزاري و زنجيرزني و سينهرويم، ولي با خود مي

 حالي كه امام حسين به اين پيام خداوند يقين دارد كه:

﴿ ََ ََ  ٔٗ َ� ُ�غۡ�ن مَوًۡ� عَن مّوۡٗ� شَۡ�  يوَۡ َ َ� هُمۡ ينَُ�ُ ََ  .]٤١[الدخان:  ﴾٤ا 
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ديگر دفع كنـد و آنـان    كه هيچ دوستي نتواند چيزي (بلايي) را از دوست روزي يعني:
 شوند. ياري نمي

ها قرار دادند؟ چه كساني شـعاردادن   آن افكار انحرافي را چه كساني پيش روي مذهبي
راه ديـن واقعـي شـدند؟ آيـا      و انزوا را راه هدايت نشان دادند و در لباس دين و تقوا سد

ن حملـه مغـولان بـه    مردم بايد راه امام حسين را باور كنند يا راه بزرگان تصـوف در دورا 
گيـري و آواي   مبـارزه، بنيـان گوشـه   سازماندهي و ايران را؟! آنان به جاي تشويق مردم به 

بردن به بنگ و حشيش را چاره راه نشان دادنـد! آيـا مـردم بايـد      برآوردن و پناه» هو حق«
قواي ي در برابر يعملكرد امام حسين را طريقه پيامبر خدا بدانند يا عملكرد روحانيان بودا

 خودسوزي در ميادين شهر بود؟! ،كه نهايت علمكردشان آمريكائي را
پيامبرش  ،رو كند و از اين مقابله با ظلم را تبليغ ميشهامت و فرهنگ  ،اسلام ،در مقابل

 شود كه: شركت كرد و قرآن يادآور مي ،مهاجم جنگ بر ضد طاغوت و فساد 25در 

بَۡلُوَفُّ�م﴿ ََ ءٖ مّننَ  ََ نَ�ۡ ُوعن ٱََ  وۡفن �َۡ ٱ� ََقۡصٖ مّننَ  ۡۡ لٰن ٱََ ََ مۡ
َ
سن ٱََ  ۡ� ُُ ف

َ
� ٱََ  ۡ� تٰن ََ ن  َمَّ �َّ�ن ََ

ن�نَ ٱ ٰ�ن َّ  .]١٥٥[البقرة:  ﴾١ ل
 هـا  ناو به يقين ما شما را با چيزهايي از (قبيل) ترس و گرسنگي و كاهش اموال و ج«يعني: 
 .»ه دهآزمائيم و به صابرين (بر اين آزمون) مژد ها مي و فرآورده

مشـخص   ،شـوند  و سپس امتياز بزرگ كساني را كه با چنين ميدان آزمايشي مواجه مي
 كند كه: مي

نينَ ٱ﴿ َّ  ََ عُو آ ِنَ�ۡهن َ�جٰن َّ ن ن ّ نَ يبَةٞ قَالوُٓاْ ِنفاّ  َ�بَٰتۡهُم مّصن
َ
 .]١٥٦[البقرة:  ﴾١ِنذَآ َ

بينند، گويند: همه از آنِ خداييم و به (مؤمنان واقعي كساني هستند كه) چون مصيبتي ب«يعني: 
 .»گرديم سوي او بازمي

 آيد كه: مهر تائيد الهي به سراغ چنان افرادي مي ،و در نهايت

ٰ�نكَ ﴿ ََ َْ
ُ
ٰ�نكَ هُمُ  َ ََ َْ

ُ
َ ََ رَۡ�َةۖٞ  ََ نهنمۡ  تٰٞ مّنن رّّ� ََ

ََ ٱعَلَيۡهنمۡ صَلَ  .]١٥٧[البقرة:  ﴾١ لمُۡهۡتَدَُ
 .»يافتگانند داوند برايشان باد كه ايشان راهدرودها و رحمت خ«يعني: 
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دوران جاهليـت   بـا مراسـم عـزاداريِ    در پي اين تعاليم قرآني بود كـه پيـامبر خـدا    
ولي متأسفانه امـروزه مردمـان    ،برخورد كرد. او مردم را به صبر و وقار قرآني دعوت نمود

شمندانشان نيـز در برابـر   و علما و داناند  خود قرار داده موروثي فرهنگ جاهليت را سنت
انـد! ايـن    آيات الهي، راه سكوت و مماشات پيش گرفتـه  يوارداتي و استهزا اين خرافات

 .تر كرده است را وسيع توجهي، ميدان معر كه مداحان و مقلدان بي
بلكه جهت هر عـزاداري بـه    ،نه تنها در عاشورا ،زني و زنجيرزني را م و كتل و سينهلَع

(اي از خودآزاري مواجه هستيم هاي تازه رند و همه روزه با نمونهب مي ها ناگورست
51F

1(. 
دهـد. يكـي از مسـلمانان كـه      ، در ماجراي جنگ احد پيامي تـازه مـي  قرآن كريمو باز 

اي در حال فرار هستند، دامن يكـي   بيند عده مجروح شده بود، در آخرين دقايق حيات مي
(و  "پيامبر خدا كشته شـده "گويد:  شخص مي آن "رويد؟! كجا مي": گيرد كه از آنان را مي

اگر پيامبر كشته شده، خداوند كه زنـده  ":دهد كه بايد فرار كنيم). مسلمان زخمي پاسخ مي
 "كنيد؟! ميرد، چرا فرار مي است و نمي

َۡ قتُنلَ ﴿
َ
فَِنينْ مّاتَ َ

َ
ٰ عَقنبَيۡهن  فقَلبَۡتُمۡ ٱَ َ َۡ ََمَن ينَقَلنبۡ  عَۡ�بٰنُ�مۡۚ 

َ
َ ٰ َ َۡ ّ ُُ َ ٱفَلنَ يَ َّ 

ۗ  ٔٗ شَۡ�   .]١٤٤[آل عمران:  ﴾ا
گرديد؟ هركس بـه گذشـته    تان بازمي اگر او (پيامبر) بميرد يا كشته شود شما به گذشته«يعني: 

 .»كند) رساند (بلكه به خود ظلم مي (به دوران جاهليت) بازگردد زياني به خدا نمي

شواري قـرآن، در عاشـوراي كـربلا    هاي عا گيري از همين صحنه و امام حسين، با بهره
 فرمايد: مي

 » يل� من َقدك ماذا قجد قمن قجدك ماذا َقد؟!«
بار خدايا! هركه تو را از دست داد چه چيز يافت؟! و هركه تو را يافت، چه چيز را از «

 »دست داد؟!

                                           
بندند، تا پشت را بيشتر مجروح  هايي به انتهاي زنجير مي هاي زنجيرزني در پاكستان، تيغ اخيراً دسته -1

 د!كند و ثواب بيشتري ببرن
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 اي هم نيامده كه اي پيامبر! يارانت را جمع كن! حتي اشاره و كنايه ،در عاشوراي قرآني
همه سينه بكوبيد، بر پيشاني بزنيد، مو بكنيد، قمه و زنجير برداريد، علم و كتل بـه ميـدان   

) هـدف  ها نابراي شما (مسلم گويد: محمد  ببريد و عزا بگيريد! بلكه برعكس، حتي مي
شـود   راه اوست. بنابراين، نتيجه مـي  ،، هدف شماآزاري كنيد) نيست (كه در عزايش خود

زنـي   سـينه  هكه برايش دست ،، خود امام حسين نبايد مقصود شمرده شودكه از ديدگاه قرآن
ها پردازند، بلكه عملكرد او بايد الگوي عمـل پيـروانش    به راه انداخته به انواع خودآزاري

 باشد.
اي از شـما چـون قـبلا     عـده فرمايد كه  داري زندگان پرداخته و ميقرآن به دل ،سرانجام

كنـد و مـورد عفـو     رديد، (خداوند مهربان آنان را رد نميلغزش پيدا ك ،خودسازي نداشتيد

"دهد قرار مي
52F

*!.   
اي پشـيمان شـده و گـروه تـوابين را تشـكيل       پس از امام حسين عده ،به همين ترتيب

كننـد بـا    ها تصور مي دادند. اما متأسفانه، عليرغم شواهد روشن قرآني فوق، امروزه مذهبي
هـاي   كـردن  گذارند! غش خاندان پيامبر به نمايش ميكوفتن محبت خود را به  به سر و سينه

كوبيـدن، شـبيه    م چرخـاني، برپـاي  لَوشخراش، عگكشيدن زنان، فريادهاي  مصلحتي، جيغ
ها، خراش سر و صورت، طبل و شيپور و بسـاط شـربت و شـله زرد، همـه نشـانه       سازي

                                           
لَقَدۡ ﴿ -1 ُ ٱ صَدَقَُ�مُ  ََ ََهُم ِنذۡ   ٓۥدَهُ عََۡ  َّ و َّ ُ نذۡ  َُ نهن �نِ ٰ  ۖۦ ف َّ ـلۡ  ِنذَا حَ َََ�ـٰ تُمۡ فشَن ََ َۡ  ٱ �ن  تُمۡ زَ

َ
ٓ  دن َ�عۡـ مّنـنۢ  تُمعَََصَـيۡ  رن مۡـۡ�  مَـا

 ٰ رَٮ
َ
ََۚ  مّا ُ�مَ نبّو َۡ ٱ يرُن�دُ  مّن مننُ�م ُُ ۚ �ٱ يرُن�دُ  مّن ََمننُ�م يَاَّ رَةَ فَُ�مۡ  مُمّ  خن نۡ  َ�َ َبۡ  هُمۡ ََ يَُ�مۡۖ �ن لَقَـدۡ  تَلنـ ـا ََ َُ ََ 

ُ ٱََ  عَنُ�مۡۗ  َ  لٍ فَضۡ  ذَُ َّ ۡ ٱ َۡ  يروزي ـخداوند، وعده خود را به شما، (در بـاره پ «  ]١٥٢[آل عمران:  ﴾١ مننن�َ مُؤۡ ل
او، بـه قتـل   در آن هنگـام (كـه در آغـاز جنـگ،) دشـمنان را بـه فرمـان         د؛يبر دشمن در احد،) تحقـق بخش ـ 

و (بر سر رهاكردن سنگرها،) در كار خود بـه   د؛يسست شد نكهيادامه داشت) تا ا يروزيپ ني(و ا د؛يرساند يم
. ديكرد ي(از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمان ديداشت يو بعد از آن كه آنچه را دوست م د؛ينزاع پرداخت

ن آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و خواها يبودند؛ و بعض اياز شما، خواهان دن يبعض
 ـ   د؛يكند. و او شما را بخش شي) تا شما را آزماد؛يشما به شكست انجام يروزيپ مؤمنـان،   هو خداونـد نسـبت ب

 .»فضل و بخشش دارد
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رم يـا  محبت و عشق ما به حقيقت شده اسـت!! عـزاداري بـراي امامـان در روزهـاي مح ـ     
مرسوم نبود. اين بدعتي است كه از اروپا به ايـران   ‡در زمان خود ائمه  ،روزهاي ديگر

 صادر شده است.
در روز تولد حضـرت مسـيح در كليسـاها صـليب را      ،در برخي از كشورهاي اروپايي

نمودنـد و ادعـا    ي از حضـرت مـريم بـا خـود حمـل مـي      يها آرايش كرده، كتل و مجسمه
دهنـد! بعـدها همـان     نوع اعمال، اطاعت و عبادت خداوند را نشان مي كردند كه با اين مي

(به شيعيان هديـه كردنـد  » علم«صليب را با تعويض آرايش و با نام 
53F

 ،ايـن نـوع مراسـم    .)1
 هاي غير مسلمان در تحقير شيعيان شده است. دستاويز تبليغي مناسبي براي ملت

از  ؟كنـد  آن را تاييد نمـي  كريم  قرآناگر واقعاً اين امور موجب ثواب است، پس چرا 
شوند؟! آيا اگر ثـوابي   خود پيشقدم نمي ،در اين نوع مراسم ،چه روي علما و فقهاي شيعه

را در دست گرفتـه و پيشـاپيش حركـت    ها  آن در دهل و شيپور بود، سزاوار نبود كه علما
 زنند؟ نمي خود سينه و زنجير اند، كردند؟! چرا فقهايي كه به اين امور فتوا داده مي

﴿ ََ مُرَُ
ۡ
َََ
َ
ن  َاّسَ ٱ۞� ن ٱِ ّ ََ  لۡ�ن فتُمۡ َ�تۡلُو

َ
َ ََ ُ�مۡ  ََ ُُ ف

َ
َ ََ وۡ ََ َنَ ََ  لۡكنَ�بَٰۚ ٱََ فََ� َ�عۡقنلُو

َ
َ٤﴾ 

 .]٤٤[البقرة: 
دهيد، با اين كه كتاب  كنيد ولي خودتان انجام نمي آيا مردم را به نيكوكاري تشويق مي«يعني: 
 »كنيد؟ يخوانيد، چرا فكر نم خدا را مي

﴿ ََ عَلُو ُۡ ََ مَا َ� َ� نمَ َ�قُولوُ ن ٱمَقۡتًا عنندَ  كَُ�َ  ٢ل َّ  ََ عَلُو ُۡ َ َ�قُولوُاْ مَا َ� َ�
َ
َ٣﴾ 

 .]٣-٢ [الصف:
دهيد، در نزد خداوند ناپسند است كه حرفـي   گوييد كه آن را انجام نمي چرا چيزي مي«يعني: 

 .»بزنيد و خود آن را عمل نكنيد

                                           
هاي صليبي بين مسلمين و اروپاييان، مسيحيان صليب را جهت تقويت روحي سپاهيان خود  در جنگ -1

 هاي پيشاپيش سته» علم و كتل«دادند و همان صليب را ما امروزه تحت نام  سپاه حركت مي پيشاپيش
 كنيم!! عزاداري عاشورا مشاهده مي
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ي مذهب بدون تفكر، راه و روشي كه مردم تحت تأثير تبليغات دنبال يعن ،دين تقليدي
چنان كه مردم شام در زمان خلافت بني اميـه بـه لحـاظ     ؛مانند كرده و از حقيقت غافل مي

نسبت به دين خـدا   ،اجتماعي در خواب غفلت بودند. به آنان تلقين شده بود كه نوه پيامبر
دين قيام كرده  يبراي احيا كه امام حسين بيگانه شده است. كمتر كسي توجه داشت 

 است! 
، به طوري كه شده بودبه مردم القا  مشابه همين افكار در مورد علي بن ابي طالب 

لعن علي جزء عبادت شده بود. زماني كه كاروان اسرا به شام رسيد، مسلمانان  ،در مساجد
كـه بـر جانشـين رسـول خـدا      كساني هستند آنها  ها تجمع كرده و تصور داشتند كه بر بام

خورند تا بـا حربـه زور. ايـن يـك      بهتر فريب مي ،آري، مردم در پناه تقدس  اند! شوريده
جـدا شـده از اديـان الهـي، همـواره بـدون        هـاي  هها و فرق قاعده تاريخي است كه مذهبي

شوند و به ديـن تحريـف شـده دلبسـتگي      حضور كتاب آسمانيشان، با دين الهي بيگانه مي
 كنند. ميپيدا 

شورا، به دستور يزيد به پس از حادثه عا ،آن مسلمانان مقلد و فريب خورده ،از اين رو
مدينه و سپس به مكه حمله كردند (واقعه حره) و تجاوز به جان و مال مردم را به عنـوان  

 دارند! كردند كه در راه اسلام گام برمي شمردند و تصور مي يك جهاد اسلامي روا 
اسـت، در حـالي كـه    » عاشـوراي مـذهب  «راسم خرافي عاشورا گفتـيم،  مدرباره  آنچه

مقاومت تا سـرحد شـهادت، بـراي زنـده      ،بس ارزنده فرستاد و آن يپيام» عاشوراي دين«
 تعاليم و قوانين دين و مبارزه با ظلم و زور بود. شتنِنگهدا

 ـ  ،شعار پيشه مريدانِ ،امروزه، فرهنگ اعتراض و شهادت امام حسين را ت عـزا  بـه هيئ
همان اعتراض صوفيانه است كه حاصلش شمشير مغولي بود. حمزه و  ،مبدل كردند و اين

با اين تفـاوت كـه حمـزه توسـط مشـركين بـه        ؛هردو در راه اسلام جنگيدند ،امام حسين
 شهادت رسيد و امام حسين توسط مسلمين!



 
 

 

 قسمت نهم:
 در تربيت نزديكان نقش قرآن و عملكرد رسول خدا 

هـاي متعـددي ايـراد كـرد و لازم اسـت       خطبـه  عاشورا امـام حسـين    در حوادث
تر و آشـناتر بـود، در مبـارزات     كه از همه به قرآن نزديك ،ها بدانند كه امام حسين مذهبي

هايي از قرآن داشت تا مـدعيان   چه كرد و چه برداشت ،اش سياسي، اجتماعي و ديني زمانه
 همان راه را بروند! ،پيروي از او

تم را در روم، كتـاب خـدا و سـنّ    من از ميان شما مي« است كه پيامبر خدا فرمود: ممسل
». اهـل نجـات خواهـد بـود     ،گذارم، هرآنكس كه به آن دو متمسك شود بين شما باقي مي

يـا خـانواده   » عتـرت « ،شود. به هر صـورت  نيز در برخي روايات ديده مي» عترتم«هرچند 
همـواره   و رسـول خـدا   انـد   ابع قرآن و سنت بودهپيامبر، خودشان بيش از پيروانشان ت

كتـاب  «صحت حـديث   ،مسلمانان را به سوي اين دو مأخذ دعوت كرده است. از اين رو
 كنند كه فرمود: نقل مي ترديدناپذير است. در عين حال از رسول خدا » االله و سنتي

ب االله أنا رارك َـي�م اققلـ  أقلمـا كَـاب االله َيـه ىـدي قنـ�ر َخـذقا ب�َـا«
ذكـرمم االله ف أىـل أقأىل بــر «ثم دا : » قاوَمسك�ا به َ ى ح كَاب االله قرغب َيه

 .)54F1(»بـر
گذارم اول كتـاب خـدا را كـه در آن     ها باقي مي من در بين شما دو چيز گرانب«يعني: 

، آنگـاه مـردم را بـه فـرا     »هدايت نور است، پس كتاب خدا را بگيريد و به آن چنگ بزنيد
 آورم كـه از  خاندانم را به ياد شما مي«و عمل به قرآن تشويق نمود و سپس فرمود: گرفتن 

 .»مراقبت كنيدها  آن

                                           
 نقل شده است. اين گفتار به گزارش زيد بن ارقم در صحيح مسلم از رسول خدا  -1
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گـذاري معرفـي    قـانون  اش را مرجـعِ  يا خـانواده » عترت« در اين حديث پيامبر خدا 
 پيـامبر خـدا    .قابـل درك اسـت  هـا   آن نكرده تا مردم تصور كنند ديـن فقـط از طريـق   

را در رديف قرآن، به عنوان يك مرجع تشريع و قانونگـذاري، معرفـي    نخواسته اهل بيت
و اهل بيت او نيز تابع وحـي بودنـد. بنـابراين، خـانواده      كند، چرا كه خود رسول خدا 

پيامبر را نبايد يك قوه مقننه در برابر كتاب و سنت رسول در نظر گرفت كه گـويي نيمـي   
 عهده قرآن و سنت است!از دين خدا به عهده آنان و نيم ديگر به 

يك نيروي مقننه و قانونگذار در برابر قرآن نبود و سنت او نيز بـا   ،خص پيامبرشحتي 
قرآن منطبق و شـرح مجمـلات آن اسـت. امـت، خـانواده پيـامبر و شـخص رسـول، در         

 مساوي بودند، به دليل آيات ذيل: ،فرمانبرداري از وحي خدا

ٰ ِنَ�ۡكَ  َبّنعۡ ٱََ ﴿ َٓ  .]١٠٩[يونس:  ﴾مَا يوُ
 .»شود پيروي كن از آنچه به تو وحي مي«يعني: 

ٰ ِنَ�ّ ﴿ َٓ نعُ ِنّ� مَا يوُ َبّ
َ
� َۡ ن  .]٩[الأحقاف:  ﴾ِ
 .»كنم شود چيزي را تبعيت نمي (بگو) جز از آنچه به من وحي مي«يعني: 

 ـ سفارش مي بنابراين، اگر هم پيامبر خدا  ين كند كه من عترتم را به همراه قرآن در ب
گـذاري اسـت،    ام، اين نه به عنوان يك مأخذ و مبدأ مسـتقل تشـريع و قـانون    شما گذاشته

شـدة او بودنـد كـه هرگـز از قـرآن جـدا        بلكه از اين باب است كه عترت پيـامبر تربيـت  
آموزان برجسته كتاب خدا هستند، زيرا اولين مصاديق تربيتي رسول  دانشها  آن شدند. نمي
هـاي قرآنـي    كردند و از او بهره د كه شب و روز با او زندگي ميهمان كساني بودن خدا 

 در نهج البلاغه فرمود: گرفتند چنانكه علي  و الهي مي

 .)55F1(»ألم أومل َي�م باققل الأب  قأررك َي�م اققل الأصغر«
» اهل بيـت «در ميان شما عمل نكردم و آيا ثقل اصغر » قرآن«آيا من به ثقل اكبر «يعني: 

                                           
 .215، صفحه 86نهج البلاغه فيض الإسلام، خطبه  -1
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 »ان شما نگذاشتم؟را در مي
فرمايد: من دو چيز ميان شما گذاشتم كه يكي (قـرآن)   مي رسول خدا ،به عبارت ديگر

 بزرگتر و مهمتر و ديگري (عترت) است.
بينـيم   شود و مـي  از اينرو امام حسين (كوچكتر) در راه بزرگتر (قرآن و دين) شهيد مي

تـا ديـن و    »ن النبيـين بغـير الحـقيقتلـو«شـدند   پيامبران همه به ناحق در راه دين كشته مـي 

 قوانين حق باقي بمانند.
بنابراين، امام حسين تنها بيگناه شهيد تاريخ نبود و پيامبراني به مانند او شهيد راه ديـن  

به دستگاه حكومت يك اعتراض قرآني بـود نـه    و اعتراض امام حسين  اند. خدا بوده
گويـد:   مـي  انكه پيامبر خدا يك اعتراض شخصي جهت رسيدن به مقام و حكومت، چن

كنند پيرو همين سنت هسـتند، و از اينـرو    من با قرآن هستم و كساني كه با من زندگي مي

 يل�ـم رو�  بثَ  قَدَدْ «اش به اهل كوفه به اين نكته اشاره دارد كه  امام حسين در نامه

  أعو�مم قأنا الكَاب، بهذا
َ
يـن نامـه را بـه وسـيله     من ا«يعني:  )56F1(»نبيه ةقون االله كَاب يِل

. يعني من »فرستاده خود ارسال داشتم تا شما را به كتاب خدا و سنت رسولش دعوت كنم
شـوم. (و   حسين هستم، بنابر پيروي از كتاب خدا و سنت رسول از قرآن دور نمي كه امام

بنابراين شايسته است كه پيروان آن حضرت نيز از قرآن دور نشوند نه آن كه بـا دوري از  
 رآن، فغان براي امام حسين برآورند).ق

                                           
 .266، ص 4تاريخ طبري، ج  -1





 
 

 

 قسمت دهم:
 عاشورا و حقيقت تاريخ

امـام حسـين و يـارانش بـراي بـه       كـه  اي گفتنـد  با حذف روح نهضت عاشـورا عـده  
آنان از  اعتقاد داشتنددسته ديگري هم  ؛آوردن حكومت منصوص و الهي قيام كردند دست

قيام كردند. هر گروهـي در دفـاع از    ،دندشدن و پيماني كه با خدا بسته بو ابتدا براي كشته
كـه معاصـرين امـام     ،متوسـل شـدند   اي بـه  غلـو   حتي عده ؛ها نوشتند كتاب ،نظريه خود

هـاي مدينـه گـام     زماني كه شمر در كودكي در كوچه و شناختند قاتل او را مي حسين

براي اثبـات  حسين است! و  قاتل ،اين فرد »هذا قاتل الحسـين«گفتند:  مردم مي ،داشت برمي

  ،قرآن كـريم ها، حركت رهبر از نظر  بافي اما دور از همه فلسفه اند. ها بافته دروغ ،اين باطل
شكل ديگري دارد. گاهي اصلاح را از بالا شـروع بايـد كـرد، ماننـد داسـتان موسـي كـه        

 خداوند به او فرمود:

ََ ِنفهُّ  ذۡهَبۡ ٱ﴿  .]٢٤[طه:  ﴾٢طََ�ٰ  ۥِنَ�ٰ فنرعَۡوۡ
 .»به طرف فرعون برو كه او طغيان كرده است«يعني: 

شود كه اصلاح را از خانواده و اطرافيـان خـود شـروع كنـد،      زماني نيز به رهبر امر مي
از پايين حركـت   ،چنانكه پيامبر اسلام چنين كرد. امام حسين هم براي اصلاح و دفع فساد

. اما مردم در حركات ندسته شدر كنارهمه كه گفته بودند  كند مياتكا كند و به مردمي  مي
 شوند: به سه دسته تقسيم مي ،اصلاحي

شـوند و بـه مقابلـه     بيـدار مـي   ،كساني هسـتند كـه قبـل از وقـوع فاجعـه      دسته اول:

پردازند و حتـي   به جلوگيري از آن مي ،پردازند، يعني قبل از پيش آمدن انحراف جامعه مي
 كنند تا از گناه ديگران جلوگيري كنند. كوشش مي
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افتنـد و در   كنند تا انحراف صورت بگيرد و بعد به فكر چاره مـي  صبر مي ته دوم:دس

 كنند. توبه مي ،جويي جريان چاره

دهنـد   شوند و انحراف و گناه را ادامه مـي  پس از وقوع جرم هم بيدار نمي دسته سوم:

 باشند. و اين دسته افراد، خطرناكترين عناصر جامعه مي
رانش جـزء دسـته اول قـرار داشـتند (هرچنـد امكـان       شك نيست كه امام حسين و يـا 

بعـد از امـام حسـين     تـوابينِ  ؛حركت و جنبش براي جلوگيري از وقوع انحراف نداشتند)
را دعـوت كـرديم كـه     مـا فرزنـد رسـول خـدا     "جزء دسته دوم بودند. توابين گفتنـد:  

حكومـت ضـعيف   با نماينده او هم بيعت كرديم، اما از يك  ؛حكومت ظلم را از بين ببريم
. ايـن  "در حالي كه جمعيت اوليه ما صدها برابـر دشـمن بـود    ؛ترسيده و در خانه نشستيم

قيـام كـرده و   » د خزاعيرَسليمان بن ص«به رهبري  پس از شهادت امام حسين  ،گروه
 نفر 6000از ابتدا پيمان بستند كه براي دفع ظلم قيام كنند تا شايد آمرزيده شوند و حدود 

نيـز حضـور    عده زيـادي از اصـحاب اميرالمـؤمنين     ،ه شدند. در اين دستهكشتها  آن
شدن جلو نرفتند، بلكه مشـتاقانه خواسـتار پيـروزي تـا      داشتند. گروه توابين با هدف كشته

 )464ص  – 4ج  (سرحد مرگ بودند، چنانكه در مقتل لوط بن يحيي به نقـل از طبـري   
تحويل عبيداالله زياد، خلـع عبـدالملك    ،راكشيدن از جنگ  توابين شرط دست" نويسد: مي

 ."مروان از حكومت و انتقال حكومت به اهل بيت پيامبر اعلام كردند
ما طرفدار برنـده هسـتيم، هـركس پيـروز و     "گويند:  منطق دسته سوم اين است كه مي

هسـتند و  » حـزب بـاد  «طرفـداران   ،بـه قـول مشـهور    "رويم! ما به سوي او مي ،حاكم شد
ها و چـاكر   هدف است كه حق با غالب است. در اين دسته، همه فاسدها، بي شعارشان اين

ران بوده و امروز بـرده ايـن زورمنداننـد. ايـن     لدمريد آن قُ ،تا ديروز .ها جمع هستند پيشه
 !گذارند كنند و به خيال خود سر همه كلاه مي هاي روزگار قلمداد مي خود را زرتك ،دسته

كـه گفتـه   بـود  بيدار جامعه آن زمان (يعني شـيعيانش)  با گروه  امام حسين  سخنِ
 بودند علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.



 ۹۷ قسمت دهم: عاشورا و حقيقت تاريخ

له نهفتـه اسـت   ئو يارانش در اين مس هاي عجيب نهضت امام حسين  يكي از نكته
روند و حتي در آخرين روز كـه چنـد    ه از قرائن فهميده بودند به سوي مرگ ميككه با آن

تـرين جمـلات را بـه زبـان      بهترين و بـه يادماندنـدي   نداشتند،قدمي بيش با مرگ فاصله 
خداونـدا! تـو را سـتايش    "گويد:  آوردند. امام حسين در شب عاشورا در جمع يارانش مي

و به ما قرآن آمـوختي و مـا را در ديـن فقيـه و      ،اي كنيم كه ما را به نبوت گرامي داشته مي
پس خداونـدا! مـرا از    ؛بيدار قرار دادي براي ما گوش شنوا و چشم بينا و دل ؛فهيم كردي

 ."هايت قرار ده سپاسگزاران نعمت
كننـد، هـر قـول     كه اين حركت تاريخي را خارج از تعاليم قـرآن بررسـي مـي   ها  آن اما

كه از كتب معتبر شـيعه   ،پذيرند، چنانكه در صحيفه سجاديه خلاف عقل را در مورد آن مي
 كه:اند  اش اين حديث را اضافه كرده در مقدمه ،دانند است و حتي سندش را هم معتبر مي

لَ البَيْتِ إلَ : قال أبو عبد االله « نَّا أَهْ جُ مِ ْرُ لاَ يخَ جَ وَ رَ ا خَ ً أَوْ  یمَ ماَ لْ عَ ظُ فَ دٌ لِيَدْ نَا أَحَ ائِمِ قِيَامِ قَ

ةً فيِ  ادَ يَ هُ زِ انَ قِيَامُ كَ ؛ وَ تْهُ البَلِيَّةُ طَلَمَ اً إلاَّ اصْ قَّ شَ حَ نْعَ نَامَ   يَ وهِ رُ يعني: تا قيام قائم ما، هركس . »كْ

بردن ظلم و يا احقاق حقي (براندازي  از خانواده ما حركت و جنبشي براي از بين
نتيجه بوده و جز غم و اندوه بر ما  بي ،هاي باطل) درگذشته كرده يا در آينده بكند حكومت

 كند. چيزي اضافه نمي
جـدش جـان خـود را در راه مبـارزه بـا      كـه   توان باور كرد كه امام صـادق   آيا مي

را پذيرفت  اي بگويد؟ آيا بايد  عمل امام حسين  حكومتي باطل فدا كرد، چنين جمله
 يا اينگونه احاديث دروغين را؟

در ماجراي عاشورا دستگاه آفرينش به وظيفه خود عمل كرد. در فاصله كوتاهي بعد از 
انتقام گرفته شـد. مـرگ    ،را دست داشتنداز همه كساني كه به نوعي در ماجراي عاشو ،آن

 40به مـدت   ،يزيد در اثر بيماري مهلك، پس از دو سال پيش آمد و معاويه دوم پسر يزيد
روز حكومت را به دست گرفت. وي سر انجام بر منبر رفـت و در سـخنرانيش بـر     50تا 

ست و دنيا بدون تعيين جانشين، حكومت را رها كرد. مروان حكم كه مرد سيا گريه كرد و



 عاشوراي دين، عاشوراي مذهب   98

معاويـه   ".پس كار حكومت را چون عمر به شوراي مسلمين واگذار كن"بود به او گفت: 
سـپس بـه سـمت بيـت      ".داننـد چـه كننـد    مردم خود مي"دوم با غضب به او پاسخ داد: 

 المقدس رفت و مانند ديگران به زندگي عادي پرداخت.
ي نمانـد و آن بـه ظـاهر    جز لعن و نفرين در تـاريخ چيـز   ،سرانجام از گروه ستمگران

 تاريخ شدند. روسپيدانِ –حسين و يارانش  –جنگ كربلا  خوردگانِ شكست
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زني، رفته رفته مذهبيون يقين  خواني و سينه در اثر تكرار مراسم عاشورا و تداوم روضه
كننـد كـه ديندارنـد. البتـه      راسم و ادعا مـي يعني حضور در اينگونه م ،كه ديندارياند  كرده

 ديندارند، اما ديني ساخته و پرداخته خودشان.ها  آن كند كه نيز تاييد مي قرآن كريم
معبد بزرگشان بـود و   ،اند و خانه كعبه زاده كردند كه ابراهيم مشركان قريش نيز ادعا مي

غسـل كـرده و    ،ي آن مراسمكردند. مشركان تصور داشتند كه با برپاي رد آن طواف ميبر گ
خدا هيچ شريكي ندارد مگر آن شريكاني كه خود قبول كـرده  "گفتند:  شوند، و مي پاك مي

هـاي مـا بـه     فروختند (چنانكه امروزه مذهبي به يهوديان فخر مي ،و با اين سخنان ."است
 كنند كه گل سر سبد مسلمانان هستند). فروشند، و خيال مي ديگر مسلمانان فخر مي

(قريشيان) پيام داد كه شما مشرك هسـتيد، نـه شـرك    ها  آن ا چون قرآن نازل شد، بهام
نداريـد  » دين خالص«در خالقيت، بلكه گرفتار شرك در عبوديت شده ايد، به دليل آن كه 

 فرمايد: و قرآن مي

﴿ �َ
َ
ن  � ّ نينُ ٱنَ نصُۚ ٱ َّ  .﴾ۡ�َال

 .»(بدان كه) دين خالص فقط براي خداست«يعني: 

ن ٱََ ﴿ ْ ٱ ينَ َّ اَ نهن  ّ�َذُ َاءَٓ  ۦٓ منن دَُف �ن َۡ
َ
َ﴾. 

كننـد،   را عبـادت مـي  هـا   آن آن كساني كه اوليايي غير از خدا براي خـود گرفتنـد، (و  «
 »گويند: كنند) مي هاي امروز بر هر قبري و حرمي طواف مي چنانكه مذهبي

ُقَرّنُ�وفآَ ِنَ� ﴿ ََعۡبُدُهُمۡ ِنّ� �ن ن ٱمَا  َّ  ٰ ََ  .]٣[الزمر:  ﴾زُلۡ
 .»كنند كنيم، مگر آن كه ما را به خدا نزديك مي ها را عبادت نمي ما اين«

 آورد. ولي خداوند آنان را مشرك به حساب مي
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گيرد، نه  رضاي خدا كجاست؟ مراسمي كه برخلاف تعاليم قرآن به نام دين صورت مي
عبادت انحصاري خـدا  خود مردم است، زيرا ديانت الهي در  هبلكه ساخته و پرداخت ،دين

كـوچكترين اثـري از    ،قرآن كـريم شود و از اين جهت است كه در مراجعه به  خلاصه مي
 شود: اين مراسم ديده نمي

اَ عَلَيۡكَ ﴿ َۡ فزَّ لنمنَ�  لۡكنَ�بَٰ ٱََ َۡ نلۡمُ ىٰ ل َ�ُۡ� ََ رَۡ�َةٗ  ََ هََُدٗى  ءٖ  ن َ�ۡ
نبَۡ�نٰٗا لّنُ�ّ َ٨﴾ 

 .]٨٩[النحل:
ب را بر تو نازل كرديم كه تكليف هـر چيـزي را (بـه لحـاظ دينـي)      ما اين كتا«يعني: 
 .»كند و تا هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان باشد روشن مي

ما تكليـف هـر امـر دينـي را بـراي شـما روشـن         كه فرمايد آري، خداوند در قرآن مي
خواني و دو  كند و كوچكترين اثري از روضه ايم و مطالب مهم را هم مرتب تكرار مي كرده

تاييـد   قـرآن كـريم  كوبيدن، در قرآن نيست.  كردن و بر سر و سينه پوش ماه ديوارها را سياه
بزرگي را از دست داد، خود را زخم زند و هرسال هم ايـن كـار    ،كند كه هرگاه انسان نمي

 را تكرار كند.
زاداري منطق كساني كه خواستار پيام اصلي دين نيستند، اين است كه ما گناهكاريم، ع ـ

كنيم تا شايد حضرت سيد الشهدا نزد خدا از ما شفاعت كند و گناهمان بخشيده شـود   مي
 .ز تو شفاعت)ا(از ما گنه و 

حضرت مسـيح بـه دار آويختـه    "گويند:  در حالي كه اين تصور مسيحيان است كه مي
دارد.  يشد تا هركه به او ايمان آورد و محبت او را در دل بگيرد، مسيح گناهـان او را برم ـ 

اين عقايد را از زبان ائمه يافته و نتيجه را هـم   ،دروغگويان براي جلب قلوب پيروان خود
ييدي بـر ايـن تخـيلات    أنه تنها ت ،هاي قرآني اما در مطالعه و كاوش اند. به خدا نسبت داده

 بلكه ضد آن مشهود است. ،شود ديده نمي

َّ  قلُۡ ﴿ نينَ ٱِن َّ  َ َۡ  ََ َ ُ�َ ُۡ ن ٱَ� بَ ٱ َّ ََ  لۡكَذن لنحُو ُۡ  .]٦٩[يونس:  ﴾٦َ� ُ�
 .»شوند بندند هرگز رستگار نمي بگو! كساني كه بر خدا دروغ مي«يعني: 
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يكي از آشنايان كه باغي در لواسان داشت، دوست مهندس خود را از ايتاليـا بـه ايـران    
ا كرده و به آيد. پس او را آنجا ره دعوت كرده بود. با او در باغ بودند كه مشكلي پيش مي

گويد كه  بيند مهندس ايتاليايي هم به تهران آمده و مي گذرد كه مي آيد. مدتي نمي تهران مي
هايشـان را بـه كمـر بسـته و خـود را       و خيلي عصباني هستند، پيـراهن اند  مردم قيام كرده

 زني عاشورا را ديده بود). بـه راسـتي مـا اگـر     زدند!! من هم فرار كردم (او مراسم سينه مي
بخواهيم اسلام را به دنيا معرفي نماييم و مردم را به دين راستين خدا دعوت كنيم، آيا بايد 

 اين حركات را ارائه دهيم؟!
در روز به دارآويختن حضرت مسـيح (از نظـر آنـان) كشـيش      ،در كليساهاي مسيحيان

نوحه افتند و  هاي ديگر به دنبال او به راه مي كشد و كشيش بزرگ يك صليب به دوش مي
ايـم، بـا ايـن تفـاوت كـه از       خوانند. مشابه اين مراسم را ما شيعيان از آنان تقليد كـرده  مي

علـم «كشيم و نـام آن را هـم    چندين صليب ساخته ايم و بر دوش مي ،آنها صليب واحد «
بيشتر از محله ديگـر اسـت!    ردم هر محله اين است كه تيغه علمَشانگذاشته ايم. افتخار م

دسـتاويزي بـه    ،انگيزد و از سوي ديگر از يكسو تنفر روشنفكران را برمي ،سماين نوع مرا
 دست دشمنان براي تبليغ عليه اسلام داده است.

كنند و هم براي آن حضرت  سال است شيعيان هم براي امام حسين عزاداري مي 1400
 حضرت علـي   هرگاه گفته شود كه شاگرد ممتاز رسول خدا  .گيرند جشن تولد مي

يـار داشـت هيچگـاه    ود، چرا در دوران حكومتش با آن كه بيت المال و غنـائم را در اخت ب
 ،تولد يا سوگ وفات نگرفت و چرا اين مراسم را براي خود به پا نكـرد  براي پيامبر جشن

نوع اين كوچكترين جاي پايي براي  ،جوابي ندارند. اگر تمام كتب تاريخي را بررسي كنيم
 يابيم. ها نمي بدعت
آن  سرمشـق بـودنِ   انـد،  موجودات فوق انسان سـاخته  ،ها از امامان زماني كه مذهبي از

اي بين يك دوچرخه سوار و يك هواپيمـا   بزرگان از دست رفته است. مانند آن كه مسابقه
بگذارند. از آنجا كه تناسبي بين آن دو نيست، طبعاً نتيجه معلوم است كه كداميك از طـي  
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تواند با يك حركت جهان هسـتي را   ها مي يني كه به قول خرافيماند، امام حس مسير درمي
فرشـتگان   فرمايد كه عادي باشد. اگر خداوند ميي ها انسانتواند الگوي  دگرگون كند، نمي

هـا   كـه انسـان  تواننـد انجـام دهنـد     سرعتي بيش از نور دارند و بسـياري از كارهـا را مـي   
بـرويم؟! بنـابراين، وقتـي از ائمـه     هـا   آن ل، آيا از ما توقع هسـت كـه بـه دنبـا    تواننند نمي

 شود. گم ميها  آن موجودات فوق بشري ساختيم، امامت
 است: در هر گوشه از اين سرزمين شكل و نوع خاصي به خود گرفته ،ها زدن اين سينه

در لرسـتان   ؛در آذربايجان با ضـربه پـا و دسـت    ؛چرخند در جنوب دست در كمر هم مي
 انـد.  رزني رقـص خاصـي را انتخـاب كـرده    بزند و در هر كوي و ري خاك و كاه بر سر مي

 دهد. اي براي اين حركات نشان نمي هيچ مدرك صحيح و دليل خردمندانه ،تاريخ
هاي نامشروع امروزي را در اين قضيه جسـتجو كـرد كـه     شايد بتوان سرآغاز عزاداري

ز قتل امـام حسـين   گذاشتن بر جنايات خود، با تبليغ، رو اميه جهت سر پوش حكومت بني
روز عاشـورا روزي اسـت كـه    "گفتنـد:   داد و مثلا مـي  را روز عيد و روز بركت جلوه مي

روزي است كه كشتي نـوح بـر كـوه جـودي قـرار       ؛خداوند توبه حضرت آدم را پذيرفت
 .)57F1("شكافته شد روزي است كه دريا بر موسي  ؛گرفت

ابل آن افكار و اعمـال پرداختنـد و   گيري در مق هاي آگاه جامعه به جبهه به تدريج گروه
كـم   ،شعرها سرودند و سپس كار به افراط كشيده شد و از ايـن ميـان   ،در مدح آن بزرگان

 كم عزاداري و گريه شكل گرفت.
مـداحي و   ،مردم به صحت و منطق عمل توجهي ندارند و برحسـب عـادت   ،متأسفانه

اي  پرسـد حجلـه   ثلاً هيچ كس نميم اند. خواني را به عنوان سنت پذيرفته عزاداري و روضه
 عتقدنـد كـه  گروهي م .اي دارد گذارند چه فلسفه ها بر هر كوي و برزني مي كه در عزاداري

شود، همان تاج شاهنشـاهي اسـت    اما با كمي دقت مشاهده مي ،حجله دامادي قاسم است
 !اند؟ كه از آيين زرتشتيان برداشته و به مراسم عزاداري ما ايرانيان هديه كرده

                                           
 .4و  3، صفحه 3مقتل خوارزمي، ج  -1
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گويي پيـدا كننـد و مبنـاي     ي ما عادت به حقيقتها ناخو اگر روزگاري برسد كه روضه
و مـذهب مـوروثي كنـار     شـود  هويدا مي دينحقيقي  كم چهره هر بدعتي آشكار شود، كم

 رود. مي
سـال بعـد از آن آغـاز شـد و      260نگارش و ثبت وقايع عاشورا  ،به قول دكتر شهيدي

نسل، دستخوش تغييرات عظيمـي گرديـد.    7تا  6پس از  ،اقعهطبعاً نقل سينه به سينه آن و
سـاخته و پرداختـه دكـان ذهنـي      ،كنند ي ما نقل ميها ناخو بنابراين، آنچه كه امروز روضه

 تاريخي. ت، نه واقعياهاست آن خود
انـد كـه    مرتضي مطهري، قهرمان تحريف حقايق، يهوديـان بـوده   ،به قول دانشمند فقيد

 كند: را تاييد مي اين سخن قرآن كريم 

نمَا﴿ ََ  فبَ رَّنفُو
َُ يَةٗۖ  نَ ٰ جَََعَلۡنَا قُلُوَ�هُمۡ َ� قَٰهُمۡ لَعَّ�هُٰمۡ  ََ هنم مّني عنهن  لَۡ�نمَ ٱََقۡضن نَ واْ  ۦعَن مّوَا َُ َ � ََ

نهن  اَْ ِ ا مّنمّا ذُكّنرُ  .]١٣المائدة: [ ﴾ۚۦ حَظّٗ
هايشان را سخت  يم و دلشان آنان را از رحمت خويش دور كرد شكني پس به (سزاي) پيمان«

كنند و بخشي از آنچه را كه به آن پند داده  گردانيديم، كلمات خدا را از جايگاه خود منحرف مي
 .»شدند فراموش كردند

كردن اسلام بود. شيعياني كه بايد قاعـدتاً   اما تحريف يهوديان با برنامه و به قصد ضايع
هـا   ن اسلام و امامان نباشند، چرا اين تحريفكرد مند به ديانتشان بوده به دنبال ضايع هعلاق

 را آوردند؟
 گويند: مثلاً مي 

بابـا! مـن تشـنه    "خواند، امـام حسـين گفـت:     روزي حضرت امير بالاي منبر خطبه مي
. اول كسـي كـه برخاسـت حضـرت     "ب بياوردآكسي براي او ". حضرت فرمود: "هستم

گويـد:   خـوان مـي   روضـه عباس بود كه رفت و با ظـرف آبـي روي سـر بازگشـت. بعـد      
از  "كني؟ چرا گريه مي" :اشكش جاري شد. مردم پرسيدند ،حضرت امير چون او را ديد"

شود. در حالي كـه حضـرت اميـر فقـط در دوران      خوان وارد صحنه كربلا مي اينجا روضه
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سـاله بـود كـه     33رفـت و امـام حسـين هـم آن زمـاني مـردي        خلافتش بالاي منبـر مـي  
اش اقدام كند، نه آنكه در آن سن و سـال بگويـد: بابـا!     رفع تشنگي توانست خود براي مي

 خواهم!! من آب مي
 آيا چنين سخناني اهانت به دين و امامان نيست؟

هـزار نفـر بـود و امـام      لشكر عمر سعد يك ميليون و ششصـد "گويد:  خوان مي روضه
روز "شـود، گفتنـد:    . ديدنـد قضـيه خيلـي خـراب مـي     "حسين سيصد هزار نفر را كشت

لا آقـا بنـدري     "ساعت بوده! 72عاشورا  آورده، در » در اسـرار الشـهاده  «(اين مطلب را مـ
حالي كه كوفه شهري تازه تأسيس بود كه به دستور عمر بـن الخطـاب در نزديـك ايـران     

 رسيدند). ساخته شد و كل جمعيت آن شايد به هشتاد هزار نفر نمي
تـرين و مسـتندترين    زنـده از يخ عاشورا تار" :مرحوم مرتضي مطهري فرياد برآورد كه

شـنويم تحريفـاتي اسـت كـه معلـول حـس        هاست، آنچه امروز از حادثه كربلا مـي  تاريخ
سازي ما ايرانيان است (يعني حقيقت ندارد) و متأسفانه همه تحريفات را دوسـتان   اسطوره

ي بـه سـو   ،جـويي  اند. اين تمايل انحرافـي بشـر اسـت كـه بـه جـاي حقيقـت        انجام داده
 ."رود سرايي مي سازي و افسانه اسطوره

اي گفتند كه موضـوع امـام    كند كه عده اشاره مي» لولوء مرجان«نوري در كتاب حاجي 
شـود در ايـن راه    اي مـي  حسين و گريه براي او، ثوابش آنقدر زياد است كه از هر وسـيله 

 ـ  هـدف وسـيله را توجيـه مـي     ،استفاده كرد، چنانكه در مكتب ماكيـاول  س شـيپور  كنـد. پ
پوشـانيم و بـراي قاسـم در ميـدان جنـگ،       زنيم، به مردان لباس زنانه مي زنيم، طبل مي مي

 اشكالي ندارد. ،گيريم و اينگونه كارها براي هدف ثواب جشن  عروسي مي
هاي تاريخ زندگي كنـيم، از تـاريخ بـه      ما وظيفه نداريم در گذشته"گويند:  دينداران مي

كه نياز امـروز را برطـرف كنـد و بـيش از حـد، وارد جزئيـات        اي بايد بهره گرفت اندازه
» حـال «كـه عبـث اسـت و آدمـي را از مسـئوليت       ،يعني زندگي در گذشته ،شدن تاريخي

 ."دارد بازمي
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هاي قرآن گرفت. هـدف   پيام نهضت عاشورا را بايد از تاريخ قطعي با توجه به آموزش
 شود. جزئيات نمي قرآن نيز رساندن پيام اصلي هر قضيه است و وارد

همه اصحاب شهيد شدند و مجال نيافتند تا جزئيات حادثه را شرح  ،در صحنه عاشورا
از تعـداد انگشـتان يـك دسـت تجـاوز       ،انـد  رواياتي هم كه از امام سجاد نقل كرده .دهند
چه كساني نقل شده اسـت؟ آيـا غيـر از سـربازان      كند. پس اين همه روايات از دهان نمي

آيا سخن يزيديان  اند؟ در آن صحنه كسان ديگري هم بوده ن امام حسين يزيد و قاتلي
 هم اعتبار دارد؟

االله سـيد محسـن امـين     ةآيـ« ،ها برخاست يكي از بزرگان پيشين كه به مبارزه با بدعت

 363جلـد دهـم ص   » عيـان الشـيعه  أ«شـيعه لبنـان بـود. او در كتـاب      ياز علمـا » عاملي
در مراسـم عـزاداري    ،طبل و شيپور و اعمالي از ايـن قبيـل  قمه زني، نواختن "نويسد:  مي

كه نه سود دنيايي دارد و نـه   ،كردن سر حسيني، به حكم عقل و شرع حرام است و زخمي
در انظار  خروي و ايذاء نفس است، خود حرام است. با اين اعمال شيعه، اهل بيت رااجر اُ

د. شـكي نيسـت كـه ايـن     ن ـكن مـي  را وحشي قلمدادها  آن مردم مورد تمسخر قرار داده و
شياطين بوده و موجب رضايت خدا و پيامبر خدا و اهل بيت  هاي وسهناشي از وس ،اعمال

كه حرمت اسـت،   ،آنهادر ماهيت و حكم شرعي  ،اطهار نيست و البته تغيير نام اين اعمال
 قـام سـيده  دهد و من هيچوقت در اين مراسم كه توسط كنسولگري ايران در م تغيري نمي

نهـي  هـا   آن ام و مردم را هـم از شـركت در   شركت نكرده ،شود زينب در دمشق برگزار مي
 ."ام نموده

در سـال  » هـاي نامشـروع   عزاداري«البته نظر نامبرده را اولين بار جلال آل احمد با نام 
كـه نـه تنهـا تمـام     انـد   ها اموري را وارد كرده در عزادري" نويسد: چاپ كرد. او مي 1368

دانند، امـوري كـه قـرآن و     ، بلكه تمام ملل ديگر اين اعمال را ننگين و زشت ميمسلمانان
 بـودن  ها، اخبار نادرست و كذب كـه دروغ  را نهي كرده است. در اين عزاداريها  آن اخبار

شود، اخباري كه نـه در كتـابي نوشـته شـده و نـه در       مي تر است گفته از روز روشنها  آن



 عاشوراي دين، عاشوراي مذهب   106

جود، شب و روز بـر سـر منـابر و در مجـالس بـدون مـانع       جائي نقل شده است. با اين و
 -» شـاخ حسـيني  «زدن بر بدن، بر سر و سينه زدن، قمه  شود. آزار نفس و صدمه تكرار مي
جيـغ كشـيدن، فريادهـاي بلنـد زنـان،       –بودن اين امور عقلا و نقلا ثابـت اسـت    كه حرام

فوق العاده دين شـده و   ر اين اعمال، موجب هتك حرمتيهاي وحشيانه مردان و نظا نعره
از  ،گذارند. در عين حـال  را به پاي دين ميها  آن شود كه وقتي بيشتر مي ،زشتي اين اعمال

هيچكدام از ائمه ما روايت نشده كه به پيروان خود اجازه چنين كارهايي را داده و يا خود 
ي يا كسـاني را بـه   ايشان به اين كارها برخاسته باشند و يا در زمانشان علناً يا مخفيانه كس

اين كارها كشانده باشند و در ملاء عام آبروي اسلام و تشيع را برده باشند. اگر ايـن امـور   
سزاوار بود كه علما و فقها نيز به آن مبادرت كنند  ،به راستي ثواب دنيا و آخرت را داشت

سـر   قدم شوند، كفن بپوشند و دهل و شيپور به دست گرفته پيشاپيش همه بر و خود پيش
و كله خود بكوبند و ديگران را نيز به اين كارها تشويق كنند، زيرا علمـا و فقهـا بـيش از    

كننـد چـرا ديگـران     اين كارها را نميها  آن همه شايسته كسب ثواب بودند. ولي اكنون كه
58("اند؟ لم برداشتهعF1(. 

ن شـرع و  زني را كـه بـا قـواني    هاي امروز، زنجيرزدن، علم برداشتن و قمه آري، مذهبي
شـمردند و حادثـه  عاشـورا را بـا مبـاني       سفارش بزرگان ناسازگار است، ملاك نجات مي

و انـد   هـاي زيـادي پرورانـده    غلط در فلسفه فكـري خـود جـاي داده خرافـات و بـدعت     
كنيم و سـرانجام از طريـق    گويند: ما با اين مراسم نظر شفيع را به سوي خود جلب مي مي

آورد نه بر سر  الي كه بهشت را اعمال نيك آدمي به ارمغان ميرويم! در ح او به بهشت مي
 كوفتن براي بهشتيان! و سينه

اينـان بـا    انـد.  داده ،كه مداحان باشند ،سوادترين مبلغين تعاليم دين خدا را به دست بي
فراگرفتن چند بيت شعر، فرهنگ ديني يك جامعه را در دست گرفتـه و از ايـن راه امـرار    

                                           
در ايران بزرگاني چون مرحوم شريعت سنگلجي، مرحوم خرقاني، علامه برقعي، مرحوم  البته -1

 اند. قدم بوده ها پيش قلمداران و مرحوم يوسف شعار، در مبارزه با اين بدعت
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مـداحان  دربـاره   پيـامبر خـدا    انـد.  ها و مساجد شده گير حسينيه معركه كنند و معاش مي
 فرموده است:

 )12/ ج ةلشيع(وسائل ا .»اتَ�ا الباب ف قج�  الدات «
 .»بر چهره مداحان خاك بپاشيد«يعني: 

كننـد، ولـي ناگهـان     ايم افراد فاضلي تعاليم دين خدا را به مردم عرضـه مـي   بارها ديده
گويـد:   قدس نماي چاپلوسي دست در دست مداح دكانداري جلوه آمده و ميدار م سرمايه

ايـد ايـن اشـعاري كـه در مراسـم       آيا هيچ پرسيده "آورد! اين آقا مردم را بهتر به حال مي"
از چـه شـاعري اسـت؟ آيـا از بزرگـان شـعر و ادب ايـن         ،خوانند حسيني براي مردم مي

آورد؟ يـا بـه قـول     ن است و كمال به بار ميدهنده ايمان مسلمي سرزمين است؟ آيا افزايش
 هديه استعمار از كانال كليساي غرب به مراسم حسيني است؟ ،مرحوم علي شريعتي

شـيخ   گيـرد.  كند و مداح مذهبي ميدان را در دست مي عالم ديني راه سكوت اختيار مي
رمز شد، آسمان ق ،با شهيدشدن امام حسين"گويد:  مي» مالمنتهي الآ«عباس قمي در كتاب 

 ها! و امثال اينگونه افسانه "چنانكه هر سنگي را برداشتند زير آن خون بود
مصداق اين آيـه قـرآن خـواهيم     ،امروز اگر بخواهيم پيرو اكثريت مذهبي جامعه باشيم

 فرمايد: بود كه مي

َ�َ مَن �ن  نَ﴿ ُۡ
َ
عۡ َ �ضن ٱَطُن

َ
لّوكَ عَن سَبنيلن  ۡ� نۚ ٱيضُن َّبنعُ  َّ ََ ِنّ� ِنَ يَ َۡ هُمۡ ِنّ�  لظّنّ ٱو ن

 ََ  .]١١٦[الأنعام:  ﴾١َ�ۡرُصُو
جـز  هـا   آن كنند و اگر اكثر مردم روي زمين را اطاعت كني تو را از راه خدا گمراه مي«يعني: 

 .»روند در پي گمان نمي

در اگـر  " :مراسم عاشورايي پيام داد كـه  زنان و برپاكنندگان شد به همه سينه ايكاش مي
يك عقيده است و عقيده را بايـد از مأخـذش    ،پي نجات خود هستيد، بايد بدانيد كه دين

قرآن، كتاب خداست و در كتـاب خـدا اينگونـه مراسـم      ،كسب كرد. مأخذ عقيده ديني ما
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اسـت و   هـا  انسانميراث  ،جايي ندارد. البته مذهب هم يك عقيده است. اما عقيده مذهبي
 ه نجات آدمي نيست.ماي ،اي هيچ ميراث انساني

خوانـد، امـا مـذهب     پيروانش را به بينش، آگاهي و به كارگيري عقـل مـي   ،دين اسلام
بازيچـه   ؛اند پسندد كه به دور از فكر و تحقيق پيرواني احساسي و متعصب را مي ،امروزي

كنند كه تنها عشق و محبـت بـه    باور مي ؛خورند شوند به سادگي گول مي دست مرادها مي
 ن (بدون عمل) مايه نجات انسان است!امام حسي

مسيحيان نجـات خـود را در گـرو عشـق بـه       ،چنانكه گفتيم ،در مذهب مسيحيت هم
خود خلاصـه   يعني در آن مذهب، فلسفه خلقت در علاقه به نوعِ اند، قرار داده مسيح 

 آيا هيچ تشابهي بين اين دو ديدگاه نيست؟ .شود مي
تـا انسـان بـه    اند  ، باور ندارند كه شرايع آمدههنوز مذاهب، به خصوص نوع شيعي آن

سـراغ دسـتگاه    ،سوي گناه گام بر ندارد، نه آنكه مرتكب گناه بشود و سپس براي بخشش
به هنگـام غسـل    ،دانند رت ميضكه شيعيان خود را پيرو آن ح پارتي بازي برود! علي 

 در نهايت غم و اندوه فرمود: و دفن پيامبر 

 .)59F1(»يت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤونالصبر ونهنك أمرت بولو لا أ«

» اي پيـامبر «اگر امر به شكيبايي و نهي از ناله و فريـاد و فغـان نفرمـوده بـودي     «يعني: 
 .»كرديم بر تو خشك مي ههاي اشك چشم را، با گري هرآينه در فراق تو سرچشمه

در  كـه علـي   دست به كارهايي بزنيم  حال آيا سزاوار است ما در غم حسين 
دو فلسفه فكري متضاد مطرح است. ديـن   ،نكرد؟ اصولاً در دين و مذهب سوگ پيامبر 

بـه   ،ايستند ها مي ها و نيرنگ پروراند كه در مقابل بدعت ها را مي شخصيت ،در ميدان عمل
هـا   زدن و عـزاداري  بـه سـينه   ،در كربلا حضور داشته باشـيم  ،امام حسين جاي آنكه مانند

بلكه در شفاعت، و شفاعت حسين را نـه در   ،ييدنيا كنيم، و آخرت را نه در عملِ اكتفا مي

                                           
 95ص  1ن مجلسـي جلـد   جـلاء العيـو   –، ترجمه فيض الإسـلام  226، خطبه 772نهج البلاغه، ص  -1

 چاپ تهران.
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آيـد كـه مردمـانش     اي پديـد مـي   از اينجا جامعه .جويند كه در اشك براي او مي ،طريق او
يكـي بـا چنـد قطـره اشـك و      كننـد!   همواره با دعاي توسل در بهشت خيالي زندگي مـي 

 ـ    ديگري با قراردادن كمي تربت حسيني در رمش، كفنش و سومي با رسـاندن خـود بـه ح
گيـران و   در چنـين اوضـاعي، مـداحان و معركـه     اند. كنند به فيض بزرگ رسيده تصور مي

كنند، در حاليكـه ايـن نـوع بهشـت      ، پيام آور بهشت جلوه ميها ناگرد قبرفروشان و تعزيه
نـان بهشـتي   بـه دسـت پروردگـان چ   ،انسان دارد و پيام دين  ي مطيعِي(بهشت خيالي) خدا

 اينست كه:

ن  قلُۡ ﴿ نئُُ�م ِ خَۡ�ن�نَ ٱهَلۡ فنُبَّ
َ
عَۡ�ًٰ�  ۡ�

َ
 .]١٠٣[الكهف:  ﴾١َ

 »م؟زيانكارترين مردم در عمل خبر ده خواهيد شما را از بگو آيا مي«يعني: 

نينَ ٱ﴿ لّ سَعۡيُهُمۡ �ن  َّ َۡيَاٱ ۡ�َيَوٰةن ٱََ َّ  ََ نُو نَ ۡ َُ هُمۡ  َّ
َ
� ََ بُو ََ ۡ ََ  .]١٠٤[الكهف: ﴾١صُنۡعًا هََُمۡ 

برند كه كار نيكي  در زندگاني دنيا به گمراهي رفته و گمان ميها  آن كساني كه كوشش«يعني: 
 .»كنند مي

دهد كه جايگاه اهل عمل است كه در روز رستاخيز  اما دين، بهشت ديگري را نويد مي
 گويند:

ن  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ّ نيٱنَ عََۡدَهُ  َّ َۡ  ۥصَدََ�نَا 
َ
َ �ضَ ٱرَمَنَا ََ

َ
 مننَ  ۡ�

ُ
َنّةن ٱفََبََوَّ جۡرُ  ۡۡ

َ
نعۡمَ َ ۖ فنَ حَيۡثُ �شََاءُٓ

 .]٧٣[الزمر:  ﴾٧ لَۡ�مٰنلن�َ ٱ
هاي لطف و رحمتش را بر ما محقق فرمـود و مـا را وراث    ستايش خدايي را كه وعده«يعني: 

ت اجـر  سرزمين بهشت گردانيد، تا هرجـاي آن كـه بخـواهيم منـزل گيـريم، پـس چـه نيكوس ـ       
 .»كنندگان عمل





 
 

 

 قسمت دوازدهم:
 زني دلايل مخالفين و موافقين در سينه و زنجيرزدن و قمه

 چون حضرت زينب"گويند:  اند، زني را چنين  توجيه كرده ها قمه برخي از مذهبي
را ديد، سر را به چـوب كجـاوه    اي نشسته بود و سر بريده برادرش حسين  در كجاوه

سـراي كـربلا همـاهنگي و ابـراز همـدردي      ازدن، با او و  ا قمهزد و شكست. پس ما هم ب
 شود كه: در برابر اين گفته سؤالات زير مطرح مي ".كنيم
جزء معصومين بود؟ مسلماً خير، زيراً معصومين از نظر شيعه اماميـه   آيا زينب  -1
 نبوده است.ها  آن جز نفر بودند كه زينب  14فقط 
بنـابراين او (بـه    ،مردم حجت است؟ مسلماً خيـر  پس آيا عمل حضرت زينب براي -

از كسـي   ،فرض صحت حديث) فقط از خود بيخـود شـده بـود و انتظـار عمـل بـه مثـل       
 رود. نمي
 فرمايد: چرا آيات الهي را ناديده بگيريم كه مي -2

يُ�مۡ ِنَ� ﴿ يدۡن
َ
نَ َ� َلُۡقُواْ ِ  .]١٩٥[البقرة:  ﴾َّهۡلُكَةن ٱََ

 .»ود به هلاكت نيفكنيدخود را با دست خ«يعني: 

مَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ �ن ﴿ نينن ٱََ  .]٧٨[الحج:  ﴾مننۡ حَرَجٖ�  َّ
 .»خدا در دين بر شما سختي قرار نداده است«يعني: 

 فرمود: امام صادق مي

 .»اشينً كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا «

 .»براي امت ما زينت آفرين باشيد نه موجب سرافكندگي«يعني: 

 بوي:آثار ن

(كتاب مـن لا   »ةمن ومل الاىلي ةاليات« قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم: -1
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 ).376، صفحه 4يحضره الفقيه، اثر شيخ صدوق، از علماي شيعه، جزء 

 .»خواني از عمل دوران جاهليت است نوحه«فرمود:  يعني: پيامبر خدا 

 .»بن  ب اددقع ققح الي�لـس منا م« قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم: -2
 ).108(كتاب مسكن الفؤاد، اثر شهيد ثاني، از علماي بزرگ شيعه، صفحه 

ها بزنـد   از ما نيست كسي كه (در هنگام مصيبت بر گونه«يعني: پيامبر خدا فرمود: 
 .»پاره كند ها ناو گريب

 ةد الصيب ب السلم بيد  ح َخذ  ون« قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم: -3

 ).224صفحه،  1(فروع كافي)، اثر شيخ كليني، از علماي شيعه، ج  .»تباط لأجر ي

مسلمان چون به هنگام مصيبت، با دست خـويش بـر ران   «يعني پيامبر خدا فرمود: 
(زيرا اينگونه اعمال مخالف صبر است، صـبري   ».شود خود بكوبد اجرش نابود مي

 آن سفارش كرده است).كه خداوند رحمان در قرآن بسيار بر 

لثن االله ادامَة قجهها قالَادة جيبها « وآله وسلم قال: أن رسول االله صلى االله عليه -4

 ).108(مسكن الفواد، صفحه  .»بال�عل قاقب�ر قالاوية

اش را در مصـيبت   خدا لعنت كند زنـي را كـه چهـره   «فرمود:  يعني: پيامبر خدا 
 .»و فغان برداردخراش دهد و گريبانش را بدرد و فرياد 

لـس منا من خلح قلا من وـلح قلا مـن « :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم -5

صـفحه   (مسند زيد بن علـي بـن الحسـين     .»خرو قلا من ع  بال�عل قاقب�ر
175.( 

از ما نيست كسي كه به هنگام مصيبت سـر را بتراشـد   «فرمود:  يعني پيامبر خدا 
 .»و گريبان بدرد و فغان برداردو صداي خود را بلند كند 

 :†آثار اهل بيت 

، خاندان وي با رفتاري كه مردم ناآگاه و جاهـل بـه هنگـام    به پيروي از رسول خدا 
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 كردند: را گوشزد مي دادند به مخالفت برخاسته و راه پيامبر اكرم  سوگواري انجام مي

ن ضرب عـلى فخـذه عنـد ومـ ةينزل الصبر على قدر المصيب« : قال أمير المؤمنين علي -1

 ).1143(نهج البلاغه، ترجمه فيض، صفحه  .»حبط أجره ةالمصيب

رسد (هـر   صبر به اندازه مصيبت به انسان مي«فرمود:  يعني: اميرالمؤمنين علي 
دهـد) و كسـي    تر باشد، خداوند به انسان بردباري بيشتري مي قدر مصيبت سنگين

 .»شود مي كه در مصيبت بر ران خود بكوبد اجرش تباه

قسـمت يـه! إني أتيـا أخ« قـال لأختـه زينـب عليهـا السـلام:  إن أبا عبد االله الحسين -2

ـ ولا تخمشي علي جيباً  عليك فأبري قسمي لا تشقي علی بالويـل  ا ولا تـدعي عـليوجهً

 )97، ص 2رشاد، اثر شيخ مفيد، ج لا(كتاب ا .»والثبور إذا أنا هلكت

خواهرجان! مـن تـو   «فرمود:  ش زينب به خواهر يعني ابا عبداالله الحسين 
را سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش كه چون من كشـته شـدم، بـر مـن     

واويـلا (خـدايم مـرگ دهـد)      ،مده و چهره مخراش و در مرگ مـن  كگريبان چا
 .»مگو

أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجـه والصـدر « : قال أبو جعفر الباقر -3

فروع ( .»ترك الصبر وأخذ في غير طريقه فقد ةن النواي ومن أقام النواحوجز الشعر ع

 ).222كافي، جلد اول، صفحه 

تـايي نمـودن (در وقـت     يب ـشـديدترين شـكل   «فرمـود:   يعني: ابوجعفر باقر 
مصيبت) آن است كه فرياد واويلا كنند و به صورت و سينه بزنند و مـوي جلـوي   

اني برپا دارد، البتـه شـكيبايي را تـرك كـرده و     خو و كسي كه نوحه ،سر را بتراشند
 .»هي جز راه صبر در پيش گرفته استرا

 دلائل طرفداران:

 اند: زني و زنجيرزدن شده طرفداران متوسل به دو مجوز براي سينه
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و نشانه بزرگداشـت  » الهي تعظيم شعائر«اي از  اين مراسم نمونه"گويند:  اول آن كه مي
و خانـدان او هرگـز نبايـد از     ن است كه بزرگداشت پيامبر . جواب آ"هار استطائمه ا

و اعمـال مزبـور را از سـنن    انـد   طريق كارهايي صورت گيرد كه خود ايشـان نهـي كـرده   
اسـت يعنـي   » شعائر النـاس «نيست، بلكه » شعائر االله«اين نوع اعمال،  اند. جاهليت شمرده

 ايي كه خدا مقرر داشته است!نه چيزه اند، هايي است كه مردم از خودشان ساخته بدعت

لقد «فرمود:  در حديث آمده است كه امام جعفر صادق "گويند:  دوم آنكه مي

شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطيمات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تلطم 

 ».الخدود وتشق الجيوب

را پاره كردنـد  گريبان خود  براي حسين بن علي  ‘دختران فاطمه زهراء«يعني: 
هـا   جايز است كه بـر گونـه   هاي خويش زدند و براي كسي همانند حسين  و بر گونه

 .»بدرند ها نازنند و گريب
 جواب اين است كه:

اولاً اين حديث از لحاظ سند مخدوش است و قابـل اسـتدلال نيسـت، زيـرا راوي آن     
لمـاي رجـال او را   باشـد كـه ع   آمده خالد بن سدير مـي » تهذيب شيخ طوسي«چنانكه در 

فهـذا «نويسـد:   وي مـي درباره  »تنقيح المقال«علامه ممقاني در كتاب  اند. دانسته» مجهول«

 . يعني اين مرد در نزد من ناشناخته است.»الرجال عندي مجهول

بـه خـواهرش زينـب در تعـارض      ثانيا، روايت مزبور با وصيت خود امام حسين 
 است و لذا اعتباري ندارد.  

جـايز اسـت، چنانكـه در صـدر      اشوراكنند كه گريستن بر شهداي ع دلال ميگاهي است
 را نهي نكرد.ها  آن اسلام بر حمزه سيد الشهداء گريستند و پيامبر خدا 

جواب آن است كه تأثر و گريه به صورت طبيعي حرام نيست، آنچه در كتاب و سنت 
كردن اسـت.   تابي خود و بي زدن به خواندن، فريادزدن، صدمه نهي شده و حرام است، نوحه
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كوبيـدن و نوحـه و    نبايـد دسـتاويز قمـه زدن، سـينه     ،تأثر و محبت كه امري طبيعي است
(هاي نامشروع قرار گيرد عزاداري

60F

1(. 
هاي كوچك وارد شده در دين خدا را همواره شاهد بوده و راه سكوت  آنان كه بدعت

(ندهاي بزرگ امروز هست اختيار كردند، عاملان اصلي بدعت
61F

هايي كه جزء سـنت   . بدعت)2
دانند، اذعـان   پيشگاني كه حقايق را مي سكوت ،مردم اين مرز و بوم گرديده است و اكنون

ها را نداريم، زيرا بـا خـون و گوشـت مـردم ايـن       شكستن اين سنت دارند كه ما شهامت
 اي بساز. خود، انديشه كن و چاره !سرزمين عجين شده است. پس اي خواننده عزيز

 من اتبع الهدی السلام علیو

                                           
ها  دهد كه به طور كلي بنيانگذاران مراسم رسمي عاشورا، آل بويه بودند و پيش از آن تاريخ نشان مي -1

 اثري از اين  مراسم بين مسلمانان وجود نداشت.
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